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چکيده: مقالۀ حاضر بررسی و نقد يکی از جديدترین ترجمه های 
قرآن کریم به زبان فارسی، اثر يکی از ناقدان مشهور ترجمه های 
قرآن در سه دهۀ اخير است. در بررسی این ترجمه پاره ای اشکالات 
ترجمه های پیشین قرآن نيست و توجهی ويژه به تطبیق ترجمه 
با متن قرآن شده است. به علاوه تأکيدهای قرآن، ضماير فصل و 
شأن، صنعت تضمین و احتباک نيز مدّ نظر مترجم بوده است، با 
این همه اشکالاتی به آن راه يافته که آن را از نظر صوری و محتوائی 
روش  به  که  حاضر  مقالۀ  است.  کرده  بنيادین  ويرايش  نيازمند 
توصيفی ـ نقدی نوشته شده، علاوه بر نقاط قوت، برخی اشکالات 
عمدۀ ترجمۀ حاضر را اِحصا و مشخص کرده و در ضمن چند 
محور به توضیح تفصيلی آن پرداخته است. برخی از این محورها 
ترجمه نشدن  يکسان  ترجمه،  نبودن روش  از: مشخص  عبارتند 
عباراتِ همانندل در بافت های مشابه، مشخص نکردن منب�ع مورد 
استناد در ترجیح دادن معانی يا وجوه اعرابیِ کلمات و عبارات، 
نداشتن مبنا در برخی اسلوب های نحوی، اشکالات گوناگون در 

پاورقی ها، اشتباه در ترجمۀ کلمات و اشکالات ويرايشی.

کليدواژه ها: ترجمۀ قرآن به فارسی، مترجمان معاصر قرآن، روش 
ترجمۀ قرآن، اسلوب های نحوی، محمدعلی کوشا.
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Review of the Translation of the Holy Qur›an 
by Muhammad Ali Kusha
Ali Zahid

Abstract: The present article is a review and 
critique of one of the latest translations of 
the Holy Quran in the Persian language, the 
work of one of the famous critics of the Quran 
translations in the last three decades. In the 
review of this translation, some of the problems 
of the previous translations of the Qur›an are 
not found, and special attention has been paid 
to matching the translation with the text of the 
Qur›an. In addition, the Qur›an›s emphases, the 
indefinite pronouns, and the Tazmin and Ihti-
bak industries have also been considered by the 
translator. However, there are problems that 
have made it in need of basic editing in terms 
of form and content. The present article, which 
is written in a descriptive-critical method and 
in a library style, in addition to its strengths, 
has identified some of the main problems of 
the current translation and has also explained 
several points in detail. Some of these prob-
lems are: the translation method is not clear, 
different translations of the same phrases in 
similar contexts, not specifying the cited source 
in prioritizing the Arabic meanings or part of 
speech of words and phrases, not having a basis 
in some syntactic styles, various problems in the 
footnotes, mistakes In the translation of words 
and phrases, lack of accuracy in differentiating 
the additions of the translator with the text of 
the Qur›an and editing problems.
Keywords: Translation of the Qur›an into Per-
sian, Contemporary Translators of the Qur›an, 
Method of Translation of the Qur›an, Syntacti-
cal Styles
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نقد سودمند و مستند و درازدامن جناب آقای زاهد ـ که در ادب عربی و مطالعات تفسیری 
ـ ادبی سختکوش هستند و چیره دست ـ نقدی است هوشمندانه، دقیق و بیشتر با تکیه بر 
سـاختارهای ادب عربی و با اسـتناد به مصادر و منابع مهم تفسـیری و ادبی. ترجمۀ جناب 
آقـای کوشـا، ترجمـه ای اسـت کارآمـد و از پـسِ نـگارش نقدهـای بسـیار بـر ترجمه هـای قـرآن 
و بـا همراهـی و همدلـی جمعـی از فاضـان، ترجمـه ای اسـت شـایان توجـه و شایسـتۀ تأمـل. 
یسـتن در نقـد حضـرت آقـای زاهـد به روشـنی نمایانگر حد و حـدود و فرصت و دقت و  درنگر
مطالعـه ای اسـت کـه بـرای سـامان دادن آن بـه کار بسـته شـده اسـت. و ایـن همه یعنـی اینکه 
ترجمـۀ آقـای کوشـا شایسـتگی ایـن همـه صـرف وقـت و تأمـل داشـته اسـت؛ از ایـن رو ضمـن 
رایزنی با برخی از فاضان و محققان، برای پاسداشـت زحمات بسـیار حضرت آقای زاهد ـ 
به لحاظ طولانی بودن متن نقد ـ تصمیم گرفته شد نقد ایشان به صورت پیوست این شمارۀ 

»آینۀ پژوهش« نشر یابد. 

سردبیر  

مقدمه
بالاخره پس از گذشـت چندین سـال، انتظار جامعهٔ فرهنگی و به ویژه قرآن دوسـتان به سـر آمد و ترجمهٔ 
قرآن کریم اثر فاضل ارجمند جناب حجة الاسـلام و المسـلمین محمدعلی کوشـا انتشـار یافت. جناب 
یـم و از مشـعلداران ایـن عمـل فرهنگـی اسـت کـه بی شـک در  آقـای کوشـا از ناقـدان بنـام ترجمـهٔ قـرآن کر
، نقشـی مهـم ایفا کـرده؛ چنان که  یـان نقـد ترجمـهٔ قـرآن از دهـهٔ هفتاد به این سـو شـعله ور نـگاه داشـتن جر
از نخسـتین کسـانی اسـت که اختصاصاً کتابی در نقد ترجمه های قرآن نوشـته اسـت. ایشـان از محضر 
بزرگانـی کسـب علـم و فیـض کـرده کـه در میـان آنـان نـام مرحـوم آیـة الله العظمـی منتظری و مرحـوم آیة الله 
حاج شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی چنان آفتاب می درخشد؛ به ویژه که مرحوم صالحی نجف 

ی داشت و او را وصی خود در انتشار آثار قلمی اش کرد. آبادی عنایتی ویژه به و

کشـیده، از اشـتباهات و  کوشـا چندیـن ترجمـه از مترجمـان صاحب نـام را بـه نقـد  کـه جنـاب  از آنجـا 
گاه است، چند ترجمهٔ قرآن را ویرایش کرده، سال ها نیز شیوهٔ ترجمهٔ  لغزشگاه های ترجمه های پیشین آ
یس کرده، همگان منتظر بودند تا ترجمهٔ خود او نیز از رخسار پرده برافکند که چنین هم شد،  قرآن را تدر
البته با ویژگی هایی که ذکر شد، انتظار می رفت این ترجمه سرآمد ترجمه های معاصر قرآن باشد و اثری 
فراچنـگ دانش انـدوزان و قرآن دوسـتان نهـد کـه چندیـن گام از ترجمه هـای معاصـرِ مشـابه پیـش باشـد، 
ینـد و نقطهٔ عطفی  ، برخـی انتظـار داشـتند ترجمـهٔ ایشـان در سـیر ترجمـهٔ قرآن نیز تحـول بیافر بلکـه بالاتـر
در این مجال باشد، اما ترجمه ای رخ نمود که گر چه پاره ای اشتباهات پیشینیان را ندارد و نقاط قوتی 
هـم دارد، اشـتباهاتی دیگـر بـدان راه یافتـه و خطاهایـش نیـز - چنان کـه خواهیم دید - آن قدر هسـت که 
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ی، بازنگری در اسـتفاده  ی و محتوائـی کند. مقصود از ویرایش صور آن را نیازمنـد ویرایـش بنیادیـن صـور
ئـم ویرایشـی، جایگزینـی کلمـات و تقدیـم و تأخیـر عبـارات اسـت و منظـور از ویرایـش محتوائـی،  از علا
یکرد مترجم، روش ترجمه، تغییرات محتوائی و تطبیق مجدد کل متن با قرآن است. این  تغییرات در رو

تغییرات را می توان در هفت محور گنجاند که در دنباله به تفصیل خواهد آمد.

پیـش از پرداختـن بـه ایـن محورهـا بجاسـت از نقـاط قـوت ایـن ترجمـه یـاد شـود. در ایـن ترجمـه بـه نقـش 
ک و تضمین، بیشـتر از دیگر  حـروف زائـد در جملـه، ضمیـر فصـل، ضمایـر شـأن و قصـه، صنعت احتبـا
کوشـیده شـده متـن عربـی و فارسـی نهایـت تطابـق را داشـته باشـند؛ همچنیـن  ترجمه هـا توجـه شـده؛ 
پـاره ای آیـات کـه ترجمه هـای پیشـین قـرآن غالبـاً در آنها به اشـتباه رفته انـد، در این اثر به درسـتی برگردان 
گـر چـه در  ئـی آن نیـز بسـیار انـدک اسـت. از نظـر چـاپ صحافـی خوبـی دارد، ا شـده اسـت. اغـلاط املا

ی که ارائه شده است در خور نشر وزین و سابقه دار »نی« نیست. صفحه آرائی متن فارسی،کار

اینک دو نمونه از ترجمه های درست:
کـه در آن شـادمانه  کِهیـن« ]دخـان )44(/27[. ترجمـهٔ نادرسـت: »و نعمت هـا  کانـوا فیهـا فا 1ـ »و نَعمـة 
م  غـرق بودنـد«. )ترجمـهٔ جـلال الدیـن فارسـی(. نکته در کلمهٔ »نَعمة« به فتح نون اسـت که به معنای تنعُّ
ی می گویـد: »قـال  یعنـی: خوشـی و رفـاه اسـت و بـا »نِعمـة« بـه معنـای عطـا و لطـف تفـاوت دارد. فخـر راز
علماءُ اللغة: نَعمة العَیشِ، بفتح النّون، حُسـنُه و نَضارتُه؛ و نِعمة الله: إحسـانُه و عطاؤُهُ. و قال صاحب 
م و بالکسـر مِن الِإنعام«1. ترجمهٔ جناب کوشـا: »و خوشـی و رفاهی که  عمة بالفتح من التّنعُّ الکشّـاف: النَّ

در آن سرخوش بودند«.

جَبین« ]صافّات )37(/103[. ترجمهٔ نادرسـت: »پس چون هر دو تسـلیم )فرمان 
ْ
هُ لِل

َّ
ما و تَل

َ
مّا أسـل

َ
2ـ »فَل

خدا( شدند و پسر را بر پیشانی بیفکند )از امتحان سرفراز بیرون آمد(« )ترجمهٔ مرحوم مشکینی(.

اشـتباه در کلمـهٔ »جبیـن« اسـت کـه »پیشـانی« ترجمـه شـده اسـت، حـال آنکـه جبیـن دو طـرف پیشـانی 
اسـت. خـود پیشـانی را بـه عربـی »جَبهَـه« می گوینـد کـه محل سـجده اسـت؛ چنان کـه جوهـری می گوید: 
ی  ـدْغِ ]شـقیقه/گیجگاه[، و هُمـا جَبینـانِ عـن یمیـنِ الجَبهـة وشِـمالها«2. ابـن جَـوز »و الجَبیـنُ فـوقَ الصُّ
جَبِیـنِ؛  قـال ابـنُ قُتَیبَـة: أی: صَرَعـه ]او را بـه زمیـن انداخـت[ 

ْ
ـهُ لِل

َّ
هـم بـه نقـل از ابـن قُتَیبَـه می گویـد: »وَ تَل

علی جبینه ]به نیمرخش[، فصار أحدَ جبینَیه علی الرض، و هما جَبینانِ، و الجَبهة بینهما، و هی ما 
أصابَ الرض ]می خورد به زمین[ فی السّجود، و الناس لا یکادون یفرّقِون ]تقریباً تفاوتی نمی نهند[ بین 
ذی یصیبُه نَدَبُ السّجود ]پینه یا اثر سجده[، 

ّ
جُلِ ال الجبین و الجَبهة، فالجَبهة مَسجِد ]سجده گاه[ الرَّ

(، ج 2۷، ص 66۰. 1. مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر
2. صحاح، ج 5، مدخل »جبن«.
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و الجبینان یکتَنِفانها ]آن را احاطه کرده اند[، مِن کلّ جانبٍ جبینٌ ]هر سمتی یک جبین است[«3.

ک افکند[«. جناب کوشا ترجمه کرده اند: »و چون هر دو تسلیم شدند و ]ابراهیم[ او را به نیمرخ به خا

البتـه مترجمـان دیگـری هـم ایـن را درسـت ترجمـه کرده انـد، ولـی تعدادشـان اندک اسـت. ماننـد: مرحوم 
علامـه شـعرانی کـه ترجمـه کـرده: »پـس چـون گـردن نهادنـد و انداخـت او را بـه یـک طـرف پیشـانی«. آیت 
کنـار پیشـانی«، ترجمـهٔ بیـان السـعادة  الله ثقفـی طهرانـی: »پـس چـون تسـلیم شـدند و خوابانیـد او را بـر 
ک افکند«، صفیعلیشاه  سعادتعلیشاه: »آنگاه چون هر دو بر این کار گردن نهادند و او را بر گونه اش به خا

هم در ترجمه اش درست ترجمه کرده: »پس چون گردن نهادند و انداخت او را به یک طرف پیشانی«.

در کنـار ایـن ویژگی هـای مثبـت، بـه ترجمهٔ جناب کوشـا اشـکالاتی هم راه یافته کـه در هفت محور به آن 
پرداخته می شود: 

1ـ نوسان میان ترجمهٔ وفادار و ارتباطی؛
2ـ یکسان ترجمه نشدن کلمات و عباراتی که در بافت یکسان آمده؛

3ـ مشخص نکردن منبع مورد استفاده در ترجیح معانی یا وجوه اِعرابی؛
4ـ نبود مبنا در ترجمهٔ اسلوب های نحوی؛

5ـ اشکالات پاورقی ها؛ 
6ـ اشتباهات در ترجمهٔ کلمات و عبارات؛ 

7ـ اشتباهات یا نارسائی های ویرایشی.

ی شـده، ذیل آن به تفصیل توضیح داده می شـود، ولی گاه در هنگام  هر یک از این محورها شـماره گذار
ی مصداق هـا و  گـر در محـور ، اشـکالاتی از محورهـای دیگـر هـم ذکـر می گـردد؛ لـذا ا توضیـح یـک محـور

نمونه های کمی آمده، در لا به لای محورهای دیگر از آنها سخن رفته است.

1ـ نوسان میان ترجمهٔ وفادار و ارتباطی
گـر هـدف مترجـم انتقـال پیـام متـن از زبـان اصلـی یـا مبـدأ بـه زبـان مقصـد باشـد - که در  در هـر ترجمـه، ا
ترجمـهٔ حاضـر زبـان مبـدأ عربـی و زبـان مقصـد فارسـی اسـت - و بـر آن باشـد کـه خواننـده با متـن ارتباط 
برقـرار کنـد و در نتیجـه متـن همـان تأثیـری را کـه در خواننـدهٔ بـه زبـان اصلـی دارد، در خواننـدهٔ زبـان دوم 
نیـز داشـته باشـد، ترجمـهٔ وفـادار غالبـاً ایـن مقصـود را بـرآورده نخواهـد سـاخت؛ از آن رو که ترجمـهٔ وفادار 
اول حفـظ سـاختارهای متـن مبـدأ،  و هـدف در درجـهٔ  نویسـنده محور اسـت  یـا  ترجمـه ای متن محـور 
یعنـی همـان سـاختارهائی اسـت کـه نویسـنده بـکار بـرده اسـت. طبیعـی اسـت کـه چـون هیـچ دو زبانـی 
ساختارهای یکسان ندارند، برخی ویژگی های زبان مبدأ در زبان مقصد نامأنوس و برای خواننده ناآشنا 

، ج 3، ص 54۸. 3. زاد المسیر فی علم التفسیر
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یابد و همین اسـت که گفته  ی نمی توانـد بـا متـن ارتبـاط برقـرار کنـد و پیام آن را در می نمایـد؛ در نتیجـه و
یت با خواننده است و لذا  می شود: متنِ برگردان شده بوی ترجمه می دهد4، اما در ترجمهٔ ارتباطی، محور
گزیر در برخی  مترجم می کوشد تا متن ترجمه شده را حتی الامکان برای خواننده مأنوس سازد. این کار نا

موارد منجر به زیر پا نهادن یا تغییر در ساختارهای زبان مبدأ می شود. 

ی حـرف اول را می زنـد و مترجـم در درجهٔ اول می کوشـد  نکتـهٔ مهـم آن کـه در هـر دو نـوع ترجمـه، امانتـدار
، مترجم  متن مبدأ را با حفظ امانت به متن مقصد برگرداند، اما تفاوت در این است که در ترجمهٔ وفادار
گر چه خواننده اش را از دست بدهد و در ترجمهٔ ارتباطی/ ی است ا به هر قیمتی پایبند به این امانتدار

ی بـه ارتبـاط خواننـده بـا متن خدشـه وارد کند، از آن عدول می شـود. آن سـخن  گـر ایـن امانتـدار پیامـی، ا
معروف که ترجمه یا چنان زنی وفادار و زشت است  یا زنی بی وفا و زیبا، ناظر به همین امر است. 

در اینجا سه نکته  شایان ذکر است:
الف. چنین نیست که یک متن یا ترجمهٔ وفادار می شود یا ارتباطی و جمع میان این دو امکان نداشته 
، گاهـی ایـن دو همپوشـانی دارنـد؛ یعنـی می تـوان هـم ترجمـه ای وفـادار داشـت و هـم متنـی  باشـد، خیـر
ارتباطـی. هـم سـاختارهای نویسـنده در زبـان مبـدأ بـه زبـان مقصد برگردان شـود و هم ارتبـاط مخاطب با 
گر مترجم به نویسـنده  آن برقرار شـود، سـخن در آنجاسـت که این دو با یکدیگر جمع نشـوند؛ یعنی که ا
گزیر از عدول از سـاختارهای  گـر مخاطـب را در نظـر بگیـرد، نا پایبنـد بمانـد، ترجمـه اش رسـا نیسـت؛ و ا
زبـان مبـدأ اسـت. در اینجاسـت کـه مترجـم تصمیـم می گیـرد بـه متـن مبـدأ و نویسـنده وفـادار بمانـد یا به 
متـن مقصـد و خواننـده نظـر داشـته باشـد. بیشـتر مترجمـان معاصـر قرآن نتوانسـته اند تکلیف خـود را در 
ایـن موضـوع مشـخص کننـد؛ لـذا شـده اسـت کـه گاه حتـی در یـک آیـه، در نیمـی از آن ملتـزم و وفـادار 
بـه سـاختارهای زبـان مبـدأ می ماننـد و در نیـم دیگـر از آن عـدول می کننـد و ترجمه شـان خواننده محـور 

می شود.

ب. ترجمه هائـی کـه رنـگ و بـوی ترجمه نداشـته اند و خوانندگان از خواندن آنها لذت برده  و توانسـته اند 
با آنها ارتباط برقرار کنند، همگی از جمله ترجمه های ارتباطی هستند. 

ج. آنچه در این بند از نقد بر آن تکیه می شود این است که مترجم هر کدام از این دو شیوه را که در نظر 
ی کند و نمی شود در نوسان میان ترجمهٔ وفادار و ارتباطی باشد.  گرفت، باید در تمام کار خود از آن پیرو
این نوسان است که محل نقد است. جناب آقای کوشا در پی نوشت و نیز در مقالهٔ معرفی ترجمهٔ خود 
ی به متن قرآن  که در شمارهٔ مجلهٔ ترجمان وحی مبین به چاپ رسیده، گفته  اند: »در این ترجمه، وفادار
یـم یـک اصـل اسـت و در عیـن حـال رعایـت نثـر معیـار نیز در سرتاسـر آن مـدّ نظر بـوده و مترجم تلاش  کر

4. ایـن عبـارت کـه اثـر ترجمه شـده نبایـد »بـوی ترجمـه« بدهـد، بنـا بـه نقـل اسـتاد بهـاء الدیـن خرمشـاهی از مرحـوم سـید محمدعلـی 
.ک: پی نوشت ترجمه قرآن جناب کوشا، صفحه سه. جمال زاده است. ر
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کـرده اسـت حتـی الامـکان نثـری خوشـخوان، گویـا و روان ارائـه دهـد.«5. کلام ایشـان توضیـح واضحـات 
ی بـه متـن یک اصل  اسـت؛ زیـرا طبیعـی اسـت کـه نـه در ترجمـهٔ قـرآن کـه اساسـاً در هـر ترجمـه ای وفـادار
ی با آن نثر معیار ناسـازگار افتد و سـبب شـود نثری  گر این وفادار اسـت، اما سـخن بر سـر این اسـت که ا
»خوشـخوان، گویا و روان« نداشـته باشـیم، جانب کدام گرفته شـود؟! و سـخن در این محور آن اسـت که 
در ترجمـهٔ جنـاب کوشـا، در ایـن مـورد روش یکسـان بـکار نرفته اسـت؛ یعنی گاه ترجمه رنـگ و بوی زبان 

مبدأ را می دهد و گاه به رنگ زبان مقصد است. 

اینک مواردی از این دست ذکر می شود:
یـة أهلکناهـا أفَهُـم یؤمنـون« ]انبیـاء )21(/6[: »پیـش از آنـان ]مردمـان[ هیـچ  هـم مِـن قر

َ
1ـ1ـ »مـا آمنَـتْ قبل

کشان کردیم، ]با دیدن آن نشانه ها[ ایمان نیاوردند، پس آیا اینان ایمان می آورند؟«. آبادی ای که هلا

کنان هیچ یک از آبادی هائی که از بین بردیم ایمان نیاورده بودند.  ترجمهٔ ارتباطی: »پیش از آنان نیز سـا
آیا اینان ایمان می آورند؟!«

ـوا...« ]منافقـون )63(/7[: »آنـان 
ُ

ذیـن یقولـون لا تُنفِقـوا علـی مَـن عنـدَ رسـولِ الله حتّـی ینْفَضّ
ّ
1ـ2ـ »هُـمُ ال

کنده شوند...«. کسانی اند که می گویند: به آنان که نزد پیامبر خدا هستند انفاق نکنید تا پرا

آیا در فارسی گفته می شود: »به آنان انفاق نکنید«؟! 

 ] ترجمـهٔ ارتباطـی: »آناننـد کـه می گوینـد به اطرافیان رسـول خدا چیزی ندهید تا/مگر آنکـه ]از پیرامون او
کنده شوند«. پرا

در ضمن، در ترجمهٔ جناب کوشا عبارت »کسانی اند« بسیار بکار رفته که نه روان است و نه خوشخوان 
و نه در نثر معیار رایج.

نکته: این که در ترجمه نوشـته شـده: »تا/مگر آنکه« از آن روسـت که »حتی« در اینجا هم معنای غایت 
می دهـد )کـه در فارسـی بـا »تـا« مشـخص می کنیـم( و هم معنای اسـتثنا می دهد )که ابزار آن در فارسـی، 

« و مانند اینهاست(. »مگر آنکه«، »جز

ه« ]آل عمـران )3(/101[. ترجمـه: »و 
ُ
1ـ3ـ »وکیـف تَکفُـرونَ بـالِله وأنتـم تُتلـی علیکـم آیـاتُ الِله وفیکـم رسـول

ید؟ در حالی که شـمایید که آیات خدا بر شـما خوانده می شـود و پیامبر او در میان  چگونه کفر می  ورز
شماست«.

ی بـه متـن مبـدأ، آن را بـه  در اینجـا جملـهٔ حالیـة »و أنتـم تُتلـی علیکـم« آمـده کـه مترجـم بـه خاطـر وفـادار

5. پی نوشت ترجمه، صفحه سی و پنج.



آینۀپژوهش  199
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

پیوستآینمپژوهش
350بررسی و نقد ترجمۀ  قرآن کریم

عبارت »در حالی که« منعکس کرده و به متن رنگ و بوی ترجمه داده است.

کفـر  بـاز  هسـت،  میانتـان  در  هـم  فرسـتاده اش  می شـود؛  خوانـده  شـما  بـر  خـدا  آیـات  ارتباطـی:  ترجمـهٔ 
ید؟! می ورز

یا:
کفـر  چگونـه  هسـت،  میانتـان  در  هـم  فرسـتاده اش  و  می شـود  خوانـده  برایتـان  خـدا  آیـات  کـه  شـمائی 

ید؟!  می ورز

البته این ترجمه اشکالات دیگری هم دارد:
1ـ3ـ1ـ علامت سؤال در ترجمه باید بعد از »و پیامبر او در میان شماست« بیاید؛

ی به متـن دو بار کلمهٔ  1ـ3ـ2ـ چـون یـک بـار »أنتـم« آمـده و بـار دیگـر ضمیـر »کُـم«، مترجـم به خاطر وفـادار
»شـما« را آورده کـه همیـن، سـبب عـدم سلاسـت متـن شـده؛ بـه عـلاوه خواسـته اسـت حتمـاً »علـی« در 
« ترجمه شـود که لزومی ندارد. در ترجمهٔ پیشـنهادی برای تکرار نشـدن »شـما«، به شـکلی  »علیکم«، »بر

که آمده است عمل شد.

ی از موارد، »فـ« را ترجمه کرده آن هم به صورت »پس«. این امر اولًا لازم نیسـت؛ زیرا  1ـ4ـ مترجم در بسـیار
خود کلام معنای دنباله بودن را دارد. ثانیاً. می توان به جای »پس«، عبارات دیگر همچون: »بنا بر این«، 
»آنـگاه« و ماننـد آن آورد کـه متـن هـر چـه بیشـتر از ترجمـهٔ مکانیکـی دور شـود. البتـه کـه ایشـان در برخـی 

یاد است. موارد هم چنین کرده است، ولی میزان کاربست »پس« ز

امـا ایـن کـه گفتـه شـد خـود کلام معنای دنباله بودن را دارد، مثلًا در شـعر زیر از عصمـت بخارائی، کاملًا 
به چشم می خورد:

کردم دوش گذر  کوی خرابات  فروشسرخوش از  بــــــــاده  ترســــــــابچه ای  طلبکاری  به 

کوچه پری رخساری آمد به ســــــــر  کافرانه شــــــــکن زلــــــــف چو زنّــــــــار به دوشپیشــــــــم 

ای مه نو خــــــــم ابروی تو را حلقه به گوش؟!گفتم: این کوی چه کوی است و تو را خانه کجا

ک افکن و زنّار ببند! سنگ بر شیشــــــــهٔ تقوا زن و پیمانه بنوش!گفت: تســــــــبیح به خا

یم خبری گر بر سخنم داری گوشبعد از آن ســــــــوی من آ! تا به تو گو کاین چه کوی است ا

خرقه بیرون فکن و کســــــــوت رندانه بپوش!توبه یک سو بنه و ســــــــاغر مستانه طلب!
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تا رسیدیم به جایی که نه دین بود و نه هوشدیــــــــن برافتاده و بیهوش فتــــــــادم ز پی اش

گروهی همه دیوانه و مســــــــت ر  آمده در جوش و خروشدیدم از دو از تف بادهٔ شوق 

ر بی می و جام و صراحی همه در نوشانوشبی نی و مطرب و ساقی همه در عیش و سرو

خواستم تا خبری پرسم از او گفت: خموش!چون ســــــــرِ رشــــــــتهٔ ناموس برفت از دستم

او نیست این کعبه که بی پا و سر آیی به طواف در  کــــــــه  مســــــــجد  6نیســــــــت  جــــــــوش...  در  آیــــــــی  بــــــــی ادب 

یم، این گونه می شود: یم و بر سر هر بیتِ منثور یک »پس« بیاور حال، این ابیات را به نثر درآور

سرخوش از کوی خرابات گذر کردم... پس پیشم آمد به سر کوچه... پس گفتم این کوی... پس گفت: ... 
 . بعد از آن سوی من آ... پس توبه یک سو بنه... پس دین برافتاده... پس دیدم از دور

در اینجا یک نفر فارسی زبان بدون بودنِ »پس« به راحتی ترتیب جملات را درمی یابد، در جملات عربی 
نیـز همیـن گونـه اسـت. درسـت اسـت کـه از اقتضـاءات زبـان عربـی آوردن »فــ« اسـت، ولـی اقتضـاء زبان 
فارسـی چنان نیسـت که بر سـر هر جمله ای که دنبالهٔ جملهٔ پیشـین باشـد، »پس« یا »سـپس« بیاید تا هر 
م اسـت مقصودم آن نیسـت که هر چه »فـ« در قرآن آمده، نباید 

ّ
چه »فـ« هسـت، »پس« ترجمه شـود. مسـل

یادی  ترجمـه شـود و نیـز منظـورم آن نیسـت کـه مترجـم محتـرم هر چه »فــ« بوده را ترجمـه کرده، اما مـوارد ز
»پس« به چشـم می خورد که می شـد ترجمه نشـود یا به جای آن کلمه یا عبارتی دیگر بیاید مثل آیهٔ ذیل: 
فُ عنهمُ العذابُ و لا هُـم ینصَرونَ« ]بقره )2(/86[: 

َ
ذیـن اشْـتَرَوُا الحیـاة الدّنیـا بالخـرة فلا یخَفّ

ّ
»أولئـكَ ال

»آنان کسـانی اند که زندگی دنیوی را به ]جای[ آخرت خریده اند، پس نه عذاب از آنان کاسـته گردد و نه 
ی شوند«. در اینجا به راحتی می شد به جای »پس« گفت: از این رو7. یار

1ـ6ـ مترجم واو عاطفه را هم در بیشتر موارد ترجمه کرده، در حالی که در بسیاری جاها نیازی به ترجمهٔ آن 
« بیاید. برخی موارد هم مترجم واو عاطفه را »اما« ترجمه  نیسـت؛ برخی جاها هم اقتضا می کند کلمهٔ »نیز
کرده که کاملًا درسـت اسـت، ولی بسـیار بجا بود در شـیوه نامهٔ ترجمه اش متذکر می شـد که اقتضای زبان 

فارسی است که برخی از واوهای عطف مانند »لکنّ« به صورت حرف استدراک ترجمه شوند. 

ایـن پایبنـدی مترجـم بـه انتقـال همهٔ واوهای عطف، گاهی وی را مجبـور می کند چیزی در تقدیر بگیرد تا 
ویهُـمُ النّـارُ و 

ْ
ذیـنَ کفـروا مُعجزِیـنَ فـی الرضِ و مأ

ّ
«، نظـم جملـه را بـر هـم نزنـد. مثـلًا در »لا تَحسَـبَنَّ ال ذکـر »و

یدند عاجزکننده]ی خدا[ در  « ]نور )24(/57[ چنین آمده: »هرگز مپندار کسانی که کفر ورز بِئْسَ المَصیرُ
َ
ل

6. دیوان عصمت بخارائی، به کوشش احمد کرمی، تهران:تالار کتاب، 1366، ص 3۷۷.
۷. ماده »اشتری« که در این آیه و آیات دیگر آمده به شکلی نامتعارف ترجمه شده است که اشکال آن در صفحات آتی خواهد آمد.



آینۀپژوهش  199
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

پیوستآینمپژوهش
352بررسی و نقد ترجمۀ  قرآن کریم

زمینند! و ]بدانند که[ جایگاهشان آتش است و چه بد سرانجامی است.«.

« را در ترجمـهٔ فارسـی جای دهد:  در اینجـا مترجـم مجبـور شـده »بداننـد کـه« را در کلام بیـاورد، تـا بتوانـد »و
« در فارسـی نیسـت و ترجمه بدون آن  کاری بیهوده و تحمیل بر قرآن. در اینجا اصلًا نیازی به انعکاس »و

سلیس از کار درمی آید. مثل ترجمهٔ ذیل از این آیه:

( هرگـز مپنـدار کـه کافران در روی زمین تو را در امر رسـالت تضعیف و ناتوان سـازند. جای آنان  »)یـا پیامبـر
 .) آتش است که مکان بسیار بدی است« )ترجمهٔ قرآن اثر احمد کاویان پور

، می بینیـم نیامـدن واو عطـف چقـدر خـوب بـه »نظـم«  صـرف نظـر از افزوده هـای مترجـم و اشـکالات دیگـر
جمله کمک کرده و جمله ای سرراست را به ما ارائه داده است.

« نیست. می گوید: »و  ابن عاشور هم در توضیح این آیه عبارتی می آورد که نشان می دهد نیازی به آمدن »و
، فقد خَسِـروا الدّارَینِ«8؛ یعنـی: آنان در آخرت  ؛ أی: هُـم فـی الخـرة معلومٌ أنّ مأواهُمُ النّارُ ـه: مأواهُـمُ النّـارُ

ُ
قَول

معلوم است که جایگاهشان آتش است؛ چرا که هر دو دنیا را از دست دادند. 

یـم کـه خبـر مبتـدا صـورت جملـه ای آمـده کـه در آغـاز آن اسـم اشـاره  1ـ7ـ در قـرآن مـوارد نسـبتاً فراوانـی دار
، نثـر را از معیـار بـودن دور  یـا ضمیـری عائـد بـه مبتداسـت. در ایـن مـوارد، ترجمـهٔ آن اسـم اشـاره یـا ضمیـر

می کند. مثلًا:

یـدون أنْ یفرّقِـوا بیـنَ الله و رُسُـله و یقولـون نُؤْمِـنُ ببعـضٍ و نَکفُـرُ  ذیـن یکفُـرون بـالله و رُسُـلِه و یر
ّ
1ـ7ـ1ـ »إنّ ال

ببعضٍ... * أولئك هُمُ الکافرونَ حقّاً...« ]نساء )4(/150ـ151[. »الذین« که در اینجا اسم »إنّ« است همان 
مبتداسـت کـه مطـرح شـد و جملـهٔ »أولئـك الکافـرون« خبـر مبتـدا بـه صـورت جملهٔ اسـمیه اسـت که در 

آغاز آن اسم اشارهٔ »أولئك« آمده است.

ترجمـهٔ جنـاب کوشـا: » همانـا کسـانی کـه بـه خـدا و پیامبرانـش کفـر می ورزنـد و می خواهنـد میـان خـدا و 
یم ... * حقا که  یم و به برخی کفر می ورز پیامبرانش جدایی بیندازند، و می گویند: به برخی ایمان می آور

کافران همانانند...«.

می بینیـم ترجمـهٔ فارسـی از نثـر معیـار بـه دور اسـت؛ زیـرا در نثـر معیـار گفتـه نمی شـود: کسـانی کـه کفـر 
می ورزند، کافران همانانند«.

گر بخواهیم بر طبق نثر معیار بنویسـیم باید بگوییم: »بی شـک کافران همانانی هسـتند که به  در اینجا ا
...«؛ یعنی که باید ترتیب آیات جا به جا شود. خدا و پیامبرانش کفر می ورزند و

۸. التحریر و التنویر، ج 1۸، ص 233.
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جورَهـم...« ]نسـاء 
ُ
ذیـنَ آمَنـوا بـالله و رُسُـلِه و لـم یفرّقِـوا بیـن أحـدٍ منهـم أولئـک سـوف یؤْتیهِـم أ

ّ
1ـ7ـ2ـ »و ال

)4(/152[: » کسـانی کـه بـه خـدا و پیامبرانـش ایمـان آورده و میـان هیـچ یـک از آنهـا جدایـی نیفکندنـد، 
آنانند که به زودی پاداش هایشان را به آنها خواهد داد...«.

در این آیه »الذین« آمده که خبرش »أولئك سـوف یؤْتِیهِم« اسـت. باز می بینیم ترجمهٔ این آیه با نثری به 
دور از نثر معیار است؛ زیرا در نثر معیار مثلًا گفته نمی شود: »کسانی که ایمان آوردند، آنانند که پاداش 

می گیرند«.

گـر بخواهیـم بـر طبـق نثر معیار بنویسـیم باید بگوییم: »کسـانی که پاداششـان زود داده خواهد  در اینجـا ا
شد آنهائی هستند که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و میان هیچ یک از آنان جدایی نیفکندند«.

ترجمهٔ آیات بند 1ـ7ـ1ـ اشکالات دیگری هم دارد:

الـف. یکـی از مـوارد دورافتـادن از نثـر معیـار را شـاهدیم کـه کاربسـت واژهٔ »همانـا« اسـت کـه در ترجمـهٔ 
کیـد مترجـم بر ارائـهٔ ترجمه ای بر اسـاس نثر معیار اسـت،  یـاد بـکار رفتـه؛ و چـون تأ جنـاب کوشـا نسـبتاً ز
یم؛ بـه جای آن از  «، شـگفت اسـت. مـا در نثـر معیـار کنونی »همانا« ندار تکـرار ایـن واژهٔ دور از »نثـر معیـار

ماً«، »بی شک«، »بدون تردید« و ... استفاده می کنیم.
ّ
کیدی دیگری همچون: »مسل قیدهای تأ

ب. مترجـم ضرورتـی ندیـده اسـت در عبـارت »بـه خـدا کفـر می ورزنـد« تغییـری دهـد. سـببش هـم بـه نظر 
می رسـد رواج فوق العادهٔ آن اسـت، اما مگر هر چیزی رواج دارد سرراسـت اسـت و با نثر معیار همخوانی 
یدن به  یـدن بـه خدا معنایش معلوم باشـد؛ یعنی منکر خدا شـدن، اما کفـر ورز دارد؟! فـرض کنیـم کفـر ورز
پیامبر به چه معناست؟ آیا نباید معنای واقعی این عبارت را بنویسیم؟! راغب در معنای کفر می گوید: 
بُوّة«9.  »کُفْرُ النّعمة و کُفرانُها: سَتْرُها بترک أداءِ شُکرهِا... و أعظم الکُفرِ جُحود الوحدانیة أو الشّریعة أو النُّ
گر بخواهیـم متنی گویا  ذیـن یکفُرون بالله و رُسُـلِه«، ا

ّ
؛ بنـا بـر ایـن در ترجمهٔ »إنّ ال « یعنـی: انـکار پـس »کفـر

ارائه دهیم باید بگوییم: کسانی که منکر خدا و فرستادگانش شدند10.

یعت یا نبوت  ۹. »کفـر نعمـت و کُفـران آن: پوشـاندن آن اسـت بـا انجـام نـدادن شـکر آن... و بزرگ تریـن پوشـاندن، انکار وحدانیت یا شـر
«، ص ۷14. است« مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، مدخل »کفر

بَ 
َّ

1۰. یکـی دیگـر از کلمـات کـه کمتـر مترجمـی بـه فکـر ترجمـه آن بـه فارسـی افتـاده ، مـاده »کـذب« در بـاب تفعیـل اسـت؛ یعنـی: کَـذ
بُ تکذیـب. اغلـب و از جملـه در ایـن ترجمـه، »تکذیب کردن« آمده که به راحتی می توان از این عبارت اجتناب کرد و معادلی  ِ

ّ
یکـذ

فارسـی گذاشـت. بـه عـاوه، چـون ایـن عبـارت در ترجمه هـای قـرآن و در سـخنرانی های مذهبـی بسـیار بـکار رفتـه، مخاطبـان کمتـر 
بـه فکـر افتاده انـد کـه معنـای واقعیـش چیسـت. در توضیـح بایـد گفـت: مـاده »کـذب« از بـاب تفعیل، در قـرآن دو جا می آید: یا بر سـر 
گر بر سـر ذوی العقول درآید، ترجمه می شـود: دروغگو دانسـتن  ذَوی العقول )انسـان( درمی آید یا غیر ذوی العقول )غیر انسـان ها(. ا
بَ أصحابُ الحِجْرِ المُرسَـلینَ« ]حجـر )15(/۸۰[ ترجمه می شـود: »به حق 

َّ
قَـد کَـذ

َ
: »و ل یـا پنداشـتن )بـر حسـب بافـت جملـه(؛ مثـاً

گـر بـر سـر غیـر ذوی العقـول درآیـد، ترجمـه می شـود: دروغ  کنان ]منطقـهٔ[ حِجـر هـم فرسـتادگان را دروغگـو دانسـتند«؛ و ا سـوگند! سـا
بُ بِهَا المُجرمِون« ]الرحمن )55(/43[ ترجمه می شود:  ِ

ّ
تی یکذ

ّ
مُ ال : »هذهِ جهنَّ دانستن یا شمردن )باز بر حسب بافت جمله(؛ مثاً

»این جهنمی است که گنهکاران دروغش می دانستند/می پنداشتند«. 
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ج. یکی از مواردی که نیاز به توضیح و پاورقی دارد همین عبارت »و می خواهند میان خدا و پیامبرانش 
جدایـی بیندازنـد« اسـت. ایـن عبـارت یعنـی چـه؟ آیـا بدیـن معناسـت کـه آنـان می گوینـد: سـخنانی کـه 
پیامبـران می گوینـد غیـر از آنـی اسـت کـه خدا گفته اسـت11، یا می خواهند میان ایمـان به خدا و ایمان به 
یـم، اما به رسـولانش نه12.  فرسـتادگانش جدایـی بیندازنـد؛ بـه ایـن معنـی کـه بگوینـد: مـا به خـدا ایمان دار

چون این عبارت مبهم است، به پاورقی توضیحی نیاز دارد.

د.. در زبان عربی، فعل مضارعی مانند: »یؤمِنُ« دو معنی دارد: 1ـ ایمان می آورد. 2ـ ایمان دارد؛ که بافت 
ینـه مشـخص می کنـد کدام یـک مـدّ نظـر اسـت. در اینجـا »نؤمـن ببعـض و نکفـر ببعـض« بـه معنـای  و قر
یـم و به برخی کفر  ایمـان داشـتن و منکـر بـودن اسـت، نـه آن گونـه که ترجمه شـده: »به برخـی ایمان می آور
یـم«؛ زیـرا عبـارت ترجمـه ایـن معنـی را می رسـاند کـه در آینـده می خواهیـم چنیـن کنیـم و هنـوز بـه  می ورز
انتخابـی دسـت نزده ایـم، حـال آن کـه آیـه بیـان وضعیـت بالفعـل و کنونـی آنـان اسـت؛ لـذا بایـد گفـت: »... 
یـم و برخـی را هم  و می خواهنـد میـان خـدا و پیامبرانـش جدایـی بیندازنـد و می گوینـد: بـه برخـی ایمـان دار
منکریم«. مترجم خود نیز برخی جاها همین کار را کرده است. مثلًا در ترجمهٔ آیهٔ 114 سورهٔ مبارکهٔ آل عمران 
( ترجمه کرده است: »به خدا و روز واپسین ایمان دارند«؛ یا در آیهٔ 38 سورهٔ نساء  )یؤمِنون بالِله و الیومِ الخِرِ
( ترجمه کرده: »و همانان که اموال خود  هم رئِاءَ النّاسِ و لا یؤمِنون بالله و لا بالیومِ الخِر

َ
ذین ینفِقون أموال

ّ
)وال

را برای نمایاندن به مردم انفاق می کنند، و به خدا و روز واپسین ایمان ندارند...«. باز در سورهٔ نساء، آیهٔ 65 
موكَ فیما شَجَرَ بینهَم...« ترجمه کرده: »پس نه ]چُنین است[،  که می گوید: »فَلا و ربِّك لا یؤمِنونَ حتّی یحَکِّ

به پروردگارت سوگند که ]آنان[ مؤمن نخواهند بود...« و ترجمه نکرده: »... ایمان نخواهند آورد...«.

. امـا نکتـهٔ بسـیار مهـم دیگـری کـه در ایـن آیـه هسـت و مترجـم از آن گذشـته ایـن اسـت کـه سـه عبـارت  و
یـدون أن یفرّقـوا بیـن الله و رسـله«، 3ـ »یقولـون نؤمـن ببعـض و  1ـ »إن الذیـن یکفـرون بـالله و رسـله«، 2ـ »یر
گـر کسـانی باشـند کـه منکـر خـدا و  نکفـر ببعـض« نمی توانـد همگـی مربـوط بـه یـک دسـته باشـد؛ زیـرا ا
فرسـتادگانش باشـند، دیگـر نوبـت نمی رسـد بـه این که بخواهنـد میان خدا و رسـولانش جدائی بیفکنند 
)بـا هـر دو تفسـیری کـه گذشـت(! همچنیـن معنی ندارد که در بیان حالشـان گفته شـود: بـه برخی ایمان 
می آورنـد و بـه برخـی کفـر می ورزنـد! زیـرا اساسـاً اینان خـدا و نبوتی را قبول ندارند! این نکتـه را مرحوم ابن 
« گرفته اند و مقصود  « میان این سـه عبارت را به معنای »أو عاشـور متفطن شـده و لذا گفته که برخی »و
از منکران خدا و رسـول را مشـرکان دانسـته، منظور از جدائی افکنان میان خدا و فرسـتادگانش را گروهی 
دانسـته اند کـه خـدا را قبـول دارنـد، امـا منکـر نبوتنـد؛ و مؤمنان به بعـض و منکران بعـض را برخی از یهود 

قِـه وأوحـیٰ إلیهـم، و یزعُمـون أنهـم کاذبـونَ علـی الله ]=بـه خـدا دروغ می بندنـد[، وذلـك 
ْ
هم إلـی خل

َ
ذیـن أرسَـل

ّ
بـوا رُسُـلَ الِله ال ِ

ّ
11. »أی: یکذ

معنی إرادتِهم التّفریقَ بینَ الله و رُسُلِه« التبیان، ج 3، ص 3۷4.
یدون أنْ یفرّقِوا بینَ الإیمانِ بالله والإیمانِ برسله« المحرر الوجیز لابن الجوزی، ج 1، ص 4۹2. 12. »أی: یر
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ی گرفته اند13. و نصار

اما در خصوص آیهٔ بند 1ـ7ـ2ـ نیز چند نکته گفتنی است:
« در اول آیـه ترجمـه نشـده، بـا ایـن که مترجم التـزام خاصی به ترجمـهٔ واوهای  الـف. عجیـب اسـت کـه »و
کـه چنیـن نشـده، در  کنـون  کاش بـاز هـم چنیـن می شـود و ا کـه  آیـات دارد. البتـه اتفاقـی مَیمـون اسـت 

ویراست بعدی از تعداد واوها کم شود.

ب. معلوم نیست چرا »سوف«، »به زودی« ترجمه شده است؟ زیرا بنا به نظر بصریان که میان دو حرف 
 ،14) اسـتقبالِ »سَــ« و »سـوف« تفـاوت هسـت )»سَــ« بـرای آینـدهٔ نزدیـک اسـت و »سـوف« بـرای آینـدهٔ دور
اینجا »به زودی« نباید می آمد. این اشکال در آیهٔ ذیل هم هست: »ولسوف یرضی« ]اعلی )92(/21(: »و 

به زودی خشنود خواهد شد« که سوف به »به زودی« ترجمه شده است.

ی که هیچ دارایی و   مَن أتَی الَله بقلبٍ سلیم« ]شعراء )26(/89[: »روز
ّ

 و لا بَنونَ * إلا
ٌ

1ـ8ـ »یومَ لا ینفَعُ مال
فرزندانی سود نبخشد * مگر کسی که با دلی سالم ]از هر گونه آلودگی[ نزد خدا آید«.

تـی نارسـا در ترجمـه رخ بنمایـد. آیـا در فارسـی معیـار  ی بیـش از حـد بـه متـن سـبب شـده جملا وفـادار
، چه ارتباطی میان مستثنی )مگر کسی  ی که هیچ فرزندانی سود نبخشد«؟! از آن مهم تر می گوییم: »روز
که( با مستثنی منه )دارایی و فرزندان( است؟! در استثنا اصل چنین است که مستثنی و مستثنی منه 
گر گفته شود: »به جز دو گردو همهٔ بادام ها را خوردم«، گوینده با  باید از یک جنس باشند؛ لذاست که ا
تعجب و پرسش حضار روبرو می شود که گردو چه ربطی به بادام دارد؟! در عربی نیز همین گونه است. 
امـا گاهـی کـه میـان مسـتثنی و مسـتثنی منـه ارتباطـی معنائـی نباشـد، از آن بـه اسـتثنای منقطـع تعبیـر 
 »

ّ
« بـه معنای »لکن« اسـت. بنا بر این در اسـتثنا، بـه صِرف این که »إلا

ّ
یـح کرده انـد کـه »إلا می کننـد و تصر

« آورد، بلکـه بایـد دید اسـتثنای متصل اسـت یا منفصل. البتـه مترجم به گفتهٔ خود  آمـده نمی تـوان »مگـر
به اسـتثناهای منقطع توجه ویژه داشـته و شـاید این مورد از مواردی اسـت که به قول معروف از دسـتش 
ی از ترجمه هـای معاصـر نیـز دیـده شـد همگـی ترجمـه ای نارسـا ارائه  دررفتـه اسـت. بـا مراجعـه بـه بسـیار

13. التحریر و التنویر، ج 4، ص 2۹۸.
14. »السین المفردة: ... و لیس مُقتطِعاً من "سوف" خافاً للکوفیین، ولا مدّة الاستقبال معه أضْیقَ منها مع "سوف" خِافاً للبصریینَ« 
مغنی اللبیب، ج 1، باب اول، ص 13۸. ترجمه: سینِ تک حرفی... و بر خاف نظر کوفیان جداشده از »سوف« نیست ]یعنی: خودْ 
یـان، مدت زمـان آینده هم با  حرفـی مسـتقل اسـت نـه ایـن کـه »وف« از »سـوف« جـدا شـده و فقـط »سَــ« مانده باشـد[ و بر خاف بصر
گر »ســ« بر سـر فعل مضارع درآید، و آن را مختص به زمان آینده کند، چنان نیسـت که زمان  »ســ« کمتر از »سـوف« نیسـت. ]یعنی: ا

 .] ر آینده با حرف »سـ«، آینده نزدیک باشد و »سوف« برای آینده دو
یة: و زمانُه مع السـین أضیقُ  یـد: »قال البصر ایـن عبـارت اخیـر ابـن هشـام، ناظـر بـه متـن همع الهوامع )ج 4، ص 3۷5( اسـت که می گو

ید: بازه زمانی آینده با »سَـ« محدودتر است تا با »سوف«.  منه مع سوف«: مکتب بصری می گو
ینـد: این زمـان کمتری  بـی بخواهنـد تفضیـل را بـا »تـا« بیـان کننـد؛ یعنـی مثـاً بگو نکتـه ای در خصـوص ترجمـهٔ متـن هملع: وقتـی در عر

می برد تا آن، از »منه« استفاده می شود که مجموعاً به »تا« ترجمه می شود. 
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داده اند. نمونه را )به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی(:

ی که هیچ مال و اولادی سـود نمی دهد * مگر کسـی که دلی سـالم ]از رذایل و خبائث[  یان: »روز انصار
به پیشگاه خدا بیاورد«.

ی که هیچ ثروت و پسرانی سود نمی بخشد * مگر کسی که با دلی سالم  رضائی اصفهانی: »)همان( روز
به نزد خدا آید«

هیـچ ربطـی میـان آیـهٔ نخسـت و آیـهٔ دوم وجـود نـدارد؛ بمانـد کـه آن شـرط همجنـس بـودن مسـتثنی منه و 
مستثنی نیز مراعات نشده است.

ی که هیچ مال و فرزندی سـود نمی دهد * لیکن کسـی که با  مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی: »روز
کامیاب است[. دلی سالم ]از هر گونه آلودگی[ در پیشگاه خدا حضر شود ]

این بهتر شـده و دیگر اشـکال هم جنس نبودن مسـتثنی منه و مسـتثنی را ندارد، اما ارتباط میان دو آیه 
قطع است.

ک به سـوی خدا  ی کـه هیـچ مـال و فرزنـدی سـود نمی دهـد * مگـر کسـی کـه دلی پا مرحـوم فولادونـد: »روز
بیاورد«.

لایش  ی که در آن دارایی و فرزندان سودی نمی رسانند * جز آن کس که دلی بی آ موسوی گرمارودی: »روز
نزد خداوند آورد«.

ی که مال و پسـران سـودی نمی بخشـد * مگر کسـی که با قلبی سـالم )از  مرحوم آیت الله مشـکینی: »روز
عقاید و اخلاق فاسده( به نزد خداوند بیاید«. 

آیت الله مکارم: »در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد * مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه 
خدا آید«.

در ایـن میـان، مترجمـی کـه بـر اسـاس اسـتقصای اینجانـب در ترجمـهٔ اسـتثناهای منقطـع نسـبتاً خوب 
ی که نه دارایی  ی چنین ترجمه کرده است: »روز عمل کرده، جناب آقای کمال الدین غراب است15. و

15. در خصـوص ترجمـه جنـاب غـراب شـایان ذکـر آنکـه در سـال 13۹۷ در مشـهد بـه چـاپ رسـیده اسـت. ایـن ترجمـه عـاوه بـر آن که 
یـا چنـدان هـم در  یراسـتاری دکتـر محمـود مهـدوی دامغانـی برخـوردار بـوده اسـت، پی نوشـت های مفصـل و مفیـدی نیـز دارد. گو از و
محافل قرآنی شناخته شـده نیسـت و بنده نیز آشـنائی خود را با آن، با یک واسـطه مدیون فاضل ارجمند جناب دکتر محسـن آرمین 
رده، هفده سال وقت صرف این ترجمه کرده است.  هستم. آقای غراب طبق آنچه با عنوان »یادداشت مترجم« در پایان ترجمه اش آو
ید: چهار تفسیر تبیان شیخ طوسی، مجمع البیان طبرسی، رَوض  نکتهٔ مهم که با بحث ما مرتبط است این است که صراحتاً می گو
الجِنلان ابـو الفتـوح رازی و کشّلاف زمخشـری را مبنـای پی نوشـت های تفسـیری خـود قـرار داده اسـت. همچنیـن از تفاسـیر معاصـر 

المیزان و نمونه و روح المعانی آلوسی نیز استفاده کرده است. 
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ک بـه نـزد خـدا آیـد«. اینجـا »إلا« به »لکـن« ترجمه  سـود می بخشـد و نـه فرزنـد * جـز اینکـه آدمـی بـا دلـی پـا
نشده، اما ارتباط خوبی میان دو آیه برقرار شده است16.

بُهَا التقیٰ« ]لیل)92(/17[: »و زودا که پرهیزکارترین ]مردم[ از آن دور داشـته خواهد شـد«.  1ـ9ـ »و سَـیجَنَّ
. علت هم آن اسـت که مترجم خواسـته به سـاختار مجهول  یک جملهٔ سـخت و کاملًا دور از نثر معیار
وفـادار بمانـد، امـا در نظـر نداشـته کـه در فارسـی می تـوان فعـل معلـوم آورد و از آن ارادهٔ مجهـول کـرد. در 
گفتگوهـای متـداول خودمـان بارهـا جملـه ای هماننـد جملـهٔ ذیـل می گوییـم: »می گوینـد بناسـت تحولی 
گـر کسـی از گوینـدهٔ ایـن سـخن بپرسـد: چـه کسـانی می گوینـد؟ پاسـخ می شـنود: »می گوینـد« در  بشـود«. ا
ظاهـر معلـوم اسـت، ولـی در حقیقـت مجهـول اسـت، منتهـی به جای آن کـه بگوییم: »گفته می شـود«، از 

فعل معلوم استفاده می کنیم. 

نکتـهٔ دیگـر آنکـه افعـل تفضیـلِ دارای »الــ« معنـای صفـت برتریـن می دهـد کـه جنـاب کوشـا هم بـا آوردن 
»پرهیزکارترین« این امر را منعکس کرده است، اما توجه نداشته اند که »الـ« هم در ترجمه تأثیر دارد؛ لذا 

باید به »آن پرهیزکارترین« یا »همان پرهیزکارترین« ترجمه می شد. 

نکتـهٔ دوم آن کـه ایشـان بارهـا اسـتعمالات مـادهٔ »تقوا« را به پرواپیشـگی ترجمه کرده انـد؛ مثلًا در آیهٔ ذیل: 
گر آنان ایمان آورده و  ....« ]بقره )2(/103[ ترجمه کرده اند: »و ا مَثوبة عند الِله خَیرٌ

َ
قَوا ل

َ
هُم آمَنوا و اتّ

َ
نّ
َ
و أ

َ
»و ل

گر چنین است، پس »أتقیٰ« هم باید بشود: »پرواپیشه ترین«. پروا پیشه کرده بودند...«. ا

1ـ10ـ »... ثُمّ اسْـتَویٰ إلی السّـماءِ فسَـوّیهُنّ سَـبْعَ سَـمواتٍ و هو بکلِّ شیءٍ علیمٌ« ]بقره )2(/29[: »... سپس 
به آسمان پرداخت و آنها را ]به صورت[ هفت آسمان سامان داد، و او به هر چیزی داناست«. 

، خود »السـماء« هم  اینجـا مترجـم دیـده کـه ضمیـری کـه بـه »السـماء« بازمی گردد »هُنّ« اسـت و از آن سـو
ظاهـراً مفـرد اسـت، بایـد چـاره  ای می کـرد: یـا »السـماء« را به صـورت جمـع درآورد تا ضمیر »هُنّ« مناسـب 
افتد یا »هُنّ« را مفرد گرداند تا با »السماء« سازگار بشود. هیچ کدام را نکرده و همان گونه که در آیه هست 
، کـه بعیـد از خـود زبان فارسـی  ترجمـه کـرده اسـت.  نتیجـه هـم ترجمـه ای شـده نـه فقـط دور از نثـر معیـار
کنـون چـاره چیسـت؟ پاسـخ: »السـماء« در اینجـا معنـای جمـع می دهـد و در  یـم. ا عـادی کـه بـکار می بر

توجیه این معنای جمع سه نظر وجود دارد:

1ـ10ـ1ـ »سـماء« اسـم جنـس اسـت کـه بـر قلیـل و کثیـر دلالـت می کنـد؛ ماننـد اینکـه گفتـه شـده: »أهلـک 
ک کـرد[. کـه در ایـن  فْـرُ و الدّرهـمُ البِیـضُ« ]= مـردم را زر زعفرانـی و سـیم پرنیانـی هـلا النـاسَ الدّینـارُ الصُّ

« و »الدرهم« مفردند، اما برایشان صفت جمع آمده است17. مثال، با اینکه »الدینار

گر بیم اطاله نبود، آن را نقل و ترجمه می کردم. 16. سخنان فخر رازی در توضیح این استثنا بسیار خواندنی است که ا
1۷. »أفعـل« وصفـی کـه در زمـره صیغه هـای صفـت مشـبهه اسـت، جمع مذکر و مؤنث سـالم نـدارد، بلکه برای مذکـر و مؤنث، جمع آن 
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1ـ10ـ2ـ »سماء« اسم جنس جمعی است که مفرد آن »سماءه« یا »سماوه« است؛ و اسم جنسی که تفاوت 
آن بـا مفـردش حـرف »ة« اسـت )مثـل: نخـل و نخلـة، بقـر و بقـرة( از نظـر جنـس، جائـز الوجهیـن اسـت؛ از 
« ]قمر )54(/20(؛ یعنی: تنه های خرمای  این روست که در قرآن جایی آمده است: »أعجازُ نخلٍ مُنقَعِرٍ
یـة« )حاقّـه )69(/7[؛ یعنـی: تنه هـای نخـل توخالـی[؛  : »أعجـازُ نخـلٍ خاو یشـه درآمده؛ و جـای دیگـر از ر

ماءُ مُنفطِرٌ به« ]مزّمّل )73(/18[ نیز مذکر آمده است. یفهٔ »السَّ همچنین در آیهٔ شر

ی آسـمان اسـت. بنابرایـن در  کـه در حقیقـت بـه معنـی آسـمانی رو 1ـ10ـ2ـ  سـماوات نـه جمـع »سـماء« 
یم که  حقیقـت مفـرد اسـت، هـر چنـد بـه صـورت جمـع آمده اسـت. نظیر ایـن را هـم در کلمات دیگـر دار
کلمـه مفـرد اسـت، امـا صفـت آن جمـع اسـت؛ ماننـد: ثَـوبٌ أخـلاق و أسـمال ]= لبـاس سـراپا ژنـده[، بُرمة 
دٌ خِصبٌ و أخصابٌ 

َ
: بَل

ُ
أعشارٌ ]دیگ تماماً شکسته یا قطعه قطعه شده[18، جوهری نیز می گوید: »یقال

 وأخلاقٌ. فی کَون الواحدِ 
ٌ

، وثوبٌ أسمال ]کاملًا حاصلخیز[، ورُمحٌ أقصادٌ ]قطعه قطعه شده[، وبُرمة أعشارٌ
یـرادُ بـه الجمـعُ؛ کأنّهـم جعلـوه أجزاءَ«19. بنا بر نظر سـوم، ترجمة آیه چنین اسـت: سـپس به آسـمان های تو 

بر تو پرداخت که آنها را به صورت هفت آسمان سامان داد...

اینک چند مورد هم عدول مترجم از ترجمهٔ وفادار و روی آوردن به ترجمهٔ ارتباطی:
ئکة والنّاس أجمعینَ * خالدین فیها  فّارٌ أولئكَ علیهِم لعنة الله و الملا

ّ
کُ ذینَ کَفَروا و ماتوا و هُم 

ّ
1ـ »إنّ ال

یده و در حال کفر  ـفُ عنهُـمُ العـذابُ و لا هُـم ینظَـرونَ« ]بقـره )2(/162[: »بی گمان، آنان که کفر ورز
َ

لا یخَفّ
مرده انـد، لعنـت خـدا و فرشـتگان و همـهٔ مردمـان بـر آنهاسـت * بـرای همیشـه گرفتـار ایـن لعتننـد، نـه از 

عذابشان کاسته می شود و نه مهلت می یابند.

ی به متن عدول کرده و مخاطب محورانه به ترجمهٔ ارتباطی  در این دو آیه، در چهار جا مترجم از وفادار
ی آورده است:  رو

یده و  گـر وفـادار ترجمه می کرد باید می گفت: »بی گمان، کسـانی کـه کفر ورز « کـه ا یکـی. »ماتـوا و هـم کفـار
مردند در حالی که کافر بودند«، ولی به خوبی ترجمه کرده: »و در حال کفر مرده اند«. 

دوم. »خالدیـن فیهـا« را ترجمـهٔ واژگانـی نکـرده کـه بگویـد: »در حالـی کـه در آن جاوداننـد«، بلکـه گفتـه: 
»بـرای همیشـه گرفتـار ایـن لعنتنـد«. البتـه اشـتباه هم کرده و حـال بودن آن را منعکس نکرده اسـت. باید 

می گفت: »در عین حال که همیشه گرفتار این لعنتند«.

« باشـد و هم »صفراء« و همچنین »بِیض« هم جمع »أبیض« اسـت و هم  « هـم می توانـد جمع »أصفر زن فُعْـل می آیـد؛ پـس »صُفْـر بـر و
یم. نکته دیگر آنکه جمع  « و »درهم« مذکرند، این دو را به ترتیب جمع أصفر و أبیض می گیر »بیضاء«. طبیعتاً در اینجا چون »دینار

زن فُعْل، که چون ضمّه با یاء مناسبت ندارد، تبدیل به کسره شده است.  أبیض باید بُیض بشود بر و
1۸. مجمع البیان، ج 1، ص 143ـ144.
1۹.  صحاح،ج 4، مدخل »خ ص ب«
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سـوم. مرجـع ضمیـر »هـا« در »فیهـا« را آورده و خـود ضمیـر را ترجمه نکرده اسـت. البته ایشـان در شـیوه نامهٔ 
ترجمـهٔ خـود گفتـه کـه: »در ایـن ترجمـه، بـه اقتضـای روشـن تر نشـان دادنِ دلالت آیـه، در مواردی اسـم ظاهر 

جایگزین ضمیر شده و مرجع ضمیر به جای ضمیر قرار گرفته است«20.

ـفُ عنهـم العـذابُ« بـه جـای آن کـه ترجمـه شـود: »نـه عـذاب از آنـان کاسـته می شـود«، 
َ

چهـارم. »لا یخَفّ
ترجمه شـده: »نه از عذابشـان کاسـته می شـود«. طبیعی اسـت که صورت دوم رنگ و بوی ترجمه ندارد و 
مطابق با زبان مقصد است، بماند که حتماً باید در پاورقی توضیح می دادند چرا این گونه از متن عدول 
کرده انـد؟! و جالـب اسـت کـه حواسشـان نبـوده هفتـاد و ششـمین آیـهٔ پیـش از ایـن آیـه را به گونـه ای دیگر 
ترجمـه کرده انـد: »...پـس نـه عـذاب از آنان کاسـته گردد...« ]بقره )2(/آیـهٔ 86[ و دقیقاً همین آیه با همین 
عبارت را در سـورهٔ آل عمران، آیهٔ 89 به این صورت: »]لعنت و عذابی که[ در آن همیشـه ماندگارند، نه 
از عذابشـان کاسـته شـود و نه ]هیچ[ مهلتی یابند« و دوباره در سـورهٔ نحل، آیهٔ 86 به ترجمهٔ آیهٔ 76 بقره 
برگشـته اند و ترجمـه کرده انـد: »... نـه ]عـذاب[ از آنـان کاسـته گـردد و نـه مهلت می یابنـد«. در جای دیگر 
دیده انـد انـگار »عـذاب از آنـان کاسـته شـود« بـوی ترجمه می دهد، لذا ترجمه را تغییـر داده اند و در آیهٔ »و 
ا یوماً مِن العذابِ« ]غافر )40(/49[ گفته اند: »و  فْ عَنَّ کم یخَفِّ مَ ادْعُوا ربَّ ذیـن فـی النّـار لِخَزَنَة جَهنَّ

ّ
قـال ال

آنـان کـه در آتشـند بـه دوزخبانـان گوینـد: پروردگارتان را بخوانید تا یـک روز از این عذاب ما بکاهد«. این 
فْ عن العذابِ یوماً«. گر به عربی برگردان شود، چنین می شود: »یخفِّ عبارت ا

کـرمُ« ]علـق )96(/3[: »بخـوان، کـه پـروردگار تـو گرامی تریـن اسـت«. در اینجـا »و ربّـك 
َ
ـكَ ال  و ربُّ

ْ
2ـ »اِقْـرَأ

کـرم« جملـهٔ حالیـه اسـت کـه مترجـم نیامـده ماننـد ترجمـهٔ زیـر بگویـد: »بخـوان در حالـی کـه پـروردگارت  ال
ارجمندتر اسـت« )ترجمهٔ محمدرضائی(، بلکه با آوردن حرف »که« مفهوم حالیت را به خوبی منتقل کرده 
کرم« است که »الـ« عهد است؛ بنا بر این ترجمهٔ  است21. البته یک اشکال دارد و آن در نظر نگرفتن »الـ« در »ال

لت آیه«، اقتضا  2۰. سخن مترجم در پی نوشت، صفحهٔ سی و هفت، شماره 15. خود این عبارتِ »به اقتضای روشن تر نشان دادنِ دلا
می کند روشن تر نوشته شود. آیا اگر مترجم می گفت »برای روشن تر کردن مفهوم آیه« بهتر نبود؟

بـوط بـه شـیوه ترجمـه برخـی اسـلوب های نحـوی از جمله حال اسـت، اثبات شـده کـه حال را  21. در پایان نامـه دکتـری اینجانـب کـه مر
: می توان حداقل به هشت شکل ترجمه کرد و برای هر کدام از این اَشکال دست کم ده مثال آمده است. این اَشکال عبارتند از

1ـ حرف »که«. مثل: »فَخَرَجَ إلی الحسـنِ بنِ علی وهو قاعدٌ فی المسـجد« )وقعة صِفّین، ص 6(: سـپس برخاسـت و نزد امام حسـن بن 
یز اتابکی، ص 2۰(.  علی که در مسجد نشسته بود رفت )پیکار صفّین، ترجمه شادروان پرو

کَ بـنَ قیـسٍ بِحَـرّانَ« )وقعلة صفّیلن، ص 12(: اشـتر بـه قصـد دسـتگیری  یـد الضّحّـا : »فَخَـرَجَ الشـترُ وهـو یُر 2ـ بـه صـورت تعلیلـی. مثـاً
ک بن قیس آهنگ حرّان کرد )پیکار صفّین،ص 2۷(.  ضحّا

کلُ تِبنـاً وهـو غَرثـانُ« )وقعلة صفّیلن، ص 36(: و انسـان چـون گرسـنه باشـد، کاه را نیـز می خـورد )پیلکار  3ـ بـا قیـد زمـان. مثـاً »والمـرءُ یـأ
صفّین، ص 5۸(. 

نی را بر من پانصد دینار است و اصرار بر گرفتن آن  . مانند: »إنّ لِفانٍ علی خَمسُمئة دینارٍ وقد ألحَّ بی« )تحف العقول، ص 1۷6(: فا 4ـ با واو
یم: »دوش می آمد و رخساره برافروخته بود«؛ یعنی: دوش می آمد در  دارد )رهاورد خرد اثر روانشاد پرویز اتابکی، ص 24۷(. در فارسی هم دار

حالی که رخساره برافروخته بود.
رکـی وهـو ابـنُ الخَیزرانِ« )فتوح البللدان بَاذُری، بخش ایـران، ص 415(: و در حمایت  5ـ ترجمـه بـه »یعنـی«: »وکان فـی حِجـر مُنـازِلٍ التُّ

مُنازِل ترکی یعنی ابن خیزران بود )ترجمه فتوح البلدان از مرحوم آذرتاش آذرنوش، ص 1۰3(. 
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درست چنین است: »بخوان که پروردگارت همان گرامی ترین است«. 

کهف )18(/63[: »گفت: دیدی چه شـد؟  ینا إلی الصّخرة فإنّی نَسِـیتُ الحوتَ...« ] وَ
َ
3ـ »قال أرأیتَ إذْ أ

[ آن صخره جای گرفته بودیم، من فراموش کردم ]جریان[ ماهی را ]به تو بگویم[«. کنار وقتی به ]

در اینجا مترجم بعد از »أرأیت« عبارتی مانند: »ماذا حدث؟« را در تقدیر گرفته و بدین ترتیب سخنش 
دلنشـین و سـلیس شـده اسـت. »أرأیـت« را هـم بـه »دیـدی« ترجمـه کـرده )بـا آن که »أرأیـت« و صیغه های 
 ارتباطی ترجمه شده؛ 

ً
مشابه آن را به معنای »أخبِرْنی« می دانند22( که بسی مطلوب است. این آیه کاملا

هـر کـس ترجمـه اش را بخوانـد، بـه خوبـی با آن ارتبـاط برقرار می کند؛ می توان گفت همـان تأثیری را که آیهٔ 
عربـی بـر مخاطـب عرب زبـان می گـذارد، ترجمـه اش بـر فارسـی زبان می گـذارد؛ پیـام آیـه و حالـت حُـزن و 
پشـیمانی موجـود در آن نیـز بـه خوبـی منعکـس شـده اسـت. در اینجا بایـد به مترجم دسـت مریزاد گفت 

و نیز گفت: بقیهٔ آیات را هم به همین شکل ترجمه کنید؛ تحولی در ترجمهٔ قرآن درخواهید انداخت.

بَهـم و هُـم یسـتَغفِرونَ« ]انفـال )8(/33[: »ولـی  ِ
ّ

بَهُـم و أنـتَ فیهِـم و مـا کان الُله مُعَذ ِ
ّ

4ـ »و مـا کان الُله لِیعذ
خـدا بـر آن نیسـت تـا آنـان را در حالـی که تو در میانشـان هسـتی عذاب کند، و نیز تـا هنگامی که آمرزش 

می خواهند خدا عذاب کنندهٔ آنان نخواهد بود«.

در اینجـا می بینیـم کـه جملـهٔ حالیـهٔ »و هـم یسـتغفرون« به صورت تحت اللفظی ترجمه نشـده اسـت که 
گفتـه شـود: »در حالـی کـه آنـان آمـرزش می خواهنـد«، بلکـه بـه صـورت ظـرف زمـان ترجمـه شـده کـه اتفاقاً 
یکی از شکل های ترجمهٔ حال، همین صورت ظرف زمان است. البته یک اشکال همچنان باقی مانده 
ی نتوانسـته خـود را از  و آن »و أنـت فیهـم« اسـت کـه جملـهٔ حالیـه اسـت و مترجـم بـاز بـر اسـاس وفـادار
عبـارت »در حالـی کـه« خـلاص کنـد. بخـش نخسـت همین آیه هـم می تواند این گونه ترجمه شـود: »ولی 

رد )ترجمه فتوح البلدان،  ید الحِیره« )فتوح البلدان، ص 33۸(: آنگاه به جانب حیره روی آو ردن حرف یا قید: »ثُمَّ سـار یُر 6ـ بدون آو
« اسـت. یا در مثال ذیل: »فَکَتَبَ إلیه یَأمرُه« )فتوح البلدان، ص 33۷(: به  « مسـتتر در »سـار ید« حال از »هو ص 3۷(. در اینجا »یر
ته التی مات فیها« 

ّ
یشٍ نَعوده فی عل یرٍ فـی نفرٍ مِن قر او نیـز نامـه نوشـته، فرمـان داد )ترجمـه فتـوح البلـدان، ص 35(. »دخلنا علی جر

یـی کـه منتهـی به مرگ جریر شـد به عیادت او رفتیـم )ترجمه اغانی از  یـش، در بیمار )الأغانلی، ج ۸:ص 64(: همـراه بـا چنـد تـن از قر
یدنی، ج 2، ص 13(. شادروان محمدحسین مشایخ فر

«: »عَشِق جَمیلٌ بُثَینة وهو غامٌ« )الأغانی، ج ۸، ص ۷۹(: جمیل هنوز پسری نورس بود که دل به عشق بثینه داد«  ۷ـ ترجمه به »هنوز
)ترجمه اغانی، ج 2، ص 34(. 

لها« )الغانی، ج 2، ص 4۰(: خبر یافتم که لیلی ـ با آنکه او را بخیل می پنداشتیم ـ گفته  یلی وقد کُنّا نُبَخِّ
َ
۸ـ ترجمه به »با آنکه«: »نُبّئتُ ل

است )ترجمه اغانی، ج 1، ص 163(. 
جالـب اسـت کـه گاهـی ترتیـب حـال و ذو الحـال نیـز در ترجمـه فارسـی بـه هـم می خـورد. مثاً فجاءنـی معبدٌ یومـاً وأنا فی المسـجد: در 

مسجد بودم که معبد نزد من آمد.
 باری اگر مترجمان با منابع فارسیِ معاصر  انس بیشتری داشته باشند، دستشان برای انتخاب معادل در ترجمه بازتر می شود.

هـا العـربُ عنـد الاسـتخبار بمعنـی: أخبِرْنـی و أخبِرانـی و أخبِرُونی. و 
ُ
22. و فـی الحدیـثِ: »أرأیتَـك و أرأیتَکُمـا وأرأیتَکُـم«، وهـی کلمـة تقول

: شلرح الرضی علی الکافیة، ج 5،  ید در ، ج 2، مدخـل »رأی« و بحث تفصیلی آن را در نحو بنگر تاؤُهـا مفتوحـة أبـداً. النهایلة ابـن اثیـر
باب »خصائص أفعال القلوب«، ص 161.
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خدا بر آن نیست که وقتی تو در میانشان هستی عذابشان کند؛ همچنین وقتی هم آمرزش می خواهند 
عذاب  کننده شان نخواهد بود«.

در ضمن، این که مترجم آورده: »تا هنگامی که« زائد است و می توان جملهٔ حالیه را بدون آن نیز ترجمه 
کرد.

نا بعضَهم علی بعضٍ...« ]بقره )2(/253[: »برخی از آن پیامبران را بر یکدیگر برتری 
ْ
ل

َ
سُلُ فَضّ كَ الرُّ

ْ
5ـ »تِل

گـر بـه متـن وفـادار می مانـد تا آن حد کـه ترجمه اش مؤلف محور می شـد، باید  داده ایـم...«. اینجـا مترجـم ا
می گفـت: »آن پیامبـران، برخـی از آنهـا را بـر برخـی برتـری داده ایـم...«، چنان کـه در ترجمـهٔ جـلال الدیـن 
فارسـی آمـده: »آن فرسـتادگان را بعضـی بـر بعضـی دیگـر فزونـی بخشـیدیم...«، امـا وفـادار نمانـده و آنچـه 

گر به عربی برگردان شود، چنین می شود: »فضّلنا بعض الرسل علی بعض«. ترجمه کرده ا

2ـ یکسان ترجمه نشدن کلمات و عباراتی که در بافت یکسان آمده:
منظور از عبارت، از دو کلمه به بالا تا حد یک آیه است. اشکال این موضوع که در این ترجمه بسیار به 
چشم می خورد، چیزی بیش از آن است که تنها به زیبائی متن لطمه بزند؛ زیرا در یکسان ترجمه نشدن 
کلمـات و عبـارات یکسـان، مترجـم گاه معانـی متفـاوت یـا افزودنی های مختلفی را در متـن خود می آورد 
گـر کسـی بخواهـد معنـای آن کلمـه یـا عبـارت را بفهمد، به جائی نمی رسـد و نه تنهـا جهلش برطرف  کـه ا

نمی شود که حیرت نیز بر آن افزوده می شود. 

چند نمونه:
« ]آل عمران )2( /104[؛  مُرون بالمعروفِ و ینْهَون عن المنکِر

ْ
تَکُنْ منکم أمّة یدْعون إلی الخیر و یأ

ْ
2ـ1ـ »ول

ترجمه: »و باید شـما گروهی باشـید که ]مردم را[ به سـوی خیر فراخوانند، و به کار نیک فرمان دهند و از 
کار ناپسند بازدارند«.

در اینجـا »یأمـرون بالمعـروف« ترجمـه شـده: »بـه کار نیـک فرمـان دهنـد«، امـا یـک صفحه بعـد، در آیهٔ 110 
همین سوره، در ترجمهٔ عبارت »تأمُرون بالمعروف« آمده: »به کارهای پسندیده فرمان می دهید«.

پسـندیده  کارهـای  »بـه  شـده:  ترجمـه  بالمعـروف«  »یأمـرون  عبـارت   ،114 آیـهٔ  در  صفحـه،  همـان  در 
فرامی خوانند«. که »یأمرون« به »فرامی خوانند« ترجمه شده است!

«، ترجمه شده: »به کار پسندیده  در آیهٔ 67 توبه که در توصیف مردان و زنان منافق آمده »یأمرون بالمنکر
فرمان می دهند«.
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نّاهُم فی الرضِ أقامُوا الصّلاة و آتَوُا الزّکاة وأمَروا بالمعروفِ 
َ

ذینَ إنْ مَکّ
ّ
اما در آیهٔ 41 سورهٔ حج که آمده: »ال

« ترجمه شده: »امر به معروف و نهی از منکر می کنند«. و نَهَوا عن المنکر

در اینجا خواننده درنمی یابد که ترجمهٔ »معروف«، کار نیک اسـت یا کار پسـندیده یا کارهای پسـندیده 
یا اساساً خودش بیاید؟!

نیز نمی فهمد »یأمرون« به معنای »فرمان می دهند« است یا »دعوت می کنند«؟!

ممکن است گفته شود: نیک و پسندیده و معروف نهایتاً به یک معناست، می گوییم: بله، ولی چرا همه 
را مثـلًا »نیـک« ترجمـه نکردیـد؟ چرا بدون آن که در عبارت عربی تغییری باشـد، ترجمهٔ فارسـی متفاوت 

ارائه دادید؟! 

ممکـن اسـت گفتـه شـود: بالاخـره کار نیـک و کار پسـندیده تفـاوت چندانـی در معنـی نـدارد و از ایـن رو 
ناهمگونـی ترجمـه لطمـه ای بـه معنـی نمی زنـد، می گوییـم: در ایـن مورد شـاید، ولـی در مـوارد دیگر معانی 

کاملًا متفاوت می شوند که ذیلًا می آید.

 لِیعبُـدوا إلهـاً واحـداً...« ]توبـه )9(/31[؛ ترجمـه: »... حـال آنکـه فرمـان نیافته انـد مگـر 
ّ

مِـروا إلا
ُ
2ـ2ـ »... و مـا أ

آنکه خدای یگانه را بندگی کنند«.

مِـروا إّلا لِیعبُـدوا الَله مُخلِصیـنَ لـه الدّیـنَ...« ]بینـه )98(/5[؛ ترجمـه: »و دسـتور نداشـتند جـز آنکه 
ُ
»و مـا أ

... خدا را بپرستند...«.

بالاخره »لیعبُدُوا الله« یعنی: خدا را بپرسـتند یا بندگی خدا کنند؟! می دانیم پرسـتیدن خدا یعنی ایمان 
آوردن به خدا، اما بندگی خدا کردن، مرحلهٔ بعد از ایمان آوردن و نتیجهٔ آن است.

2ـ3ـ

...« ]بقـره 02(/210[: »... و کار  لٍ مِن الغَمامِ و الملائکة و قُضِی المرُ
َ
 أنْ یأتِیهُـمُ الُله فـی ظُل

ّ
الـف. »هـل ینظُـرون إلا

]داوری[ یکسره شود؟...«.

ب. »... و لکنْ لِیقضِی الُله أمراً کان مفعولًا...« ]انفال )8(/42[: »... ولی خدا می خواست کاری را که می بایست 
انجام شود به انجام رساند...«.

...« ]انعام )6(/8[: »...حتماً کار پایان می گرفت«. قُضِی المرُ
َ
کاً ل

َ
ج. »... ولو أنزلنا مل

گر چیزی  : ا قُضِـی المُر بَینی و بینَکـم...« ]انعـام )6(/58[: »بگو
َ
د. »قُـلْ لـو أنّ عنـدی مـا تَسـتعَجِلون بـه ل

کـه آن را بـه شـتاب می خواهیـد نـزد مـن می بـود، بی گمـان، کار میان من و شـما پایان یافته بود ]و شـما نابود 
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می شدید[...«.

ـذی فیـه تَسْـتَفتِیانِ« ]یوسـف )12(/41[: »... انجـام ایـن کار کـه شـما دربـارهٔ آن نظـر 
ّ
هــ. »...و قُضِـی المـرُ ال

خواستید قطعی است«.

...« ]ابراهیم )14(/22[: »و چـون کار پایان پذیرد ]و داوری انجام گیرد[  مـرُ
َ
مّـا قُضِـی ال

َ
ـیطانُ ل

َ
. »و قـال الشّ و

شیطان گوید:...[

، یا  « به معنای پایان یافتن کار است، یا قطعی شدن کار در اینجا هم معلوم نمی شود تعبیر »قُضی المر
ی؟! ی، یا پایان یافتن به همراه نابود شدن، یا پایان یافتن به همراه داور یکسره شدن کار داور

2ـ4ـ

»... بما کانوا یفسُقون« ]بقره )2(/59[: »به سزای نافرمانی شان«.

[ آنچه نافرمانی می کردند«. کیفر »... بما کانوا یفسُقون« ]انعام )6(/46[: »به ]

»... بما کانوا یفسُقون« ]اعراف )7(/163[: »به آنچه نافرمانی می کردند«.

»... بما کانوا یفسُقون« ]اعراف )7(/165[: »به کیفر نافرمانی شان«.

»... بما کانوا یفسُقون« ]عنکبوت )29(/34[: »به سبب آنکه نافرمانی می کردند«.

»... بما کُنتُم تَفسُقون« ]احقاف )46(/20[: »برای آنکه نافرمانی می کردید«.

بالاخره معلوم نشـد آیا »ما« در »بما« موصوله اسـت تا »کانوا یفسُـقون« صلهٔ آن باشـد و به سـبب ترکیب آن که 
کان + فعل مضارع است، به صورت ماضی استمراری ترجمه شود؛ یا »ما« مصدریه است و »کانوا یفسقون« به 

تأویل مصدر می رود )بِفِسْقِهم( تا مانند مثال نخستین ترجمه شود؟!

ممکن است گفته شود: هر دو احتمال هست، می گوییم: اشکالی ندارد، ولی باید در پاورقی تذکر بدهند که 
منِ مترجم این را مصدریه گرفتم.

اشـکال دیگـر آن کـه خواننـده نمی فهمـد در ایـن عبـارات »بمـا کانوا یفسـقون« باید کلمه ای هـم در تقدیر 
گر در تقدیر گرفت، داخل قلاب بیاید یا بیرون آن؟  گرفت یا نه؟ و ا

هـر کـدام کـه باشـد، در همـهٔ مـوارد باید یکسـان باشـد و چنین نباشـد که »بــ« به معنای »به سـزای« در آیهٔ 
سـورهٔ بقـره در متـن آمـده باشـد وکلمـهٔ »سـزا« جـزء خـود کلام بـه شـما رود و از آن سـو در آیـهٔ سـورهٔ انعام، به 

«، در سورهٔ اعراف بیرون از قلاب بیاید! « تبدیل شود و داخل قلاب برود و باز همین »کیفر »کیفر
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2ـ5ـ

ینگانی رانده شده شوید«. »کونوا قِرَدَة خاسئینَ« ]بقره )2(/65[: »بوز

ینگانی رانده و درمانده شوید«. »کونوا قِرَدَة خاسئینَ« ]اعراف )7(/166[: »بوز

کونوا" و "قردة"  " اسـم " کونوا قردة خاسـئین"، "واو در توضیح آیهٔ 65 بقره در پاورقی نوشـته اند: »در جملهٔ "
کونوا" گرفته اند و برخی آن را ]2[ حال از اسم کان  خبر آن است. بعضی "خاسئین" را ]1[ خبر دوم برای "
دانسـته و کسـانی نیـز آن را ]3[ صفـت "قـردة" گرفتـه و گفته انـد: "لا مانـعَ مِن جَعْلِها صفـة، و قیل: کِلاهما 
یـش(. برخی   جیـدٌ" )اعلراب القلرآن، محیـی الدّین درو

ٌ
خبـرٌ و إنّهمـا نُـزّلِا منزلِـة الکلمـة الواحـدة، وهـو قـول

ینـه را پیدا کردن  کونـوا قـردة خاسـئین" در مقام توبیـخ و به معنای صفت بوز احتمـال داده انـد کـه تعبیـر "
است« )ص 10(.

ی شـد تـا معلـوم باشـد چنـد وجـه اِعرابـی بـرای »خاسـئین« گفتـه شـده و از طرفـی، شـماره  نیز  شـماره گذار
داخل قلاب گذاشته شد تا معلوم باشد افزوده به متن است.

اشکالات:
گرفته انـد. پـس در پاورقیشـان،  کـه »خاسـئین« را صفـت »قـردة«  2ـ5ـ1ـ از هـر دو ترجمـهٔ ایشـان برمی آیـد 
نخسـت باید این را متذکر می شـدند، سـپس می گفتند که دو وجه اِعرابی دیگر هم گفته شـده: یکی آن 

که خبر دوم »کونوا« است و دیگر آن که »حال« از اسم »کونوا« است. 

2ـ5ـ2ـ باید می گفتند سبب ترجیح صفت بودن »خاسئین« چیست و چرا آن را حال یا خبر دوم یا وجه 
آخِری نگرفته اند؟

2ـ5ـ3ـ آوردن عبـارت عربـی کـه بخشـی از آن تکـرار کلام فارسـی پیـش از آن اسـت ضـرورت نداشـت؛ بـه 
علاوه چون سخن از ترجمه است، باید ترجمهٔ آن را هم ذکر می کردند یا فقط ترجمهٔ فارسی را بدون ذکر 

عبارت عربی می آوردند. 

 جیـدٌ«؛ یعنـی: این 
ٌ

2ـ5ـ4ـ در همیـن عبـارت عربـی آمـده کـه »انّهمـا نُـزلا منزلِـة الکلمـة الواحـدة، و هـو قـول
دو بـه منزلـهٔ یـک کلمـه دانسـته شـده اند و ایـن نظـر خوبـی اسـت«. اولًا بایـد توضیـح می دادنـد یعنـی چـه 
یش می گویـد این وجه خوبی  »بـه منزلـهٔ یـک کلمـه« دانسـته  شـده اند؟ ثانیـاً. وقتی خود محیـی الدین درو

 جید( عدول کرده و به صورت صفت ترجمه کرده است؟ 
ٌ

است، چرا ایشان از این وجه خوب )قول

ینـه پیـدا کـردن« اسـت، بـاز هـم ایـن سـه وجـه  گـر »بـه معنـای صفـت بوز 2ـ5ـ5ـ توضیـح نداده انـد کـه آیـا ا
اِعرابی بر آن صدق می کند یا نه؟
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2ـ5ـ6ـ ایـن همـه توضیـح مربـوط بـه وجـوه اِعرابی »خاسـئین« بود، آنچـه پس از همهٔ اینهـا لازم بود، این بود 
که این وجوه اِعرابی در ترجمه چه تأثیری می گذارند؟! 

کـه همیـن عبـارت بـکار رفتـه، نوشـته اند: »"خاسـئین" اسـم فاعـل از مصـدر  در پاورقـی آیـهٔ 166 اعـراف 
"خُسـوء"؛ رانده شـدن، دور شـدن، گم شـدن و درمانده شـدن« )ص 172( که این عبارت هم اشـکالاتی 

دارد:

1ـ این همه معادل آوردن برای »خسوء« لازم نبود، بماند که ناقص هم هست؛ زیرا مادهٔ »خ س ء« هم لازم 
بْعَدَه... وخَسَـأ الکلبُ نفْسُـه: 

َ
اسـت و هـم متعـدی. جوهـری می گویـد: »خَسَـأ الکلـبَ: کمَنَـعَ، إذا طَـرَده وأ

، ورجعتُه فرجع«. که اجمالًا می گوید »خسـأ«   وخَسِـئَ، مثل جبرتُه فجبر
َ
بَعُدَ، یتعدّی ولا یتعدّی کَانْخَسَـأ

از افعال ذو وجهَین اسـت که هم لازم بکار می رود و هم متعدی و در نتیجه هم به معنای »راندن و دور 
کردن« است و هم »رانده شدن و دور شدن«. 

در ضمن، بعد از ذکر چند معنا برای »خسأ«، مترجم باید توضیح می داد که از کدام منبع یا منابعی این 
معانی را گرفته است. این ذکر نکردن منبع، در بیشتر پاورقی ها رخ داده است.

گـر  ک اسـت، »خُسـوء« چنیـن معنائـی نمی دهـد، ا گـر معنـای لفظـی آن مـلا 2ـ»گـم شـدن« یعنـی چـه؟ ا
! باید در پاورقی  معنای کنائی آن مدّ نظر است؛ مثل این که در عرف گفته می شود )با پوزش(: برو گم شو
مشخص می شد که »گم شدن« به معنای کنائی مورد نظر است؛ زیرا این گونه که آمده، خواننده گمان 

می کند »خسوء« هم معنی با مثلًا »ضیاع« به معنای گم شدن است. 

یبَ فیهـا إذ یتَنازَعون بینَهُم أمرَهم   السّـاعة لا ر
َ

مـوا أنّ وعـدَ الِله حقٌّ و أنّ
َ
2ـ6ـ »و کذلـک أعثَرنـا علیهـم لِیعل

گاه سـاختیم تا بدانند کـه وعدهٔ خدا  کهـف )18(/21[: »و ایـن گونـه ]مـردم را[ بـر ]حـال[ آنـان آ فقالـوا...« ]
]دربـارهٔ معـاد[ حـق اسـت و هیـچ تردیـدی در ]وقـوع[ قیامـت نیسـت. آنـگاه کـه در کار خویـش بـا یکدیگر 

نزاع می کردند...«

»فتَنازَعُـوا أمرَهـم بینَهـم...« ]طـه )20(/62[: »و ]سـاحران[ در میـان خـود دربـارهٔ کار خویـش بـه کشـمکش 
برخاستند«.

اشکالات: 
2ـ6ـ 1ـ »تنازع« یک جا »نزاع« و جای دیگر »کشمکش« ترجمه شده است.

2ـ6ـ 2ـ در آیهٔ نخست »بینهم« ترجمه نشده و در دومی ترجمه شده است. 

2ـ6ـ 3ـ در آیهٔ سـورهٔ طه عبارت سرراسـت هم نیسـت. یک فارسـی زبان این گونه حرف نمی زند که بگوید: 
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در میان خود به کشمکش برخاستند. ترجمهٔ خوب و سرراست را از فاضل ارجمند حجهٔ الاسلام حاج 
گر چه ناقص است: »و هنگامی که دربارهٔ آنان میانشان بگومگو افتاد«. شیخ محمود صلواتی ببینیم ا

2ـ6ـ4ـ در ترجمهٔ آیهٔ سـورهٔ کهف، این گونه که مترجم ترجمه کرده، هیچ ارتباطی را میان »إذ یتنازعون« و 
ق به »أعثرنا« یا »لیعلموا« است. توضیح آن که  ِ

ّ
ما قبل آن نمی بینیم، با این که مفسران گفته اند »إذ« متعل

آیه در صدد بیان وقایع بعد از بیدار شدن اصحاب کهف است. می دانیم آنان وقتی بیدار شدند، یکی 
را از میـان خـود بـه شـهر فرسـتادند تـا غذائی بخرد. مـردم از قضیه خبردار شـدند. در اینجا قرآن می گوید: 
گاه ساخت تا بدانند وعدهٔ خداوند درست است و در قیامت  خداوند مردم را از حال اصحاب کهف آ
گاهـی ای را خدا به  شـک و تردیـدی نیسـت. ایـن را نیـز بـا آوردن »إذ« می گویـد کـه همـان زمان کـه چنین آ
کنون با این غارنشـینان - کـه البته تقاضای  آنـان داد، در میـان آنهـا یعنـی: مـردم شـهر اختـلاف افتاد که ا
مـرگ کـرده و مـرده بودنـد - چـه کننـد. برخی گفتنـد: درِ غار را ببنیدید و برخی گفتند: مسـجدی در کنار 
آن بنـا کنیـد. بنـا بـر ایـن، متـن بایـد چنیـن ترجمـه شـود: »و بدینسـان ]مـردم را[ از حـال آنان با خبـر کردیم 
تـا بداننـد وعـده خـدا ]مبنـی بـر زنـده کـردن مردگان[ درسـت اسـت، نیـز ]بدانند کـه[ وقـوع قیامت حتمی 
[ اختلاف افتاد.  اسـت و هیچ شـکی در آن نیسـت؛ و این همان زمان بود که در میانشـان ]=اهالی شـهر

]عده ای[ گفتند: ...«

گر کسـی بخواهد بر اسـاس ترجمهٔ جناب کوشـا بفهمد کلمهٔ »نجوی« به چه  2ـ7ـ مقدمتاً عرض شـود: ا
معناسـت و در آیـات بـه چـه معنائـی بـکار رفتـه، عـلاوه بـر جهلـی کـه دارد بـه مقـام تحیـر هـم می رسـد - 
البتـه جهلـش بـه علـم اجمالـی منحـلّ می شـود کـه بـاز خـودش غنیمتی اسـت - زیـرا در هر آیـه یک گونه 
ی را برطرف کند که بر عکس، بر  معنی شـده و حتی پاورقیِ توضیحیِ مترجم هم نتوانسـته این ناسـازگار

ی آن افزوده است. ببینیم: ناساز

ی از نجواهایشان هیچ  مَرَ بصدقة...« ]نساء )4(/114[: »در بسیار
َ
 مَن أ

ّ
1ـ »لا خیرَ فی کثیرٍ مِن نجویهم إلا

خیری نیست...«.

هُم و نجواهُـم...« ]توبـه )9(/78[: »آیـا ندانسـته اند کـه خـدا راز درون آنـان و  ـمُ سِـرَّ
َ
مـوا أنّ الَله یعل

َ
2ـ »ألـم یعل

نجوایشان را می داند...«. 

در ایـن دو آیـه، »نجـوی« همـان نجـوای فارسـی ترجمه شـده؛ و می دانیم در فارسـی نجـوی، لزوماً میان دو 
نفر نیست، بسا انسان با خودش نجوی کند؛ یعنی چیزی را برای خودش زیر لب بگوید.

اما ایشـان در پاورقی همان آیهٔ 114 نسـاء، معانی دیگری را برای نجوی ذکر کرده اند که از نظر زبان عربی 
شـاید درسـت باشـد، ولی در فارسـی وقتی »نجوی« می گوییم این معنی از آن متبادر نمی شـود. آورده اند: 
»"نجـوی": سـخن محرمانـه گفتـن، راز گفتـن، آهسـته بیـخ گـوش کسـی سـخن گفتـن«؛ سـپس در دنبالـه 
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ینـهٔ سـیاق آیـه، ضمیـر "نجواهـم" بـه گروهـی برمی گـردد کـه شـبانه بـا یکدیگـر سـخنانی بـر  گفته انـد: »بـه قر
خلاف رضای خدا می گفتند« )ص 97(. 

پـس »نجـوی« یـک معنـای دیگـر هـم دارد و آن »شـبانه بـر خـلاف رضـای خـدا بـا یکدیگـر سـخن گفتـن« 
است!

هم و نجواهم« ]زخرف  مْ یحسَبون أنّا لا نَسمَعُ سِرَّ
َ
در سه آیهٔ ذیل، »نجوی« به »رازگویی« ترجمه شده است: »أ

)43(/80[: »آیـا می پندارنـد کـه مـا راز و رازگویـی آنان را نمی شـنویم؟«. این همان »راز گفتن«ی اسـت که در 
پاورقـی پیشـین گفتنـد، ولـی شـاهد در اینجـا چیـز دیگـری اسـت و آن ترجمهٔ عبارت »سِـرّهم« اسـت که در 

یادی است.  « ترجمه شده است. و میان این دو تفاوت ز سورهٔ توبه به »راز درون« و در اینجا به خود »راز

جوی« ]طه )20(/62[: »... و نهانی به رازگویی پرداختند«. وا النَّ »...و أسَرُّ

»نَحنُ أعلمُ بما یسـتمِعونَ به إِذْ یسـتمِعون إلیک و إِذْ هُمْ نجوی...« ]إسـراء )17(/47[: »ما به آنچه بدان 
گاه تریم، آنگاه که به تو گوش می دهند و آنگاه که به رازگویی می پردازند...«. گوش می سپارند آ

آیهٔ زیر اما متفاوت است:

یدند، پنهانی در گوش یکدیگر  موا...« ]انبیاء )21(/3[: »... و آنان که ستم ورز
َ
ذینَ ظَل

ّ
جوَی ال وا النَّ »و أسَرُّ

می گفتند:...«

اینجـا دیگـر رازگوئـی نیسـت، »پنهانـی در گـوش یکدیگـر سـخن گفتـن« اسـت و مشـخص اسـت پنهانـی 
و در گوشـی حـرف زدن لزومـاً بـرای رازگویـی نیسـت. در پاورقـی گذشـته البتـه تعبیـر دیگـری از ایـن معنی 

آوردند و گفتند: »آهسته بیخ گوش کسی سخن گفتن«.

ثـة إلا هـو رابعُهـم...« ]مجادلـه )58(/7[ کـه ترجمه شـده: »...  امـا در آیـهٔ ذیـل: »... مـا یکـونُ مِـن نجـوی ثلا
هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست...«

گـوش کسـی سـخن گفتـن، بلکـه  نـه سـخنِ محرمانـه گفتـن اسـت، نـه رازگویـی اسـت و نـه آهسـته بیـخ 
گفتگـوی محرمانـه اسـت. معلـوم اسـت کـه »سـخن محرمانه گفتـن« با »گفتگـوی محرمانه« تفـاوت دارد. 
سخن محرمانه گفتن یعنی سخنی را که سرّی است و هر کسی نباید از آن مطلع شود با کس یا کسانی 
مطـرح کـردن، ولـی »گفتگـوی محرمانـه« یعنـی گفتگـو بـا کـس یـا کسـانی دربـارهٔ چیـزی کـه نمی خواهیـم 
، در »سخن محرمانه«  گر چه آن چیز سرّی نباشد. به عبارت دیگر دیگری یا دیگران از آن مطلع شوند، ا
خود سـخن ماهیت محرمانه دارد، در »گفتگوی محرمانه« نوع سـخن گفتن به صورتی اسـت که دیگران 

مطلع نشوند.
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کُـم صدقـة...« ]مجادلـه )58(/12[: »ای  مـوا بیـنَ یـدَی نجوا  فقدِّ
َ

ذیـن آمَنـوا إذا ناجَیتُـمُ الرّسـول
ّ
»یـا أیهـا ال

گفتگـوی  کنیـد، پیـش از  گفتگـوی خصوصـی  گاه بخواهیـد بـا پیامبـر  کـه ایمـان آورده ایـد، هـر  کسـانی 
ید«. خصوصی تان صدقه ای بپرداز

اینجـا »نجـوی« گفتگـوی خصوصـی اسـت که در پاورقی  قبلی نیامده، در ترجمه های پیشـین نیز شـاهد 
آن نبودیـم. »گفتگـوی خصوصـی« هـم یعنـی فقـط بین دو یا چند نفر باشـد که نخواهنـد بقیه از آن مطلع 
ی به صورت خصوصی گفته شود یا سخنی محرمانه؛ نیز اعم از این است  شوند؛ حال ممکن است راز

که بیخ گوش کسی و به صورت آهسته باشد یا به صدای عادی.

بازگردیم به نمونهٔ پنجم، یعنی آیهٔ 47 سورهٔ إسراء. آیه می گوید:

 رجـلًا 
ّ

بِعـون إلا »نَحـنُ أعلـمُ بمـا یسـتمِعونَ بـه إِذْ یسـتمِعون إلیـک و إِذْ هُـمْ نجـوی إِذْ یقـول الظّالمـون إنْ تَتَّ
گاه تریم، آنگاه که به تو گوش می دهند  مَسـحوراً« ]إسـراء )17(/47[: »ما به آنچه بدان گوش می سـپارند آ
ی  و آنـگاه کـه بـه رازگویـی می پردازنـد. کـه در آن هنـگام سـتمگران گوینـد: جـز مـردی افسون شـده را پیـرو

نمی کنید«.

در اینجا خواننده با خود می گوید: »رازگویی مشرکان که نباید مسألهٔ ناپسندی باشد«، پس چرا در اینجا 
ذکـر شـده؟! بالاخـره کافـران هـم اسـرار و رازهائـی دارنـد کـه مایلنـد بـه یکدیگـر بگوینـد. بعـد می بینیـم در 

پاورقی، این کلمهٔ »نجوی« و آیه چنین توضیح داده شده است: 

، ما بهتر می دانیم، وقتی تو قرآن می خوانی، مشرکان با دل و گوشِ  »این آیه بیانگر آن است که: ای پیامبر
یشخند به تو گوش می دهند. آنگاه در  گاه و شنوا به تو گوش فرانمی دهند، بلکه با روحِ کینه و نفرت و ر آ

، یا جادوشده می پندارند«.  بیخ گوش یکدیگر به نجوا می پردازند و تو را جادوگر

اما این توضیح نیز مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا با آنچه در ترجمه آمده متفاوت است؛ چرا که »رازگویی« 
بـا »بیـخ گوشـی حـرف زدن« متفـاوت اسـت ؛ زیـرا بـرای گفتـن راز نیاز نیسـت حتماً بیخ گوش کسـی و به 
طور آهسته سخن گفته شود، بلکه می توان در جائی که کسی نباشد یا در اتاق های دارای عایق صوتی، 
ی را گفـت؛ همچنیـن بیـخ گـوش کسـی حـرف زدن هـم لزومـاً بـه خاطـر رازگویـی  حتـی بـا صـدای بلنـد راز

نیست، چه بسا حرفی عادی باشد که می خواهیم فقط خود آن شخص بشنود.

اما این پاورقی اشکالات و نقص دیگری هم دارد:

 .»... الف. نوشته اند: »این آیه بیانگر آن است که: ای پیامبر

« می آید، یعنی مقول قول ذکر می شـود؛ پس قبلش نیز باید گفته شـود: »این آیه  وقتی عبارت »ای پیامبر
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ی به گذاشـتن دونقطه ):(  گـر بخواهیـم همیـن عبـارتِ پاورقـی بیاید، دیگر نیاز ...«. ا می گویـد: ای پیامبـر
نیسـت، حـرف نـدا هـم نمی خواهـد، بلکـه چنیـن می گوییم: »این آیه بیانگر آن اسـت که مشـرکان با دل و 
گاه و شـنوا بـه پیامبـر گـوش فرانمی دادنـد، بلکـه بـا روح... و لـذا خداونـد بـه پیامبـر می فرماید: ای  گـوشِ آ

، ما بهتر می دانیم آنان چه می کنند«. پیامبر

 ، ب. آیـا مشـرکان پیامبـر را جادوگـر یـا جادوشـده »می پنداشـتند« یـا »می دانسـتند«؟! بـه عبـارت دیگـر
گمـان می کردنـد )می پنداشـتند( پیامبر چنین اسـت، یـا واقعاً معتقد بودند )می دانسـتند(؟! لذا عبارت 

»می پنداشتند« دقیق نیست یا دست کم، ناقص است.

گاه« یعنـی چـه؟ شـاید نیـم نگاهـی داشـته اند بـه آیهٔ 12 سـورهٔ حاقّه: »... و  ج. »گـوش دادن بـا دل و گـوش آ
ذُنٌ واعیة«. البته »أذن واعیة« نیز یعنی: گوش نگه دارنده. یعنی گوشی که وقتی چیزی را می شنود 

ُ
تَعِیها أ

بـه گـوش دیگـر منتقـل نمی کنـد کـه خارج شـود و به اصطلاح یک گوش در باشـد و دیگـری دروازه، بل آن 
را نگه می دارد.

گاه و شـنوا« اسـت؟! بـه عـلاوه، ایـن عبـارت  یشـخند« متضـاد »دل و گـوش آ د. آیـا »روح کینـه و نفـرت و ر
یشـخندکنندگان بـه تو  رساسـت؟ ادبـی اسـت؟ بهتـر نبـود گفتـه می شـد: »بلکـه کینه توزانـه و بـا نفـرت و ر

گوش می دهند«؟

هــ.. آنچـه جایـش در ایـن پاورقـی خالـی اسـت آن اسـت کـه مترجـم بگویـد: در سـاختار »نجـوی« از نظـر 
یـح - جَرْحـیٰ و قتیـل - قَتْلـیٰ، 2ـ  ویژگی هـای صرفـی دو احتمـال مـی رود: 1ـ جمـع نَجِـی اسـت؛ مانـد: جر
 » « اسـت یا مانند »لکـن البِرّ

ٌ
یـدٌ عدل مصـدر اسـت23. آنـگاه در صـورت دوم ماننـد: »عـدل« در عبـارت »ز

]بقـره )2(/177[؛ یعنـی کـه یـا بایـد »نجـوی« را بـه تأویل برد و بگوییم گویا چنین بـوده: »إذ هم مُتَناجَونَ یا 
 بـر مالکیت دانسـت؛ یعنی بگوییم مثـلًا در اصل بوده: 

ّ
نَجِیـونَ«، یـا آن را مضـاف إلیـه بـرای کلمـه ای دال

یـدٌ ذو عـدلٍ و در »لکنّ   یـا ز
ٌ

یـدٌ عـادل « می گوینـد: ز
ٌ

یـدٌ عـدل »إذ هـم ذَوُوا نجـوی«؛ - چنان کـه در تأویـل »ز
؛ طبرسی می گوید: »"و إِذْ هُم نَجوی؛ أی: مُتَناجَونَ، وقیل: هُم  « می گویند: لکنّ ذا البِرّ یا لکنّ البِرَّ بِرُّ البِرَّ

ذَوو نجوی«24.

مَـتْ أیدیهـم« کـه گاه بـا تغییـر »أیدیهـم« بـه »أیدیکـم« یـا »أنفسـکم« 
َ

2ـ8ـ عبارتـی در قـرآن هسـت »بمـا قَدّ
پانـزده بـار بـکار رفتـه اسـت. مترجـم در نخسـتین مـورد کاربسـت آن بایـد توضیـح می داد کـه از نظر لغوی 
معنایش چنین اسـت: »آنچه دسـتانتان پیش فرسـتاده اسـت، یا: آنچه خودتان پیش فرسـتاده اید«، ولی 
بـه مقتضـای زبـان فارسـی، چیـز دیگـری ترجمـه شـده اسـت. نـه چنیـن پاورقـی ای را ذکـر کـرده و نـه شـیوهٔ 

23. البیان فی غریب القرآن، ابن انباری، ج 2، ص ۹1.
24. مجمع البیان، ج 6، ص 646.
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یکسان در برگردان آنها دارد. بنگریم:

ی  متْ أیدیهم...« ]بقره )2(/95[: »ولی به سبب کارهایی که کرده اند، هرگز آرزو
َ

وه أبداً بما قدّ ن یتَمَنَّ
َ
»و ل

آن را نخواهند کرد...«.

مـتْ أیدیهـم...« ]جمعـه )62(/9[: »و بـه سـبب کار و کردار پیشینشـان هرگز آن 
َ

وْنَـهُ أبـداً بمـا قدّ »و لا یتَمَنَّ
را آرزو نخواهند کرد...«.

کار و کردار  یک جا به صورت فعلی ترجمه شده )کارهایی که کرده اند( و جای دیگر به صورت اسمی ]
... ( و پیشینشان[؛ یک جا به صورت جمع )کارها(، جای دیگر به صورت مفرد )کار و کردار

مَتْ أیدیکم...« ]آل عمران )3(/182[: »این به سبب آن چیزی است که با دستانِ خویش 
َ

»ذلک بما قدّ
پیش فرستادید...«.

ی اسـت کـه با دسـتان خویش پیش  [ کار کیفـر مَـتْ أیدیکـم...« ]انفـال )8(/51[: »ایـن بـه ]
َ

»ذلـک بمـا قدّ
فرستاده اید....«

ک...« ]حج )22(/10[: »این به کیفر دستاورد پیشین توست...« »ذلک بما قدّمتْ یدا

کهف )18(/57[: »...و آنچه را پیش تر به دسـت خود انجام داده اسـت  متْ یداه...« ]
َ

»... و نَسِـی ما قدّ
فراموش کند؟«.

کـه آدمـی بـه دسـتاورد پیشـینِ خـود  ی  مـتْ یـداه...« ]نبـأ )78(/40[: »...روز
َ

»...یـومَ ینظُـرُ المـرءُ مـا قدّ
می نگرد...«

در دو جا »دسـتان« آمده و یک جا مفرد )دسـت(، دو جا فعلیه معنی شـده و دیگر جا اسـمیه، »بـ« یک 
« بیرون قلاب،  « داخل قلاب رفته، یک جا »به کیفر « که کلمهٔ »کیفر جا »به سبب« و جای دیگر »به کیفر
سـه جا از فرسـتادن با دسـت یا دسـتاورد پیشـین یاد شـده، جای دیگر »انجام دادن با دسـت«، در جای 
دیگر هم »دسـتاورد« ترجمه شـده اسـت. شـایان ذکر آنکه کلمهٔ »دسـتاورد« در فارسـی بارِ معنائی مثبت 
دارد، حـال آن کـه در ایـن آیـات یـا مفهومـی خنثی اسـت و مطلقِ عملکرد منظور اسـت یا مربوط به عمل 
منفی و گناه اسـت و لذا در هیچ کدام »دسـتاورد« کاربرد ندارد، مانند آنکه گفته شـود: »او از حال بدی 

برخوردار است«!

گـر آسـیبی بـه سـزای کردارشـان بـه آنـان  »و إنْ تُصِبْهُـم سـیئة بمـا قدّمـتْ أیدیهـم...« ]روم )30(/36[: »و ا
رسد...«.
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گـر بـه کیفـر آنچـه بـا دسـتان خویـش  ی )42(/48[: »و ا »و إنْ تُصِبْهُـم سـیئة بمـا قدّمـتْ أیدیهـم...« ]شـور
پیش فرستاده به آنان بدی ای رسد...«.

دو جـا »کارهـا و کـردار گذشـته« بـدون اشـاره بـه »دسـت«، یـک جـا »پیـش فرسـتادن بـا دسـت« یـک جـا 
»سـیئة« یعنـی: آسـیب، جـای دیگـر یعنـی: »بـدی«. بمانـد کـه در فارسـی نمی گوییـم: بـه او بـدی رسـید، 

می گوییم: دچار مصیبت شد.

»و لولا أن تُصیبَهم مُصیبة بما قدّمتْ أیدیهم...« ]قصص )28(/47[: »و اگر نه این بود که به سزای کارهای 
گذشته شان مصیبتی به آنان رسد...«.

مـتْ أیدیهِـم...« ]نسـاء )4(/62[: »پـس چگونـه اسـت ]حالشـان[؟ 
َ

»فکیـف إذا أصابتْهُـم مُصیبـة بمـا قدّ
آنگاه که در اثر رفتار گذشته شان مصیبتی بدانان رسد...«.

یک جا »کارهای گذشته« یک جا »رفتار گذشته«.

مـتْ لهـم أنفُسُـهم...« ]مائده )5(/80: »به راسـتی بد اسـت آنچه خـود برای خویش پیش 
َ

بِئْـسَ مـا قدّ
َ
»...ل

فرستادند[

اینجا هم که »پیش فرستادن« است و سخنی از دست و دستاورد نیست.

2ـ9ـ 
یکُـمُ البـرقَ خَوفـاً و طَمعـاً...« ]رعد )13(/12[: اوسـت که برق ]آسـمان[ را کـه مایهٔ بیم و امید  ـذی یر

ّ
»هُـوَ ال

است به شما می نمایاند

[ بـرق  کـه ]رعـد و یکُـمُ البـرقَ خَوفـاً و طَمعـاً...« ]روم )30(/24[: و از نشـانه هـای اوسـت  »وَ مِـن آیاتِـه یر
]آسمانی[ را برای بیم و امید به شما می نمایاند.

)بدون توضیح(

3ـ مشخص نکردن منبع مورد استفاده در ترجیح معانی یا وجوه اِعرابی:
یکـی از مهم تریـن بایسـته های مترجـم قـرآن داشـتن منبـع بـرای 1ـ درسـت فهمیـدن آیـه، 2ـ اتخـاذ تصمیـم 

نهائی در خصوص معانی کلمات و وجوه اعرابی است. 

توضیح بخش نخست: مترجم قرآن هر چقدر هم در عبارات قرآنی و ترجمه ها غور و فحص کرده باشد، 
گاه دچار اشـتباه می شـود. یـک نمونه را در »محور چهـارم. نبود مبنا  بـاز مـواردی پیـدا می شـود کـه ناخودآ
گـر جنـاب  در ترجمـهٔ اسـلوب های نحـوی، شـمارهٔ 3ـ کان و اسـم مـؤول« خواهـد آمـد کـه نشـان می دهـد ا
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کوشـا مثـلًا تفسـیر مجملع البیلان را در کنـار دسـت خـود می گذاشـتند و بـرای ترجمهٔ هر آیه بـدان مراجعه 
می کردند، به این اشتباه دچار نمی شدند.

ی از کلمـات و عبـارات قرآنـی بیـش از یـک وجـه اعرابـی دارنـد؛ همـان گونـه  توضیـح بخـش دوم: بسـیار
ی مـوارد واقعـاً ترجیحـی میـان وجـوه اعرابـی و  ی هـم بیـش از یـک معنـی دارنـد. بـاز در بسـیار کـه بسـیار
گـر مترجم یک معنی یا یـک وجه اعرابی را در ترجمهٔ خـود وارد کند، خواننده  معانـی نیسـت. بنـا بـر ایـن ا
می تواند بدو اشـکال کند که چرا فلان وجه اعرابی را نپذیرفتی؟! اما وقتی بگوید: من مثلًا منبع نهائی و 
فیصله بخش را تفسیر کشاف قرار داده ام، خواننده درمی یابد این معنی یا این وجه اِعرابی نظر زمخشری 

گر اشکالی دارد، دیگر طرف خطابش مترجم نیست.  است. آنگاه ا

گـون گفته اند.  همچنیـن گاه بـرای توضیـح و تفسـیر عبارتـی یـا کلمـه ای از قـرآن منابـع متعـدد معانی گونا
بالاخره کسـی که به ترجمهٔ قرآن اقدام می کند، برای یافتن معنای کلمه، منابعش تفاسـیر متقدم مانند: 
ی، لغت نامه هـای کهن ماننـد: صحاح، مقاییلس، النهایهی ابن  کشلاف، مجملع البیلان، تبیلان، فخـر راز
اثیر و لغت نامه های قرآنی همچون: مفردات راغب و کتب غریب القرآن است و بسیار پیش می آید که 
. وقتی یک منبع داشـته باشـد، این تشـتت ها  لغت نامه هـا معنائـی گفته انـد و کتـب تفسـیر معنائی دیگر

در ترجمه اش راه نمی یابد.

کنون چند مورد که ضرورت داشتن منبع را معلوم می کند ذکر می شود: ا
ذینَ یؤْمِنونَ بالغَیبِ...« ]بقره )2(/3ـ4[: »همانان که به غیب ایمان می آورند«.

ّ
1ـ »... هدًی لِلمُتّقینَ * ال

در ترکیب »الذین« چهار وجه ذکر شده است: 
1ـ1ـ صفت »متقین« در آیهٔ قبل؛

1ـ2ـ مدح منصوب؛ یعنی در تقدیر بوده: أعنی الذین؛
ذین یؤمنون بالغیب؛

ّ
1ـ3ـ مرفوع بنا بر خبر برای مبتدای محذوف؛ یعنی در اصل بوده: هُمُ ال

4ـ جملهٔ استینافیه که ربطی به ماقبل ندارد و »الذین« مبتداست و »أولئك« در دو آیهٔ بعد خبر آن25.

آنچه مترجم ترجمه کرده بر مبنای ترکیب نخستین است. 

ترجمهٔ این عبارت بر مبنای دوم می شود: »... راهبر پرواپیشگان است؛ یعنی کسانی که به غیب ایمان 
دارند...«. 

بر مبنای سوم می شود: »... راهبر پرواپیشگان است. آنان کسانی هستند که به غیب ایمان دارند...«. 

25. کشاف، ج 1، ص 3۷.
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بـر مبنـای چهـارم. راهبـر پرواپیشـگان اسـت. کسـانی کـه بـه غیـب ایمـان دارنـد و ... برخـوردار از راهبـری 
پروردگار خویشند....«.

گـر مترجـم بگویـد: وجـه دوم و سـوم را انتخـاب نکـردم؛ زیـرا نیـاز بـه تقدیـر گرفتـن چیزی دارنـد - و اصل  ا
گر منبـع مراجعهٔ نهائی  ، می گوییـم: وجـه ترجیـح وجـه اول بر چهارم چیسـت؟ اینجا ا عـدم تقدیـر اسـت ـ
داشـت می گفـت: مـن مبنایـم مجملع البیلان اسـت کـه صراحتـاً می گوید: »لمّـا وَصف القـرآنَ بأنّـه "هُدًی 

ذین یؤمنون بالغیب"«26.
ّ
للمتّقینَ"، بیّن صفة المتقین فقال: "ال

ئکة والنّاس أجمعینَ * خالدین فیها  ذینَ کَفَروا و ماتوا و هُم کُفّارٌ أولئكَ علیهِم لعنة الله و الملا
ّ
2ـ »إنّ ال

یده و در حال کفر  ـفُ عنهُـمُ العـذابُ و لا هُـم ینظَـرونَ« ]بقـره )2(/162[: »بی گمان، آنان که کفر ورز
َ

لا یخَفّ
مرده انـد، لعنـت خـدا و فرشـتگان و همـهٔ مردمـان بـر آنهاسـت * بـرای همیشـه گرفتـار ایـن لعنتنـد، نـه از 

عذابشان کاسته می شود و نه مهلت می یابند.

این گونه که مترجم، »لا یخفف عنهم العذاب« و »لا هم ینظرون« را ترجمه کرده، یعنی آنها را استینافیه گرفته 
که ارتباطی با »خالدین فیها« ندارند. البته منظور از استیناف، نه آن است که جمله با قبل از خود ارتباط 
معنائی ندارد، بل مقصود آن است که از نظر ترکیب یا همان اِعراب، اِعرابی متفاوت از جمله پیشین دارد. 
اکنون از نظر وجوه اِعرابی ممکن است خواننده به ایشان بگوید: در ترکیب »لا یخفف عنهم العذاب« یک 
وجـه هـم آن اسـت کـه جملـهٔ حالیـه از ضمیر »خالدین« اسـت. در »لا هم ینظرون« هم یـک وجه اعرابی آن 
است که حال از ضمیر »خالدین« یا ضمیر »عنهم« باشد. چرا شما اینها را حالیه نگرفته اید؟! استینافیه 

گرفتن چه ترجیحی داشته است؟

بماند که خود »خالدین فیها« هم حال از »لعنة الله« است و حالیت آن منعکس نشده است.

گر این دو جمله را حالیه بگیریم، ترجمه چنین می شود: کنون ا ا
در عین حال که همیشه گرفتار لعنتند؛ از عذابشان کاسته نمی شود؛ مهلتی هم نمی یابند.

کُهُ 
ُ
 کانوا به یستهزءِونَ * کذلك نَسل

ّ
حافظون * ... و ما یأتیهِم مِن رسولٍ إلا

َ
ه ل

َ
کرَ و إنّا ل ِ

ّ
لنا الذ 3ـ »إنّا نَحنُ نزَّ

ولینَ« ]حِجر )15(/9 و 11ـ13[. مترجم در پاورقی با 
ّ
تْ سُنّة ال

َ
فی قلوبِ المُجرمِینَ * لا یؤمِنون به وقد خَل

« برمی گردد که همان قرآن باشد. ضمیر »به« نیز  قاطعیت گفته است که ضمیر »ه« در »نسلکه« به »ذکر
« برمی گردد.  در آیهٔ بعد نیز به همان »ذکر

این یک نظر اسـت، یک نظر قوی هم هسـت و آن این که ضمیر »ه« به »اسـتهزاء« برمی گردد که مسـتفاد از 
«. فخر رازی به تفصیل نظری را که مترجم آورده رد کرده و به اثبات  »یستهزءون« است و ضمیر »به« به »ذکر

26. مجمع البیان، ج 1، ص 121.
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ایـن نظـر پرداختـه اسـت27. در اینجـا مجـال طرح بحث نیسـت، فقط بدین منظور ذکر شـد کـه اگر مترجم 
مبنائـی را بـرای خـود تعییـن می کـرد و مثـلًا می گفـت مـن در تفسـیر آیـات بـه مجملع البیلان تکیـه دارم، ایـن 
اشکال از این ناحیه بر او وارد نبود، بلکه از این منظر وارد بود که یا نباید پاورقی می زد یا اگر پاورقی نوشت، 

باید همهٔ وجوه را بگوید.

4ـ نبود مبنا در ترجمهٔ اسلوب های نحوی: 
یافته، اما  ی یا این اسـلوب ها را درنیافته یـا در ی از اسـلوب های نحـوی روش نـدارد. و مترجـم بـرای بسـیار
اهتمام جدّی به انتقال درسـت و یکسـان آنها نداشـته اسـت. چه صورت اول باشـد و چه صورت دوم، 
بایـد در نشـر ترجمـه بـاز هـم درنـگ می کـرد و بـا صاحب نظران به مشـورت می نشسـت و پـس از به نتیجه 

رسیدن به چاپ ترجمهٔ خود اقدام می کرد.

نمونهٔ اسلوب ها:

4ـ1ـ جملهٔ شرطیه به صورت مفرد، جواب شرط به شکل جمع: 
آمـده  ولـی جـواب شـرطش جمـع  »مَـن« شـرطیه، جملـه شـرطش مفـرد اسـت،  کـه  بارهـا شـده  قـرآن  در 
اسـت؛علت هـم آن اسـت کـه »مَـن« از نظـر ظاهـری مفـرد اسـت؛ بنابرایـن جملـه شـرط بـه صـورت مفـرد 
، معنـای جمـع هـم می دهـد و جـواب شـرط ناظـر بـه ایـن امـر بـه صـورت جمـع ذکر  می آیـد، از سـوی دیگـر

می گردد.

در این مورد، معمولًا مترجمان ره به خطا می روند. خطایشـان هم این اسـت که فعل شـرط را مفرد ترجمه 
می کنند، به فعل جواب شرط که می رسند آن را به صورت جمع می آورند.

در ایـن ترجمـه نیـز ایـن مطلـب رخ داده اسـت. سـبب ایـن کار بـه نظـر می رسـد پایبنـدی شـدید بـه متـن 
است؛ یعنی مترجم به جای آنکه مخاطب را محور خود قرار دهد، می کوشد از متن تخطی نکند. اینک 

نمونه ها:

4ـ1ـ1ـ در دو جـای قـرآن ایـن عبـارت هسـت: »... و مَـنْ یـوقَ شُـحَّ نفْسِـهِ فأولئـکَ هـمُ المُفلِحـونَ« ]حشـر 
کـه از نظـر  کـه فعـل شـرط اسـت بـه صـورت مفـرد آمـده،  کـه »یـوق«  )59(/9ـ تغابـن )64(/16[. می بینیـم 
قواعـد می توانسـت بـه صـورت جمـع )مـن یوقَـوْا شُـحَّ أنفُسِـهم( نیـز بیایـد؛ و جواب شـرط به صـورت جمع 
گـر بـه شـکل مفرد می آمد، جواب شـرط می شـد: »فذلك هـو المفلـحُ«28. درترجمهٔ این  ذکـر شـده اسـت. ا
دو آیه آمده است: »و هر که از بُخلِ نفْس خویش مصون بماند، آنانند که رستگارند«. می بینیم میان دو 

2۷. مفاتیح الغیب المعروف بتفسیر الفخر الرازی، ج 1۹، ص 125ـ12۷.
2۸. و نکتهٔ جالب آن که بر فرض که جواب شـرط هم مفرد بیاید؛ یعنی هم جملهٔ شـرط و هم جملهٔ جواب شـرط حالت مفرد داشـته 

باشند، باز به اعتبار معنای جمعشان می شود به صورت جمع ترجمه شوند.
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جـزء جملـه ارتباطـی برقـرار نیسـت. بـرای تقریب بـه ذهن که این نوع ترجمه چه اشـکالی دارد، ذکر مثالی 
گر کسـی بگوید: »هر کس به پرسـش من پاسـخ دهد، به آنان پاداش می دهم«،  فارسـی مناسـب اسـت. ا
هر فارسی زبانی که چنین جمله ای را بشنود، بر گویندهٔ آن خُرده می گیرد و می گوید: یا باید بگویی: »هر 
کس به پرسش من پاسخ دهد، به او جایزه می دهم« یا: »به کسانی که به پرسش من پاسخ دهند، جایزه 

می دهم«.

4ـ1ـ2ـ »... و مَـن لـم یحکُـمْ بمـا أنـزل الُله فأولئک هُـمُ الکافرونَ« ]مائده )5(/44[؛ ترجمه: »و هر که به آنچه 
خدا فروفرستاده حکم نکند، آنانند که به یقین کافرند«.

»... و مَـن لـم یحکُـمْ بمـا أنـزل الُله فأولئـک هُمُ الظّالمونَ« ]مائـده )5(/45[؛ ترجمه: »و هر که به آنچه خدا 
فروفرستاده حکم نکند، آنانند که در حقیقت ستمکارند«.

»... و مَن لم یحکُمْ بما أنزل الُله فأولئک هُمُ الفاسـقونَ« ]مائده )5(/47[؛ ترجمه: »و هر که به آنچه خدا 
فروفرستاده حکم نکند، آنانند که نافرمانند«29.

می بینیـم میـان دو جـزء هـر یـک از ایـن سـه آیـه، ارتباطـی برقـرار نیسـت. ترجمـهٔ درسـت مثلًا بـرای آیهٔ 45 
کـه  کسـانی هسـتند  ی نمی کننـد، همـان  کـه بـر پایـهٔ آنچـه خـدا فروفرسـتاده داور چنیـن اسـت: »و آنـان 

ستمکارند«. )ترجمهٔ کمال الدین غراب(

البته گاهی مترجم به خود آمده و دیده که این گونه ترجمه کردن فرسنگ ها از زبان فارسی به دور است؛ 
تصمیم گرفته این ناهماهنگی را جبران کند؛ لذا در آیات ذیل بدین کار همت گمارده است:

ی، هـر کـه  ...« ]بقـره )2(/81[: »آر »بلـی مَـن کَسَـب سـیئة و أحاطـتْ بـه خطیئتُـه فأولئـک أصحـابُ النّـار
گیرد، چُنین کسانی اهل آتشند...«. [ فرا بدی پیشه کند و گناهش او را ]از هر سو

در اینجـا کمـی از قُبـح ناهماهنـگ ترجمه شـدن شـرط و جواب کاسـته شـده، هر چند بـه قیمت افزودن 
»چنین کسانی«؛ که در متن نیست.

اشـکال دیگـری ایـن ترجمـه دارد کـه البتـه بـا موضـوع حاضـر ارتباطـی نـدارد و بـه مناسـبت طرح می شـود 
گیـرد«، طبیعـی  ترجمـهٔ عبـارت »و أحاطـت بـه خطیئتُـه« اسـت. وقتـی گفتـه می شـود: »وگناهـش او را فرا
گیـرد؛ یعنـی احاطـه کنـد، از همهٔ جوانـب او را در برگرفته اسـت؛ بنا بر  اسـت کـه وقتـی چیـزی چیـزی را فرا

( زائد و حشو قبیح است. این افزودهٔ مترجم )از هر سو

2۹. ترجمهٔ متفاوت جواب شرط این سه آیه که دو تای آنها بی هیچ فاصله ای به دنبال هم آمده اند، عجیب است؛ چه در آیهٔ 44 برای 
کیدی نیامده است. این ناهماهنگی آنجا  ، در آیهٔ 4۷ اصاً قید تأ کید عبارت »به یقین« آمده و در آیهٔ 45 »در حقیقت«. از آن سو تأ

بینی کرده اند عجیب تر می شود که پس از مترجم، سه نفر دیگر هم ترجمه را باز
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نکتهٔ بعد آن که گناهان انسان را احاطه می کنند و نه یک گناه، مگر آن که تصریح شده باشد یک گناه 
بـه دلیـل آن کـه مثـلًا بزرگ تریـن گنـاه اسـت یا گناهی اسـت که گناهـان دیگر را هم در خود دارد، انسـان را 
احاطه کرده باشد. چون سخن از گناهی خاص نیست، بهتر است »خطیئة« را »گناهان« ترجمه کنیم. 
می مانـد ایـن مسـأله کـه خطیئـه مفـرد اسـت و اتفاقـاً جمـع هـم دارد )خطایـا(، چگونـه می شـود به صورت 
جمـع ترجمـه شـود؟ پاسـخ آن اسـت کـه صفت مشـبهه بر وزن فعیـل، هم برای مفرد بـکار رفته و هم برای 
جمـع. »ة« آن هـم کـه مبالغـه اسـت و جـزء اصلی کلمه نیسـت. شـاهد آن که »فعیل« هـم برای مفرد و هم 
جمـع بـکار رفتـه، عبـارت قرآنـی اسـت: »و حَسُـنَ أولئک رفیقاً« ]نسـاء )4(/69[ و نگفته: »رِفاقـاً«؛ و موارد 

دیگری، هم در کلام عرب و هم در قرآن برای دلالت وزن فعیل بر مفرد و مثنی و جمع وجود دارد30. 

اما باز در این شیوه که »چُنین کسان« به ترجمه افزوده شود، روش یکسان بکار نرفته است. در آیهٔ پیشین 
 مَن تابَ و آمَنَ و 

ّ
کلمـهٔ »چنـان« در خـود متـن آمـده بـود، ولـی در ترجمهٔ آیهٔ ذیل داخل قلاب رفته اسـت: »إلا

 الله سیئاتِهم حسناتٍ...« ]فرقان )25(/70[: »مگر آن کسی که توبه کند 
ُ

ل عَمِل عَمَلًا صالحاً فأولئک یبدِّ
و ایمان آورد و کاری شایسته انجام دهد که ]چُنین کسان[ خدا بدی هایشان را به نیکی ها تبدیل می کند.

گر جملهٔ جواب شـرط که جملهٔ پایه اسـت  از این گذشـته، این افزودهٔ مترجم در دو آیهٔ بالا زائد اسـت و ا
ی نمی افتاد.  مبنا قرار داده می شد، به این افزوده نیاز

البته ترجمهٔ آیهٔ اخیر اشکال دیگری هم دارد. مقدمتاً عرض شود: »حسناتٍ« که مفعول دوم است به خاطر 
رعایت تناظر کلام و چون در مقابل »سیئات« است به صورت جمع آمده؛ در افعال دو مفعولی، وقتی مفعول 
دوم جمع باشد ولی به صورت نکره، چون مورد خاصی مدّ نظر نیست، آن را به صورت مفرد ترجمه می کنیم، 

 غـراراً« ]شـرح ابـن أبی الحدیـد، ج 4، ص 
ّ

یناً/قلیـاً نَومُهـا إلا تْ أعیـنٌ کانـت حز 3۰. مثـاً در شـعری از کعـب بـن زهیـر آمـده اسـت: »فَقَـرَّ
یـد: »والرفیق... وهو أیضاً  بارهٔ »رفیق« می گو 21۸[، کـه می بینیـم بـرای »أعیـن« کـه جمع »عَین« اسـت، »حزین« آمده اسـت. جوهری در
یـد: »فـی حدیـث الدعـاء: "وألحِقْنـی بالرفیـقِ العلـی"،  دیـق« الصحلاح، ج 4، مدخـل »رفـق«. ابـن اثیـر می گو واحـد وجمـع، مثـل الصَّ
ییـنَ، وهـو اسـمٌ جـاء علـی فعیـل، ومعنـاه الجماعـة، کالصدیـق والخلیـط یقع علی 

ّ
الرفیـق: جماعـة النبیـاء الذیـن یسـکُنون أعلـی عِل

رده  زن فعیل آو ید بـرای معنای جمع دادن و هایلة، ج 2، 246، مدخـل »رفـق«. ابـن منظور شـعر ذیل را به عنوان مؤ الواحـد والجمـع«. النِّ
سْـنَ لی بأمراء« لسلان العرب، ج 4، 

َ
ید: »یعنی: ل « و بعد خودش می گو سـنَ لـی بأمیـرِ

َ
 ل

َ
تـی لا تَـزدِْنَ مَامتـی/إنّ العـواذل اسـت: »یـا عاذلا

ید: »الرفیق جماعة النبیاء... وهو اسـمٌ جاء علی فعیل وهو الجماعة:  «. همچنین عینی شـارح صحیح بخاری می گو مدخل »ظهر
ی، ج 16، ص 1۸6،  دیـق والخَلیـط یقـع علـی الواحـد ]=مفـرد[ والجمـع، ومنـه قوله تعالی: »و حَسُـنَ أولئك رفیقـاً« )عمدة القلار کالصَّ
 اللغة: رفیقاً ههنا بمعنی رفقاء، کما یقال: صدیق بمعنی أصدقاء، وعدوّ بمعنی أعداء« 

ُ
ید: »قال أهل ح 1۷62(. ابن عبد البرّ می گو

یـد: »المسـألة الثالثـة: قال الواحـدی: إنما وحّد ]=  )التمهیلد، ج 22، ص 22(. فخـر رازی ذیـل همیـن آیـهٔ »حسـن أولئـك رفیقـاً« می گو
ید تذهب به العربُ  رده[ الرفیـق وهـو صفـة لِجَمْعٍ ]= أولئک کـه معنای جمع می دهد[؛ لنّ الرفیق والرسـول والبر مفـرد آمـده یـا مفـرد آو
مین 

َ
 ربِّ العال

ُ
إلـی الجمـع ]= عرب هـا اینهـا را هـم بـه معنای مفرد و هم جمع اسـتعمال می کننـد[. قال تعالی: إنّا رسـول إلـی الواحـد و

ید:  « می گو « التفسلیر الکبیر، ج 1۰، ص 1۷5. نیز ذیل »فا یؤمنون إلا قلیاً ]الشـعراء )26(/16[ ولا یجوز أن یقال: حَسُـن أولئك رجاً
رونهم ]معارج/1۰ـ11[« ج   حمیمٌ حمیمـاً یبَصَّ

ُ
»قـد جـاء فعیـلٌ مفـرداً، والمـراد به الجمع. قال تعالی: وحسـن أولئك رفیقاً، وقال: لا یسـأل

ید: »ولم یقُـلْ کثیرین؛ لنه قد جاء فعیلٌ  بـارهٔ آیـه »ونُسـقیه ممّـا خلقنـا أنعاماً وأناسِـی کثیـراً« ]فرقان )25(/4۹[ می گو 1۰، ص 11۹. بـاز در
ید: »أی: فَوجٌ مُظاهِرٌ  « می گو ئکة بعدَ ذلک ظهیرٌ باره »والما یراد به الکَثرة، کقوله: وقروناً بعد ذلك کثیراً«. ج 24، ص ۹۰؛ و در مفرداً و
هَـراء« ج 3۰، ص 44. شـیخ طوسـی ذیـل آیه سـوم سـورهٔ 

ُ
م ـ وأعـوانٌ لـه. وظهیـرٌ فـی معنـی الظّ

ّ
ـی الله علیـه وسـل

ّ
]= پشـتیبان[ للنبـی ـ صل

ید: »والوکیل لفظه واحد، والمرادُ به الجمعُ« التبیان، ج 6، ص 444. ( می گو  تتّخِذوا مِن دونی وکیاً
ّ

إسراء )ألا
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امـا اگـر مفعـول دوم معرفـه باشـد کـه اشـاره بـه چیـزی خاص اسـت، باید به صـورت جمع ترجمه کرد. اشـکال 
ترجمهٔ این آیه آن است که »حسناتٍ« که نکره است به »نیکی ها« ترجمه شده که از آن برمی آید »نیکی ها«ئی 
خاصّ مدّ نظر است، حال آنکه چنین نیست. به علاوه، اگر ترجمهٔ مترجم به عربی برگردانده شود »یبدّل الُله 

سیئاتهم الحسنات« می شود؛ بنا بر این باید گفت: »خدا گناهان آنان را به نیکی تبدیل می کند«. 

بـه مناسـبت کـه ایـن آیـه ذکـر شـد، می بینیـم در همیـن سـورهٔ فرقـان، میـان مفـرد و جمـع رفـت و برگشـت 
است. آیات را بنگرید:

 مَن تاب و عمِل 
ّ

دْ فیهِی مُهاناً * إلا
ُ
ثاماً * یضاعَفْ له العذابُ یومَ القیامة و یخل

َ
قَ أ

ْ
»... و مَنْ یفعلْ ذلك یل

روا  ذین إذا ذُکِّ
ّ
وا کِراماً * و ال غْوِ مَرُّ

َّ
وا بالل ورَ و إذا مَرُّ ذینَ لا یشهَدُون الزُّ

ّ
صالحاً فإنّه یتوبُ إلی الِله مَتاباً * و ال

وا علیها صُمّاً و عُمیاناً« ]فرقان )25(/68ـ73[. هم لم یخِرُّ بِّ بآیاتِ ر

روا«  درست است که »تاب« و »عمِل« و »یتوب« مفرد آمده، اما در آیات بعد »لا یشهدون« و »مرّوا« و »ذُکِّ
و »ربهـم« ... آمـده کـه نشـان می دهـد، »مَـن« را هـم در »مَـن یفعـلْ ذلـك« و هم در »من تاب« باید »کسـانی 
گناهش[ را خواهد  ی که مترجم نکرده و گفته است: »... و هر که چُنین کند کیفر ] که« ترجمه کرد، کار
دید... مگر آن کسی که توبه کند... و آنان که گواهی دروغ ندهند ...«. این یعنی »آن کس که توبه می کند« 

... « و « و »إذا مرّوا باللغو شخصی غیر از کسانی است که »لا یشهدون الزور

مَ وجْهَـهُ لله و هُـوَ مُحسـنٌ فلـه أجـرُه عنـد ربّـه و لا خَـوفٌ علیهـم و لا هُم یحزَنـونَ« ]بقره 
َ
4ـ1ـ3ـ »بلـی مَـن أسـل

ی بـه درگاه خـدای آورَد و نیکـوکار باشـد، نـزد پـروردگارش  ی، هـر کـس ]بـا تمـام وجـود[ رو )2(/112[: »آر
پاداش خود را دارد، و نه بیمی بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین شوند«. بدون توضیح! 

کننـد و در عیـن حـال نیکـوکار باشـند،  کـه خـود را تسـلیم ]فرمـان[ خـدا  ترجمـهٔ پیشـنهادی: »کسـانی 
کم[ اسـت و نه اندوه می خورند«. پاداششـان نزد پروردگارشـان ]محفوظ[ اسـت و نه ترسـی بر آنها ]حا

4ـ2ـ اسلوب »حتی إذا«:
حرف »حتی« سه گونه است: 1ـ جارّه؛ 2ـ عاطفه؛ 3ـ ابتدائیه/استینافیه. نشانهٔ »حتی« ابتدائیه آن است 
( یـا فعلیـه )فعـل ماضـی و فاعـل آن یـا مضـارع مرفـوع و فاعـل آن(  کـه بـر سـرِ جملـهٔ اسـمیه )مبتـدا و خبـر
یم32، بلکه یا جملهٔ فعلیه اسـت یا جملهٔ  درمی آیـد31. در قـرآن بعـد از »حتـی« ابتدائیـه جملـهٔ اسـمیه ندار
شـرط، کـه البتـه آن نیـز بـه نوعـی فعلیه به شـمار می رود. عبـارت »حتی إذا«، از نوع حتی ابتدائیه اسـت و 
یج  42 بـار در قـرآن بـکار رفتـه اسـت33. نکتـهٔ دیگـر آن کـه حتـی از هر نوع که باشـد، فعل ما قبـل آن به تدر

31. مغنی اللبیب، تصحیح محمد محیی الدین عبد الحمید، ج 1، ص 14۷ـ14۸.
ج 2، مج 2، ص 133. 32. دراسات لأسلوب القرآن، 

33. پیشین.
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انجام می شود تا به غایت و هدف برسد34. این استمرار گاهی از خود کلمه مشخص است، گاهی نیاز 
یم که استمرار را نشان دهیم.  یم قیدی در کلام بیاور دار

در خصوص »حتی إذا« دو مسئله وجود دارد: 

1ـ »حتـی« نیـاز بـه جملـه ای دارد کـه غایـت آن را نشـان  دهد؛ حرف »إذا« هم هسـت که چه شـرطیه باشـد 
ق  ِ

ّ
یا غیر شـرطیه، غیر از جملهٔ بعد از خودش که مضاف الیه اسـت، جمله ای دیگر می خواهد که متعل

به آن باشد. 

کـه یـا بایـد آن را بـه »حتـی« داد یـا بـه »إذا«. تـازه در چهـار مـورد از  کلام یـک جملـه بیشـتر نیسـت  2ـ در 
استعمال »حتی إذا«، همان یک جمله هم نیست! 

اما چرا چنین اسـلوبی هسـت؟ بر اسـاس تحقیق نگارنده، سـببْ اختصار در کلام اسـت. به این معنی 
کـه بـه جـای آنکـه یـک جملـه بـرای غایـت و یـک جملـه بـرای شـرط بیایـد و احیاناً نیـاز به جملـه ای دیگر 
هـم باشـد، یـک جملـه ذکـر می شـود. مشـابه آن در فارسـی - البتـه صرفـاً بـرای تقریـب بـه ذهـن - عبـارت 
ی«، که با حذفِ دو کلمهٔ »کردن«  ک بردار ی« است. این عبارت در اصل بوده: »گود کردن و خا »گودبردار

ک«، آن را مختصر کرده اند.  و »خا

ی ندیده اند جمله یا جملات محذوف را ذکر کنند،  مشکلی که اغلب مترجمان دارند، آن است که نیاز
قا حتی إذا 

َ
در نتیجـه میـان مـا قبـل »حتـی« و مابعد آن، از نظر معنائی گسسـته اسـت. مثلًا در آیـهٔ »فانطَل

کهـف )18(/71[ کـه مربـوط بـه موسـی و خضـر اسـت، ایـن آیـه در اصـلْ پنـج  رکِبـا فـی السّـفینة خَرَقَهـا« ]
عبارت یا پنج جمله بوده که در سه جمله خلاصه شده است. اصل پنج جمله چنین است: 

إذا رکبـا فیهـا، ]5[ خرقهـا«؛ یعنـی: بـه راه  »]1[ فانطلقـا حتـی ]2[ وصـلا إلـی السـفینة ]3[ فرکبـا فیهـا. ]4[ و
افتادند تا به کشـتی رسـیدند. سـوار کشـتی شـدند، وقتی در کشـتی نشسـتند، خضر آن را سـوراخ کرد. ابن 
جَرا 

ْ
ی اسْـتَأ ـفِینَة"، أصلُ الکلام: حتَّ ـه: "إِذا رَکِبا فِی السَّ

ُ
 علیه قَول

ّ
عاشـور هـم می گویـد: »فـی الـکلام إیجـازٌ دَل

سفینة، فرکباها، فلمّا رکبا فی السفینة، خَرَقَها«35. البته ایشان می گوید: کشتی ای را کرایه کردند که در اصل 
سخن ما تفاوتی ایجاد نمی کند و وی نیز یک جملهٔ محذوف را در نظر گرفته است.

، مترجـم بایـد تمـام تـلاش خـود را بکنـد کـه بتوانـد در ضمـن سـه جملـه، مفهـوم را برسـاند و  در آیـهٔ مذکـور
گر امکان ندارد، طبیعی است که بسا جمله یا جملات محذوف  متنش هم رنگ و بوی ترجمه ندهد. ا
را بایـد در کلام ظاهـر کنـد؛ تـا متنـی روان و گویـا ارائـه دهـد. بـه عـلاوه کـه ترجمـهٔ مـورد نظـر مـا هـم ترجمـهٔ 

ها شیئاً فشیئاً إلی الغایة«. مغنی اللبیب ، ج 1، مدخل »حتی«، ص 143.
َ
ی الفِعلِ قبل 34. »حتّی مَوضوعة لإفادة تَقَضِّ

35. التحریر و التنویر، ج 15، ص 11۰.
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گر چنین نکند، اساسـاً کلام از نظر فارسـی نارسـا و  . مهم تر از این، ا مخاطب محور اسـت و نه متن محور
نامفهوم است. 

متأسـفانه اغلـب مترجمـان در ترجمـهٔ اسـلوب »حتـی إذا« ایـن کار را نکرده انـد و چنان کـه خواهیـم دیـد، 
ترجمه ای ارائه کرده اند که نارساست.

اینک چند مثال قرآنی و نخست همان آیهٔ یادشده:

یم که  کهف )18(/71[. در اینجا جملهٔ »خرقها« را دار قا حتی إذا رکِبا فی السّـفینة خَرَقَها« ]
َ
4ـ2ـ1ـ »فانطَل

یا باید به »حتی« اختصاصش بدهیم یا جواب شرط »إذا« بگیریم.

[ آن را  در ترجمهٔ جناب کوشـا آمده اسـت: »آنگاه هر دو روانه شـدند تا وقتی که سـوار کشـتی شـدند، ]او
شکافت و سوراخ کرد«.

مشکل این ترجمه آن است که ما در فارسی نمی گوییم: »رفتند تا وقتی که سوار کشتی شدند«، همچنین 
نمی گوییـم: »رفتنـد تـا سـوار کشـتی شـدند«، بلکـه می گوییـم: »رفتند تا به کشـتی رسـیدند«. یـا می گوییم: 
»رفتند که سـوار کشـتی شـوند«. سـپس ادامه می دهیم: »وقتی به کشـتی رسـیدند و سـوار آن شدند، او آن 
: »وقتی سوار کشتی شدند، او آن را سوراخ کرد«؛ لذا آنچه در ترجمهٔ  را شکافت«. یا به صورت مختصرتر

ایشان آمده، نارساست.

گر به عربی برگردان شـود چنیـن می شـود: »فانطلقا لیرکبا  ممکـن اسـت کسـی بگویـد: آنچـه شـما گفتیـد ا
فـی السـفینة. فـإذا رکبـا فـی السـفینة، خرقهـا«، و ایـن بـا متـن عربی خیلـی تفـاوت دارد. می گوییم: اساسـاً 
( در این گونه موارد معلوم می شـود؛ و  ( و ارتباطی )مخاطب محور تفـاوت میـان ترجمـهٔ وفـادار )متن محـور
گزیر باید در ساختارهای  گر بنای مترجم بر این است که متنی خالی از رنگ و بوی ترجمه ارائه دهد، نا ا
زبان مبدأ تغییر دهد. اتفاقاً در اینجا با کنار نهادن ساخت های زبان مبدأ، هیچ مطلبی از دست نرفته 

و مفهوم یا پیام مورد نظر آیه نیز به خوبی و به طور کامل منتقل شده است. 

یک اشکال دیگر هم در ترجمهٔ جناب کوشا هست و آن عدم توجه به تضمین موجود در این آیه هست 
- بـه ویـژه کـه ایشـان توجـه خاصـی بـه ترجمـهٔ مـوارد »تضمیـن« داشـته اند - و آن ایـن کـه فعـل »رکـب« در 
اینجـا تضمیـن دارد؛ از آن رو کـه ایـن فعـل متعدی بدون واسـطه اسـت؛ یعنی وقتـی می خواهند بگویند: 
سـوار اسـب شـدم، می گوینـد: رکبـت الفـرسَ و گفته نمی شـود: »رکبتُ فی الفرس«. اینجـا که حرف »فی« 
آمده، »رکب« متضمن معنای »دخل« است36، منتهی به نظر می رسد در فارسی، متن چهرهٔ خوشایندی 

 ارْکَبوا فیها" ]هود 
َ

ی بـحرف "فی" الظرفیة، نظیرُ قَوله تعالی:"و قال خول؛ لنّه رُکوبٌ مجازی؛ فلذلك عُدِّ
ُ

کوبُ معنی الدّ ن الرُّ 36. »و ضَمَّ
حَمیرَ لِتَرکَبوها" ]نحل )16(/۸[«. التحریر و التنویر، ج 15، ص 111.

ْ
 و ال

َ
بِغال

ْ
)11(/41[ دون نحو قوله: "و الخَیلَ و ال



آینۀپژوهش  199
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

پیوستآینمپژوهش
380بررسی و نقد ترجمۀ  قرآن کریم

نمی یابـد کـه گفتـه شـود: »وقتـی بـه کشـتی رسـیدند، ]داخل[ و سـوار کشـتی شـدند...« و اساسـاً کسـی که 
سـوار کشـتی شـود، قطعاً داخل آن هم شـده اسـت. بنا بر این، باید این نکته را در پاورقی متذکر شـد که 

ن معنای »دخل« است، ولی به خاطر حفظ روانی متن، آن را در ترجمه نیاوردیم.  اینجا »رَکِبَ« متضمِّ

کنون ببینیم مترجمان دیگر چه کرده اند؟ ا

( آن را سوراخ کرد« )ترجمهٔ رهنما(. »پس روان شدند تا اینکه چون آن دو به کشتی درنشستند، )خضر

( آن را بشکافت« )ترجمهٔ غراب(. »پس هر دو روانه شدند، تا چون در یک کشتی برنشستند، او )خضر

»آنها پا در راه نهادند و سرانجام سوار کشتی شدند. او کشتی را سوراخ کرد« )ترجمهٔ پورجوادی(

»پـس هـر دو بـه راه افتادنـد تـا وقتـی که در کشـتی سـوار شـدند، او شـکافی در کشـتی ایجاد کـرد« )ترجمهٔ 
یان( انصار

»پس هر دو به راه افتادند، تا وقتی که سـوار کشـتی شـدند، خضر آن را سـوراخ کرد«. )ترجمهٔ قرآن بر اسـاس 
المیزان، سید محمدرضا صفوی(

ی[ آن را سوراخ کرد« )ترجمهٔ فولادوند( »پس رهسپار گردیدند، تا وقتی که سوار کشتی شدند، ]و

»پس راه افتادند، تا هنگامی که سوار کشتی شدند، آن را سوراخ کرد« )ترجمهٔ موسوی گرمارودی(

»پس هر دو به راه افتادند، تا چون سوار کشتی شدند )خضر به وسیلهٔ تبری( آن را سوراخ نمود« )ترجمهٔ 
مشکینی(

( کشتی را سوراخ کرد« )ترجمهٔ مکارم( »آن دو به راه افتادند؛ تا آن که سوار کشتی شدند، )خضر

می بینیم همهٔ آنها به مشکلی دچارند که مطرح شد.

دو ترجمهٔ زیر روان هستند:

»آنها به راه افتادند تا اینکه سـوار کشـتی شـدند و او کشـتی را سـوراخ کرد« )گلی از بوسلتان خدا، ترجمهٔ 
مهدی حجتبی(

»خضر و موسی به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند. خضر کشتی را سوراخ کرد« )ترجمهٔ کاظم ارفع(

قا حتی 
َ
اما اشکال این دو ترجمه آن است که »إذا« را ترجمه نکرده اند؛ یعنی برگردان آنها می شود: »فَانطَل

ك. فَخَرَقَها«.
ْ
رَکِبا فی الفُل
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یادی دارند: دو ترجمهٔ ذیل مفهوم »إذا« را منعکس کرده، روان هم هست، فقط اضافات توضیحی ز

یـا بـه سـفر پرداختنـد( تـا ایـن کـه سـوار  ( بـه راه افتادنـد )و در سـاحل در »پـس )موسـی و خضـر بـا یکدیگـر
( آن را سوراخ کرد« )ترجمهٔ خرمدل( کشتی شدند )خضر در اثنای سفر

یـا می رفتنـد( تـا آنکـه )کشـتی  »پـس از آن موسـی و خضـر علیهمـا السـلام حرکـت کردنـد )و بـر سـاحل در
رسـید( و در کشـتی سـوار شـدند )و چون در کشـتی سـوار شدند( آن را سـوراخ کرد« )ترجمهٔ علیرضا میرزا 

خسروانی(

[ آن را  ترجمهٔ پیشـنهادی: »آن دو به راه افتادند تا ]به کشـتی رسـیدند؛[ وقتی سـوار کشـتی شـدند، ]خضر
سوراخ کرد«.

 آیة لا 
َ

ة أنْ یفقَهوه و فی آذانهِـم وَقْراً و إن یرَوا کلّ کِنَّ
َ
4ـ2ـ2ـ »و مِنـهُ مَـن یسـتمعُ إلیـک و جَعَلنـا علـی قُلوبِهـم أ

یؤمِنـوا بهـا حتّـی إذا جـاءوك یجادِلونَـكَ...« ]انعـام )6(/25[. آیه می گوید که خدا بر دل هایشـان سـرپوش 
گذاشته، گوش هایشان را هم سنگین کرده و خودشان هم هر نشانه ای ببینند، تصدیق نمی کنند و این 
گـر بـه نـزد تـو هـم بیاینـد، ]به جـای این که سـخنانت را بشـنوند[ بـا تو به  حالـت هسـت تـا آنجـا کـه حتـی ا
گر بخواهیم اصل عربی آن را بگوییم، شـاید چنین اسـت: »وهذه الحالات موجودة  جدال برمی خیزند. ا

حتی إذا جاؤوک. فإذا جاؤوک، یجادلونك أیضاً«.

ترجمـهٔ جنـاب کوشـا: »و از آنـان کسـانی اند کـه بـه تـو گـوش فرامی دهنـد، ولـی مـا ]بـه کیفـر کردارشـان[ بـر 
گر هر نشـانه ای ببینند، ]باز هم[ به آن ایمان نمی آورند تا آنجا  دل هایشـان سـرپوش هایی نهاده ایم ... و ا

که نزدت آیند با تو به جدال می پردازند..«

می بینیـم مفهـوم را تـا انـدازه ای منعکـس کـرده، امـا جملـهٔ اخیـر فارسـی نیسـت! در حقیقـت بایـد چنیـن 
می بود: »تا آنجا که وقتی هم نزدت آیند، با تو به جدال می پردازند«..

بد نیست سه ترجمهٔ دیگر هم بررسی شوند:

گر هر آیه ای ببینند، به آن ایمان نمی آورند، بمحض اینکه پیش تو بیایند، با تو جدال می کنند...«  »... و ا
یـت ذکـر شـده، حـال آن کـه »إذا« در اینجـا چنیـن  )جـلال الدیـن فارسـی(. در ترجمـهٔ ایشـان، حالـت فور
گر ترجمهٔ ایشان به عربی برگردان شود، می شود: »... و ما إن جاؤوک حتی یجادلوک...«. معنائی ندارد. ا

»... هر معجزه ای را بنگرند، بدان ایمان نمی آورند؛ و چون نزد تو آیند، با تو به مجادله پردازند...« )مرحوم 
عبد المحمد آیتی(. در این ترجمه، »حتی« منعکس نشده است.

گـر هـر معجـزه ای ببیننـد ایمـان نمی آورنـد تـا ایـن کـه نزد تو آینـد و مجادله کننـد...« )پورجـوادی(. در  »و ا
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ایـن ترجمـه گویـا اینهـا بدیـن سـبب ایمـان نمی آورنـد کـه نزد پیامبـر بیایند و بـا او مجادله کننـد، حال آن 
کـه بـر عکـس اسـت. ایمـان نیـاوردن سـبب مجادلـه بـا پیامبر شـده نه ایـن که به خاطـر مجادله بـا پیامبر 

ایمان نمی آورند.

طْنا فیها  بوا بلقاءِ الِله حتّی إذا جاءَتْهُمُ السّـاعة بَغْتة قالوا یا حسـرَتَنا علی ما فرَّ
َّ

ذین کَذ
ّ
4ـ2ـ3ـ »قد خَسِـر ال

و هُـم یحمِلـون أوزارَهـم علـی ظُهورهـم...« ]انعـام )31(/31[: »بی گمـان، کسـانی کـه ملاقـات خـدا را دروغ 
گاه سراغشان بیاید، در حالی که آنان بار گناهان خویش را بر  یان کردند، تا آنگاه که قیامت نا شمردند ز

دوش می کشند، گویند:...««.

در اینجا آن جملهٔ محذوف باید ظاهر شود؛ یعنی چنین شود: بی گمان، کسانی که ملاقات خدا را دروغ 
گاه سراغشـان بیایـد. در آن زمان  یـان هسـتند، تـا آنـگاه کـه قیامـت نـا یـان کردنـد. آنـان در ایـن ز شـمردند ز

است که در حالی که بار گناهانشان را بر دوش می کشند می گویند...«.

: دو ترجمهٔ دیگر

»حقّا آنانکه ملاقات خدا )یعنی: مشاهدهٔ وعد و وعید خدائی و یا ملاقات جزاء و کیفر الهی و یا معاینهٔ 
جـزای اعمـال خویشـتن را( دروغ پنداشـته و تکذیـب کردنـد، چـون مـرگ و سـاعت رحلـت آنهـا از دنیـا 

گهان فرارسد گویند...«. )مرحوم علیرضا میرزاخسروانی( نا

بوا 
ّ

گر به عربی برگردان شـود، با حذف افزودنی ها، چنین می شـود: »إن الذین کذ آنچه آن مرحوم نوشـته، ا
بلقـاء الله إذا جاءتهـم السـاعة بغتـة، قالـوا«. می بینیـم چقدر با متن اصلی قرآن تفاوت دارد! البته اشـکال 
نشود که شما خود گفته اید در ترجمه ارتباطی ساختارهای متن مبدأ کنار نهاده می شود؛ پس در اینجا 
هـم نبایـد اشـکالی باشـد، پاسـخ آن اسـت کـه سـاختارهای زبـان مبـدأ وقتـی نادیـده یـا دگرگـون می شـوند 
ی بـه آنهـا نتـوان ترجمـه ای روان و مخاطـب محـور ارائـه داد و گـر نـه وقتـی بتـوان بـا  کـه در صـورت وفـادار
ی در ترجمـه« بایسـته می کنـد  حفـظ همـان سـاختارها ترجمـه ای مخاطب مـدار ارائـه کـرد، اصـل »وفـادار

ساختارهای زبان مبدأ به همان حالت خود باقی بمانند.

یانکار شـدند )و این انکارشـان ادامه دارد(  »کسـانی که دیدار خدا )قیامت( را تکذیب کردند، حقّا که ز
گاه قیامت بر آنها فرارسد می گویند...«. )مرحوم آیت الله مشکینی( تا چون به نا

گاه قیامت بر آنها  گر این گونه می شد، دیگر عیبی نداشت: »... تا چون به نا نزدیک به متن شده، فقط ا
فرارسد، آن زمان می گویند:...«.

تْبَعَهُـم فِرعَـونُ و جُنودُه بَغْیاً و عَدْواً حتّی إذا أدْرَکَه الغَرَقُ قال ...« 
َ
4ـ2ـ4ـ »و جاوَزْنـا بِبَنـی إسـرائیل البحـرَ فَأ

 ، ی سـتم و تجـاوز یـا گذراندیـم، آنـگاه فرعـون و سـپاهیانش از رو ]یونـس )10(/90[: »و بنی اسـرائیل را از در
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گرفت، گفت...«. آنان را دنبال کردند، تا آنکه غرقاب او را فرا

...« با »تا آنکه غرقاب...« قطع است.  کاملًا ارتباط میان »آنگاه فرعون و

در اینجـا مترجـم نخسـت بایـد بـه دنبـال جملـهٔ محـذوف باشـد و طبـق آن ترجمـه را انجـام دهـد. بـه 
نظـر می رسـد در اصـل چنیـن بـوده: »]1[ فأتبعهـم فرعـون و جنـوده ]2[ فواصَـل فرعـون إِتْباعَهم ]3[ حتی 
أدرکـه الغـرق ]4[ لمّـا أدرکـه الغـرق ]5[ قـال«. یعنـی کـه فرعـون و لشـکریانش بـه تعقیـب آنـان پرداختنـد. 

فرعون تعقیب را ادامه داد تا آنکه در شرُف غرق شدن شد، آنگاه بود که گفت:...

نکتهٔ دیگر در ترجمهٔ جناب کوشا، آوردن کلمهٔ »آنگاه« است که در اینجا نوعی فاصله را میان گذشتن 
گـر چنین فاصله ای مـدّ نظر بود،  بنـی اسـرائیل از رود نیـل و تعقیـب فرعـون تداعـی می کنـد، حـال آن کـه ا
»ثُمّ« می آمد. »فـ« که آمده یعنی بعد از گذشـتن بنی اسـرائیل تعقیب انجام شـده و فاصله ای هم نبوده. 
ی سـتم و  یـا گذراندیـم، فرعـون و سـپاهش نیـز از رو پـس بایـد چنیـن ترجمـه می شـد: »بنی اسـرائیل را از در
« یا »هم« منعکس کنندهٔ »ترتیب«ی است که از »فـ«  تجاوزگری به تعقیب آنان پرداختند«. در اینجا »نیز

فهمیده می شود.

اشـکال دیگـر کلمـهٔ »غرقـاب« اسـت. ایـن کلمـه یعنـی آب عمیـق یـا گـرداب در مقابـل »پایـاب« کـه آب 
یسـت بـه گیتی/بـی دسـتِ شـناور نتـوان  کم عمـق اسـت. خاقانـی می گویـد: بـی همنفـسِ خـوش نتـوان ز
رسـت ز غرقـاب37، در حالـی کـه »غـرَق« در اینجـا مصـدر غَرقِ یغرَق اسـت38. ترجمهٔ تحـت اللفظی این 

یافت. بخش آیه چنین است: تا وقتی که غرق شدن او را در

ترجمهٔ پیشنهادی:
آنـان  تعقیـب  بـه  و تجاوزگـری  ی سـتم  رو از  نیـز  و سـپاهش  فرعـون  گذراندیـم،  یـا  در از  را  »بنی اسـرائیل 
پرداختند. ]فرعون به تعقیب خود ادامه داد[ تا وقتی که در شُرف غرق شدن قرار گرفت. آنگاه گفت...«.

کنون به دو ترجمهٔ دیگر نظر می افکنیم: ا

یـا ]=رود عظیـم نیـل[ عبـور دادیـم؛ و فرعـون و لشـکرش از سـر ظلـم و  »)سـرانجام( بنـی اسـرائیل را از در
، به دنبال آنان رفتند؛ هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت، گفت:...«. )آیت الله مکارم( تجاوز

در اینجا »حتی« ترجمه نشده است.

یا گذراندیم و فرعون و سپاهش از ستم و دشمنی، سر در پی آنان نهادند تا آنگاه  »و بنی اسرائیل را از در

3۷. لغتنامه دخدا، مدخل »غرق«. بر »پایاب« هم چون عمقش به اندازه پای انسان است چنین اسمی نهاده اند.
3۸. صحاح، ج 4، مدخل »غرق«.
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که آب از سرش گذشت؛ گفت:...« )موسوی گرمارودی(

ترجمـه نارساسـت. نکتـهٔ جالـب ایـن کـه ایشـان »أدرکـه الغـرق« را تعبیـری کنائـی گرفتـه و آن را بـه صورت 
کنائی ترجمه کرده است.

نّورُ   علیه عذابٌ مُقیمٌ * حتّی إذا جاء أمرُنا و فار التَّ
ُ

یهِ و یحِلّ مون مَن یأتیهِ عذابٌ یخْز
َ
4ـ2ـ5ـ »فَسَوفَ تَعل

 و مَن آمَنَ...« ]هـود )11(/39ـ40(: 
ُ

ك إّلا مَن سَـبَقَ علیـه القَول
َ
قُلنَـا احْمِـل فیهـا مِـن کلِّ زَوجَیـنِ اثْنَیـنِ وأهل

»آنـگاه بـه زودی خواهیـد دانسـت چـه کسـی را عذابـی خوارکننـده درمی رسـد و بـر او عذابـی پایـدار فـرود 
[ تنور فَوَران کرد، گفتیم در آن )کشـتی( از هر حیوانی دو  می آید * تا آنگاه که فرمان ما دررسـید و ]آب از
تـا نـر و مـاده و نیـز خانـواده ات - بـه جـز آن کـس که فرمان عذاب بر او صادر شـده - و هر که ایمان آورده 

است سوار کن...«.

مشاهده می شود که هیچ ارتباطی میان پایان آیهٔ 38 و آغاز آیهٔ 39 نیست. در اینجا مترجم باید توضیح 
مـی داد کـه »حتـی« غایـت دو آیـه پیشـتر ؛ یعنـی آیـة سـی و هشـتم اسـت کـه می گویـد: »و یَصنَـع الفُلـكَ و 
مـا مَـرَّ علیـه ...«؛  بنـا بـر ایـن آیـه می خواهـد بگویـد: مشـغول سـاختن کشـتی بـود تـا وقتـی کـه دسـتور مـا 

َّ
کُل

آمـد. ابـن عاشـور هـم می گویـد: »أی: یصنَعُـه إلی زَمَـنِ مجیءِ أمرنِا«39. بنا بر ایـن در ترجمه باید گفت: »]و 
همچنان مشغول ساخت کشتی بود[ تا وقتی که فرمان ما آمد و کار بالا گرفت. در آن زمان بود که گفتیم: 

در آن )کشتی( از هر حیوانی دو تا نر و ماده و نیز خانواده ات... را سوار کن«.

غَ 
َ
«، بنده نظر ابن عاشور را گرفتم که آن را تعبیری کنائی از قبیل: »حَمِی الوَطیس« و »بَل دربارهٔ »فار التّنّور

بی« می داند40.  یلُ الزُّ السَّ

مـون * بـل قُلوبُهـم فـی غَمْـرة 
َ
دَینـا کتـابٌ ینطِـقُ بالحـقِّ و هُـم لا یظل

َ
 وُسْـعَها و ل

ّ
ـفُ نفْسـاً إلا ِ

ّ
4ـ2ـ6ـ »و لا نُکَل

رونَ« 
َ
نا مُتْرَفیهِم بالعـذابِ إذا هُمْ یجْأ

ْ
خَذ

َ
ها عامِلونَ * حتّی إذا أ

َ
 مِـن دونِ ذلـك هُـم ل

ٌ
عمـال

َ
هُـم أ

َ
مِـن هـذا و ل

]مؤمنـون )23(: 62ـ64[: »و هیـچ کسـی را جـز بـه انـدازهٔ توانـش تکلیف نمی کنیم، و نزد ما کارنامه ای اسـت 
که به حق سخن می گوید و به آنان ستم نمی رود * بلکه دل های کافران از این )حقایق( در غفلتی ]عمیق[ 
اسـت و آنـان انجام دهنـدهٔ اعمالـی جـز اعمـال مؤمناننـد * تـا آنـگاه که رفـاه زدگانِ سـرکِشِ آنـان را به عذاب 

گاه آنان آه و ناله سر دهند«. فروگیریم؛ نا

گر چه آیات مورد نظر ما در این بحث، دو آیهٔ اخیر است، اما آیهٔ پیش از آنها نیز ذکر شد چون نکته ای  ا
یـم کـه حرف »بَـل« آمده، ولی پیـش از آن جمله ای  دارد و آن کلمـهٔ »بـل« اسـت. در قـرآن مـوارد فراوانـی دار

3۹. التحریر و التنویر، ج 11، ص 25۸.
بـی یعنـی: سـیل بـه بلندی هـا هـم رسـید؛ هـر دو کنایـه از  ـیلُ الزُّ 4۰. همـان، ص 25۹. حَمِـی الوطیـسُ یعنـی: تنـور داغ شـد و بلـغ السَّ

گرفتن و سخت شدن کار است. . بالا
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ک یـا اِضـراب از آن جمله  ، بایـد جملـه ای باشـد تـا »بل« اسـتدرا متناسـب بـا آن نیسـت؛ بـه عبـارت دیگـر
باشد. کارکرد معنائی »بل« نیز دو مورد است: الف. إضراب انتقالی؛ یعنی مطلبی مهم تر از مطلب قبلی 
را بیان می کند؛ ب. إضراب إبطالی؛ یعنی: مطلب قبلی را الغاء و مطلب جدید را اثبات می کند. مثالِ 
مورد نخست در فارسی مانند این جمله: او به این کار بسنده نکرد، بلکه کارهای دیگری هم کرد. مثال 

دوم: او این کار را نکرد، بلکه به مخالفت با آن برخاست.

از اینهـا گذشـته، نمی شـود چیـزی کـه »بـل« بـه عنـوان إضـراب از آن می آیـد، بی ربـط با جملهٔ بعـد از »بل« 
گـر در متنـی ظاهـراً چنیـن بـود، قاعدتـاً جملـه ای را بایـد در تقدیـر گرفـت. در آیـهٔ 63، آیـا عبـارت  باشـد؛ ا
ذیـل معنـی دارد: »بـه آنان سـتم نمـی رود، بلکه دل های کافران در گمراهی اسـت«؟! می بینیم جملهٔ بعد 
تـی را در تقدیر بگیریم که »بـل« إضراب از  از »بـل« ارتباطـی بـا پیـش از آن نـدارد، پـس بایـد جملـه  یـا جملا
ی کافـران از قبـول اسـلام نه این اسـت که  آن اسـت. سـید قطـب بدیـن مضمـون می گویـد: علـت خـوددار
تکلیفی فوق طاقتشـان به آنان شـده، بلکه به سـبب آن اسـت که دل هایشـان در پرده ای اسـت که حقّی 
را کـه قـرآن آورده اسـت نمی بیننـد41. بدیـن ترتیـب در ترجمـهٔ آیـهٔ 62 و بخـش نخسـت آیـهٔ 63 بایـد چنین 
گفت: »و هیچ کسی را جز به اندازهٔ توانش تکلیف نمی کنیم، و نزد ما کارنامه ای است که به حق سخن 
می گویـد و بـه آنـان سـتم نمـی رود * ]ایـن هـم که کافـران از دین گریزانند نه به سـبب تکلیـف فوق طاعت 

است[ بلکه دل های کافران از این )حقایق( در غفلتی ]عمیق[ است...«.

یان این مسـأله خوب منعکس شـده اسـت: »]چنین نیسـت که کافران  در ترجمهٔ حجت الاسـلام انصار
کننـد[ بلکـه دل هایشـان از ایـن ]حقیقـت [ در  گنجایـش و تـوان خـود حـس  تکلیـف را بیـش از انـدازه 

بی خبرى عمیقی است... «

نکتهٔ بعدی عبارت ذیل است: »دل های کافران در غفلت است«. واقعاً ما در فارسی می گوییم مثلًا دل 
گر گفته شود: »دل هایشان غافل است« راهی به دهی دارد؛ چنان که در ترجمهٔ  او در غفلت است؟! باز ا
استاد پورجوادی آمده: »لکن دلهای آنها از این )کتاب( غافل است«. بنا بر این، عبارت جناب کوشا با 
نثر معیار فاصله دارد. عجیب آن که ایشان در این بخش آیه به شدت پایبند متن بوده، ولی در بخش 
 مِـن دونِ ذلك هُم 

ٌ
عمال

َ
هُـم أ

َ
ی در ترجمـهٔ ».. و ل بعـدی ترجمـه ای آزاد و البتـه اشـتباه ارائـه داده اسـت. و

ها عامِلونَ« نوشته: »و آنان انجام دهندهٔ اعمالی جز اعمال مؤمنانند«، حال آن که 
َ
ل

اولًا. »مؤمنان« در عبارت نیست؛ 

گـر بـه عربـی برگـردان شـود چنیـن می شـود: »و هُـم عاملـون أعمـالًا غیـر  ثانیـاً. آنچـه ایشـان ترجمـه کـرده، ا
أعمال المؤمنین«؛ که مشاهده می شود با متن اصلی تفاوت بسیار دارد. 

41. فی ظال القرآن، ج 4، ص 24۷3.
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[42؛  « ]= کوچک تر [ است و یا »أصغر ثالثاً. »من دونِ« در اینجا یا به معنی »سِوی« ]= جز

رابعـاً. اینجـا اصـلًا در مقام مقایسـهٔ اعمال کافران و مؤمنان نیسـت، آیه می خواهـد بگوید کافران کارهای 
دیگـری هـم غیـر از ایـن غفلـت دارنـد43. پـس بایـد در ترجمـه گفـت: »... و جـز ایـن کارهـای دیگـری هـم 

می کنند«.

یم به »حتّی إذا«: اما بپرداز

مترجم نوشـته: »... و آنان انجام دهندهٔ اعمالی جز اعمال مؤمنانند * تا آنگاه که رفاه زدگانِ سـرکِشِ آنان 
گاه آنـان آه و نالـه سـر دهنـد«. در اینجـا »إذا«ی فُجائیـه بـه کمـک مترجـم آمده و  یـم؛ نـا را بـه عـذاب فروگیر
بین ماقبل و مابعد »حتی« را ارتباط برقرار کرده؛ لذا ارتباط هست، ولی »إذا« ترجمه نشده است. ترجمهٔ 
درسـت: »... و آنـان انجام دهنـدهٔ اعمالـی جـز اعمـال مؤمناننـد * تا آنـگاه که رفاه زدگانِ سـرکِشِ آنان را به 

گاه آه و ناله سر دهند«. عذاب فروگیریم؛ در آن هنگام است که، به نا

مْآنُ ماءً حتّی إذا جاءَهُ لم یجِدْهُ شـیئاً....« ]نور 
َ

هم کَسـرابٍ بِقیعة یحسَـبُه الظّ
ُ
ذین کفروا أعمال

ّ
4ـ2ـ7ـ »وال

یدند، اعمالشان چون سرابی در بیابانی است که شخص تشنه آن را  )24(/: 39[: »و کسانی که کفر ورز
آب می پندارد، تا چون به آن رسد آن را چیزی نیابد«.

این گونه که مترجم معنی کرده و »تا« آورده، حالت تعلیل دارد؛ گویا می گوید: برای آنکه تشنه به آن رسد 
ی نداشـته، اما عبارتی که  و آن را چیـزی نیابـد، آن را آب می پنـدارد! البتـه می دانیـم مترجـم چنیـن منظـور

گاه چنین چیزی را می فهماند.  آورده است ناخودآ

مْآنُ ماءً ]2[ فیسعیٰ 
َ

برای فهم بهتر آیه، اصل آن را در نظر می گیریم که مثلًا چنین بوده: »... ]1[ یحسَبُه الظّ
نحـوَه ]3[ حتـی جـاءه. ]4[ فـإذا جـاءه، ]5[ لـم یجـده شـیئاً...«؛ یعنـی: فـرد تشـنه آن را آب می پنـدارد. بـه 

سمت آن می شتابد تا به آن برسد. وقتی به آن رسید، آن را پوچ می بیند.

کنون به چند ترجمهٔ دیگر نظر می افکنیم: ا
و آنان که کافرند اعمالشـان در مثل به سـرابی ماند در بیابان هموار بی آب که شـخص تشـنه 
آن را آب پنـدارد )و بـه جانـب آن شـتابد( چـون بدانجـا رسـید هیـچ آب نیابـد )مرحـوم الهـی 

قمشه ای(

در اینجـا مرحـوم الهـی جملـهٔ مقـدر را خـوب تشـخیص داده اسـت، ولـی »حتـی« در ترجمـه اش غایـب 

42. مجمع البیان، ج ۷، ص 1۷۸.
 فیسـتحقّون بهـا و بالکفـر العقوبة من الله 

َ
 رَدیئَـة ]پسـت[ سِـوی هـذا ]غیـر از ایـن[ الجهـلِ یعمَلـون تلـك العمـال

ٌ
43. »أی: و لهـم أعمـال

تعالی« مجمع البیان، ج ۷، ص 1۷۸.
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است.

اعمـال کافـران چـون سـرابی اسـت در بیابانـی. تشـنه، آبـش پنـدارد و چـون بـدان نزدیـك شـود هیـچ نیابـد 
)مرحوم آیتی(

گـر بـه عربـی برگردانـده شـود، چنیـن می شـود: »أعمالهـم کسـراب  آنچـه مرحـوم آیتـی ترجمـه کـرده اسـت ا
بقیعة. یحسبه الظمآنُ ماءً و إذا اقتربَ منه، لم یجد شیئاً«. در این ترجمه هم »حتی« ترجمه نشده، هم 

»جاء« نیز به معنای »نزدیک شد« بکار رفته است.

یده انـد، کارهـای ]نیـك [ آنـان همچـون سـرابی اسـت در بیابـان کـه تشـنه آن را آب  »و کسـانی کـه کفـر ورز
می پندارد، اما وقتی به آن جا می رسد آن را چیزی نمی یابد...« )مرکز فرهنگ و معارف قرآن(

عبـارت عربـی بخـش آخـر آنچـه ترجمـه کرده انـد چنیـن اسـت: »... یحسـبه الظمـآن مـاءً، لکنـه لما وصل 
ک، لم یجد شیئاً«. می بینیم که به کل از متن عربی به دور است و نه »حتی« ترجمه شده و نه »إذا«. هنا

ترجمهٔ پیشـنهادی: »... که تشـنه آن را آب پندارد ]و می کوشـد یا می شـتابد[ تا به آن برسـد، ]اما[ وقتی به 
آن رسید، چیزی نمی یابد...«.

ل: 4ـ3ـ کان و اسم مؤوَّ
ر 

َ
یم که فعل »کان« آمده؛ به دنبال آن اسم ظاهر و پس از آن هم جمله ای مُصدّ در قرآن چندین مورد دار

ی کـه اغلـب مترجمـان و از جملـه جنـاب کوشـا کرده انـد آن اسـت که  یـه آمـده اسـت. کار بـه »أن« مصدر
کلمـهٔ بعـد از »کان« را اسـم آن گرفته انـد، حـال آن کـه آن کلمـه خبـرِ »کان« اسـت و اسـمش همـان جملـهٔ 
ر بـه »أن« اسـت. البتـه ممکـن اسـت بگوینـد مـا بـرای روان شـدن ترجمـه چنیـن کرده ایـم، پاسـخ آن 

َ
مُصَـدّ

اسـت کـه اشـکالی نـدارد و در ترجمـهٔ ارتباطـی ایـن مـوارد پیـش می آیـد، ولـی قطعـاً بایـد در پاورقـی تذکـر 
ی و روان بـودن ترجمه خلاف  می دادنـد کـه ایـن نکتـه را در نظـر داشـته ایم، ولـی به سـبب مخاطب محـور

آن عمل شد.

اینک نمونه ها:
نْـذِرِ النّـاسَ...« ]یونـس )10(/2[: »آیـا برای مردم 

َ
4ـ3ـ1ـ »أ کان لِلنّـاسِ عجَبـاً أنْ أوحَینـا إلـی رجـلٍ منهـم أنْ أ

شـگفت آور اسـت که به مردی از خودشـان وحی کرده ایم...؟!«. در اینجا »أن أوحینا« اسـم »کان« اسـت. 
دلیل قاطع و واضحش هم آن است که »عجباً« منصوب است و می دانیم خبر »کان« منصوب می شود 
نْ ینْذِرَهُـم عَجَبـاً؟! و 

َ
: أ کان إیحاؤنـا إلـی رجـلٍ مِـن النّـاس بِـأ و نـه اسـم آن. طبرسـی می گویـد: »و التّقدیـرُ

وحَینـا إلـی رجلٍ منهم«44. آنچه ترجمه شـده به شـرطی درسـت بـود که عبارت 
َ
معنـاه: لِمـاذا تَعجَبـون أنْ أ

44. مجمع البیان، ج 5، ص 134.
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کان للناس عجبٌ أن ..«. عربی چنین بود: »أ

از میـان حـدود 30 ترجمـهٔ فارسـی کـه مراجعـه شـد، تنهـا یـک ترجمـه آیه را درسـت معنی کـرده و آن حجة 
ی در ترجمـهٔ ایـن آیـه نوشـته اسـت: »آیا اینکـه )ما( به  التفاسلیر اثـر مرحـوم عبـد الحجـت بلاغـی اسـت. و
کنان مکـه( وحـی فرسـتادیم بـه ایـن کـه مـردم را )از  سـوی )محمـد( مـردی از ایشـان ): قریـش و دیگـر سـا
کنان مکه(  مخالفت خدا( بترسـان ... موجب شـگفتی )و تعجب( برای آن مردم ): از قریش و دیگر سـا

شده است؟!«

ترجمـهٔ پیشـنهادی: »آیـا ایـن کـه بـه شـخصی از خـود همیـن مـردم وحـی کرده ایـم که بـه آنان هشـدار دهد، 
چیز شگفتی است؟!«.

رونَ« ]اعـراف )7(/82[:  ناسٌ یتَطَهَّ
ُ
یتِکـم إنّهـم أ خْرجِوهُـم مِـن قَر

َ
 أنْ قالـوا أ

ّ
4ـ3ـ2ـ »و مـا کانَ جَـوابَ قَومِـه إلا

»اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اینان را از شهرتان بیرون کنید؛ زیرا ایشان مردمانی هستند که 
کدامنی می زنند!«.  خود را به پا

ک نگه  ترجمـهٔ پیشـنهادی: »ولـی قـوم او جـز ایـن که گفتند: اینـان را از آبادیتان بیرون کنید؛ زیـرا خود را پا
می دارند ]و از ما بیزارند[، پاسخ دیگری ندادند.«.

در خصوص ترجمهٔ جناب کوشا از این آیه نکات دیگری هم قابل طرح است:
ی  ک نگـه می دارنـد؛ ب. معنـای مجـاز 1ـ بـرای »یتطهـرون« سـه معنـی گفتـه شـده اسـت: الـف. خـود را پـا
ی تمسـخر گفتـه شـده اسـت45؛ یعنـی  دارد؛ یعنـی: خـود را از گناهـان دور می دارنـد؛ ج. ایـن سـخن از رو
همیـن کـه در گفتـار عـادی می گوییـم: »ادای بچـه مثبت هـا را درمـی آورد!« یـا: »خـود را بچـه مثبت نشـان 
می دهـد«. بـه نظـر می رسـد جنـاب کوشـا وجـه سـوم را پذیرفته انـد و بـا گذاشـتن علامـت تعجـب در آخـر 
کی ندارد و  « معنای تظاهـر به پا ر ترجمـه، خواسـته اند ایـن مطلـب را متذکـر شـوند، امـا از نظر لغوی، »تطهُّ
ی را تمسـخر  کدامنـی زدن« از زبـان قوم لوط اسـت که و بایـد در پاورقـی گوشـزد می کردنـد کـه »خـود را بـه پا
ر به معنای خـود را با آب  ل بدین معناسـت. تطهُّ « از بـاب تفعُّ می کردنـد نـه ایـن کـه اسـتعمال مـادهٔ »طهـر
رتُـه أنـا تَطْهیـراً و  ی کـردن از گنـاه اسـت؛ چنان کـه در صحلاح آمـده: »و طَهَّ شسـتن یـا غسـل کـردن یـا دور
« به معنای  ر نَسِ«46. در مفردات راغب هم »تطهُّ

َ
هون عن الدّ رونَ؛ أی: یتَنزَّ رتُ بالماء، و هُم قَومٌ یتَطهَّ تَطَهَّ

ک کردن است از طریق غسل یا شستن و هم به معنای  کی زدن نیست، بلکه هم به معنای پا خود را به پا
یش یعنی: اجتناب از گناه47. مجاز

45. التفسیر الکبیر یا مفاتیح الغیب مشهور به تفسیر فخر رازی، ج 14، ص 311.
.» 46. صحاح، ج 2، مدخل »طهر

رْنَ ]البقرة  بوهُنَّ حتّی یطهُرْنَ فإذا تَطَهَّ روا ]المائدة )5(/6[؛ أی: استعمِلوا الماءَ أو ما یقوم مقامَه. قال: و لا تَقرَ هَّ 4۷. »و إنْ کُنتُم جُنُباً فاطَّ
نَ 

ْ
ـرْنَ؛ أی: یفعل هَّ ـد ذلـك قِـراءة مَـن قـرأ: حتّی یطَّ ، و یؤکِّ هـارة و التّطهیـر  باللفظَیـن علـی أنّ لا یجـوز وَطْؤُهُـنّ إلا بعـد الطَّ

َّ
)2(/222[، فـدَل
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رونَ« ]نمل )27(/56([  ناسٌ یتَطَهَّ
ُ
 لوطٍ مِن قَریتِکم إنّهم أ

َ
خْرجِوا آل

َ
 أنْ قالوا أ

ّ
4ـ3ـ3ـ »فَما کانَ جَوابَ قَومِه إلا

که باز از منصوب بودن کلمهٔ »جواب« مشخص است »أن قالوا« خبر »کان« است. 

ترجمهٔ جناب کوشـا: »ولی پاسـخ قومش جز این نبود که گفتند: خاندان لوط را از شـهرتان بیرون کنید؛ 
ک می نمایانند«. زیرا آنها مردمی هستند که ]خود را[ پا

نکتهٔ جالب در ترجمهٔ این آیه و آیهٔ پیشین که بسیار شبیه هم هستند این است که بخش آخر آیه )إنّهم 
نـاس یتطهـرون( بـه دو صـورت ترجمـه شـده اسـت. یـک بار بـه صورت: »زیرا ایشـان مردمانی هسـتند که 

ُ
أ

ک می نمایانند«. در  : »زیـرا آنهـا مردمـی هسـتند کـه ]خـود را[ پـا کدامنـی می زننـد!« و بـار دیگـر خـود را بـه پا
شکل دوم علامت تعجب هم ندارد. 

ک  ترجمهٔ پیشنهادی: »ولی قوم او جز این که گفتند: خاندان لوط را از آبادیتان بیرون کنید؛ زیرا خود را پا
نگه می دارند ]و از ما بیزارند[، پاسخ دیگری ندادند«.

وا اقتُلوهُ أو حَرّقِوهُ...« ]عنکبوت )29(/24[: »ولی پاسـخ قومش جز 
ُ
 أنْ قال

ّ
 4ـ3ـ4ـ »فَما کان جوابَ قومِه إلا

این نبود که گفتند: بکُشیدش، یا بسوزانیدش«.

ترجمهٔ پیشنهادی: »ولی قوم او جز این که گفتند: بکشیدش یا بسوزانیدش، پاسخ دیگری ندادند«.

وا ائْتِنا بِعذابِ الِله إِنْ کُنتَ مِن الصّادقینَ« ]عنکبوت )29(/29[: 
ُ
 أنْ قال

ّ
4ـ3ـ5ـ »...فما کان جوابَ قومِه إلا

 .» گر راست می گویی عذاب خدا را برای ما بیاور »... اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: ا

گر راسـت می گویی«  گـر از راسـتگویانی«، گفته: »ا در ضمـن، مترجـم در اینجـا بـه جـای ایـن کـه بگوید: »ا
کـه عربیـش می شـود: »إنْ تَصْـدُقْ«. ای کار از منظـر ترجمـهٔ ارتباطی مشـکلی ندارد، ولـی در ترجمهٔ وفادار 

پذیرفتنی نیست.

 المؤمنیـن إذا دُعـوا إلـی الِله و رسـولِه لِیحکُـم بینَهـم أنْ یقولوا سـمِعنا و أطَعْنا...« ]نور 
َ

مـا کانَ قـول
َ
4ـ3ـ6ـ »إنّ

ی  [ میان آنان داور )24(/51[: »سخن مؤمنان، چون به سوی خدا و پیامبرش خوانده می شوند تا ]پیامبر
کند، جز این نیست که می گویند: شنیدیم و فرمان بُردیم«.

« که منصوب اسـت خبر »کان« اسـت و »أن یقولوا« اسـم آن اسـت. خوب اسـت پیش 
َ

در اینجا نیز »قول
 »سـمعنا و 

ُ
از بیـان ترجمـهٔ پیشـنهادی، خـود عبـارت بـا رعایت تقدیم و تأخیر نوشـته شـود: »إنما کان قَول

 المؤمنین إذا دُعوا إلی الله ورسوله لیحکم بینهم«. یعنی: فقط »شنیدیم و فرمان بردیم« سخن 
َ

أطعنا« قول

ـاحِ. وقـال: فیه  نْـب و العاملیـنَ للصَّ
َّ

یـنَ ]البقـرة )2(/222[؛ أی: التّارکیـن للذ ر . قـال تعالـی: و یحِـبُّ المُتَطَهِّ
ُ

الطّهـارة التـی هـی الغُسـل
ـرونَ ]العـراف )۷(/۸2[...«. المفلردات، مدخـل  نـاسٌ یتَطَهَّ

ُ
یتِکـم إنّهـم أ ـروا ]التوبـة )۹(/1۰۸[، أخرجِوهُـم مِـن قَرْ  یحِبّـون أنْ یتَطَهَّ

ٌ
رجـال

.» »طهر
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ی کنـد«، امـا آنچـه ترجمـه  مؤمنـان بـود وقتـی بـه سـوی خـدا و رسـولش فراخوانـده شـدند تـا میانشـان داور
 المؤمنین إذا دُعوا 

ُ
گر بخواهد با رعایت تقدیم و تأخیر نوشته شود چنین می شود: »إنما کان قول شده، ا

هم سمعنا و أطعنا«. یعنی: سخن مؤمنان وقتی به ... فراخوانده شدند، 
َ
إلی الله و رسوله لیحکم بینهم قول

فقط این بود که: شنیدیم و فرمان بردیم«.

ی کند،  ترجمهٔ پیشنهادی: »مؤمنان وقتی به سوی خدا و فرستاده اش فراخوانده شدند تا میانشان داور
جز این که گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم، سخن دیگری نگفتند«. 

4ـ4ـ ضمیر فصل:
مترجم اهتمام خاصی داشته که مدلول و مفهوم ضمیر فصل را در ترجمهٔ خود منعکس کند؛ همچنین 
در مواردی که مسند، معرفه آمده - که نشان دهندهٔ حصر است - مفهوم حصر را در برگردان خود نشان 
دهـد. ایـن اهتمـام سـتودنی اسـت و برخـی از مترجمـان اساسـاً بـه آنهـا توجهـی نداشـته اند، ولـی یـک جا 
را هـم خـود او و هـم دو ویراسـتارش نادیـده گرفته انـد و آن جائـی اسـت کـه هـم مسـند معرفـه بیایـد و هـم 
ضمیر فصل باشد. معرفه بودن مسند افادهٔ حصر می دهد، ضمیر فصل نیز معنای حصر دارد؛ مترجم 
در انعـکاس دو حصـرِ ناشـی از ایـن دو عنصـر ناتـوان بوده اسـت. البته کار سـختی نیسـت، کافی اسـت 
کلمهٔ »فقط« یا »تنها« به جمله افزوده شود، آنگاه حصر مستفاد از مسند معرفه و ضمیر فصل به خوبی 
و بدون آن که به سلاست و روانی متن لطمه بزند، در فارسی نشان داده می شود. به عنوان نمونه در »... 
فأولئـك هـم الفاسـقون« ]نـور )24(/55[ ترجمـه شـده: »آناننـد که نافرمـان خواهند بود«، یـا همین عبارت 
در سورهٔ آل عمران، آیهٔ 82 ترجمه شده: »آنانند که نافرمانند«. از عبارت »آنانند« می فهمیم که تنها آنان 
، صفـت نافرمانـی تنها در آنان اسـت و نه در دیگران. ایـن گونه عبارت آوردن  نافرماننـد؛ بـه عبـارت دیگـر
گـر چنین ترجمه شـود: »تنهـا آنانند کـه نافرمـان خواهند بود«،  بـه خاطـر معرفـه بـودن مسـند اسـت، حـال ا
حصـر ناشـی از ضمیـر فصـلِ »هُـم« نیـز منتقـل می شـود، مگـر آن کـه مترجم مدعی شـود که این شـکل در 
فارسی سلیس نیست، که آن حرفی دیگر است و البته حتماً در شیوه نامه اش باید آن را گوشزد می کرد.

همین حالت در عبارات مشابه نیز باید تکرار شود. مثلًا عبارت »أولئك هُمُ المُفلِحونَ« ]بقره )2(/5؛ آل 
...[ باید ترجمه شود: »و تنها آنانند که رستگارند«. عمران )3(/104؛ اعراف )7(/ 157؛ توبه )9(/88 و

4ـ5ـ التفات:
مبحث التفات بحثی بلاغی اسـت که در علم معانی، در بخش مباحث مسـندٌ الیه ذکر می شـود، ولی 
مناسـب دیـده شـد بـه سـبب آن کـه کمتـر دربـارهٔ شـیوهٔ ترجمـهٔ آن سـخن گفتـه شـده اسـت در اینجـا ذکـر 

شود. 

»التفـات یعنـی کـه متکلـم سـخنش را بـه شـیوة مغایـب، مخاطـب یـا متکلم وحـده و مع الغیر آغـاز کند، 
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سـپس شـیوه را تغییر دهد ]و مثلًا از حالت مخاطب به حالت مغایب برود[؛ البته به شـرطی که خلاف 
مقتضای ظاهر باشد«.48

یعنـی آنکـه مثـلًا گوینـده سـخنش را بـه صیغـهٔ متکلـم وحـده آغـاز کـرده اسـت؛ امـا در دنبالـه بـه صورتـی 
دیگر مثلًا غایب سـخن می گوید. این انتقال کلام از اسـلوب/طریقهٔ مثلًا تکلم به غائب، برای آن اسـت 
که مخاطب نشـاط مجدد یابد و توجه او به کلام بیشـتر جلب شـود49. نمونهٔ التفات در آیهٔ شـریفهٔ »و ما 
ذی فَطَرَنی و إلیه تُرجَعون«50 ]یس )36(/22[ اسـت که کلام از اسـلوب تکلم )أعبُدُ( خارج 

ّ
لی لا أعبُدُ ال

گر التفات نبود، مقتضای ظاهر و آنچه مخاطب  شـده، به اسـلوب »خِطاب« بیان می شـود )تُرجَعون(. ا
رجَعُ«؛ یعنی: مفهوم »رجوع« که قاعدتاً 

ُ
منتظرش بود چنین می بود: »و ما لی لا أعبد الذی فطرنی و إلیه أ

یقـهٔ تکلـم می آمـد، بـر خلاف مقتضـای ظاهر بـه طریق خِطـاب ذکر  مطابـق بـا مقتضـای ظاهـر بایـد بـه طر
«، از تکلـم بـه خِطـاب التفـات  ـكَ و انْحَـرْ : »إنّـا أعطَینـاكَ الکَوثـرَ * فَصَـلِّ لِربِّ شـده اسـت. یـا در سـورهٔ کوثـر
نا«؛ چون می گوید: ما به تو کوثر دادیم. و نتیجه اش آن 

َ
گر التفات نبود، باید می شـد: »فصلِّ ل شـده، که ا

می شود که: بنا بر این برای ما نماز گزار و قربانی کن. 

در نثر معیار فارسی، از آن رو که چنین امری وجود ندارد، مترجم نیز باید از ترجمهٔ التفات عیناً مطابق 
گر آیه  ی کنـد و بـه همان طریقه ای که در آغاز آیه آمده، تا آخـر ادامه دهد؛ یعنی: ا بـا متـن اصلـی خـوددار
به شـکل مخاطب اسـت، چند کلمه بعد متکلم می شـود، سـپس غایب، به این تغییر شـیوه ها بی توجه 
باشـد تـا بتوانـد ترجمـه ای ارائـه دهـد کـه خواننـده بـا آن ارتبـاط برقـرار کنـد. البتـه می توانـد در پانوشـت یـا 

پی نوشت اصل آن را هم با رعایت همان اسلوب های مختلف بیاورد.

شایان ذکر آنکه در برخی التفات های قرآنی، آنقدر آیات یا سورهٔ دارای التفات در بین مردم تکرار شده 
کـه خواننـده بـا آن انـس گرفتـه و از آن احسـاس غرابتـی نمی کنـد؛ از جملـه در همین سـورهٔ کوثـر یا مثلًا در 

ثة ): التکلم و الخِطـاب و الغیبة( بعد  ـرق( الثا یـقٍ من )الطُّ لتفـاتَ هـو التّعبیـرُ عـن معنـیً بطر ( أن الا 4۸. »والمشـهور )عنـد الجمهـور
ثـة، بشـرط أنْ یکـونَ التّعبیـرُ الثّانـی علـی خـاف  ـرق الثا یـقٍ آخَـرَ مـن الطُّ التعبیـر عنـه )أی: عـن ذلـك المعنـی( بآخَـرَ منهـا )أی: بطر

رَ عنه بغیر هذا الطّریقِ(« مطول، ج 1، ص 3۸2 مقتضَی الظّاهرِ و یکونَ مقتضی ظاهر سَوقِ الکامِ أن یعبَّ
4۹. »لِیفیـدَ تَطرئِـة لِنَشـاطه و إیقاظـاً فـی إصغائـه« همـان، ص 3۸3. مثـال مشـهور التفـات در اشـعار ذیـل از امـرؤ القیـس اسـت کـه هـر 
رمَـد. و ذلك مِن نبإٍ 

َ
یلة ذی العائِر ال

َ
یلة/کل

َ
ثمُـد/و نـام الخَلِـیُّ و لـم تَرقُدِ. و باتَ و باتَتْ لـه ل

َ
ـكَ بال

ُ
یل

َ
 ل

َ
بیـت یـک اسـلوب دارد: تَطـاوَل

رْتُه عن أبی السودِ. ]دیوان، ص 344ـ345[ در بیت نخست خود را با ضمیر مخاطب مورد خطاب قرار داده؛ در بیت  جاءنی/و خُبِّ
دوم التفـات بـه غیبـت دارد کـه البتـه ضمیـر »ه« در »لـه« بـه خـودش برمی گـردد. در بیـت سـوم التفـات بـه تکلـم شـده و یـاء متکلـم در 
»جاءنی« باز به خود امرؤ القیس بازگشت دارد. ترجمه این سه بیت با حفظ اسلوب ها چنین است: شب تو در اثمد به درازا کشید/ 
آن آسوده خاطر )معشوق( خوابید و تو خوابت نبرد. او شب را گذراند و برای او ]یعنی: خود امرؤ القیس[ شبی همچون شب کسی 
کـه در چشـمش خـار اسـت و از چشـم درد خوابـش نمی بـرد سـپری شـد. ایـن همـه بـه سـبب خبـری بـود کـه به مـن رسـید و از طریق ابو 
گر این سه بیت شعر طبق ترتیب خودش ترجمه شود، به هیچ وجه نمی تواند با مخاطب ارتباط  الاسود خبردار شدم. می بینیم که ا
برقـرار کنـد. در اینجـا قاعدتـاً بایـد همـان شـیوة مخاطـب کـه در آغـاز کام آمـده تـا آخـر حفظ شـود. بنا بر ایـن چنین ترجمـه می کنیم: 
»شب تو در اثمد به درازا کشید/و آن آسوده خاطر )معشوق( خوابید و تو خوابت نبرد. وی شبی را گذراند و تو هم شبی/شب کسی 

رفته است. این همه به سبب خبری بود که به تو رسید/و از طریق ابو الاسود خبردار شدی«. که در چشمش خار فرو
یدگار من است و تنها به سوی او برگردانده می شوم؟!  5۰. و چرا بندگی نکنم کسی را که آفر
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یقـهٔ غائـب شـروع می شـود )الحمـد لله رب العالمیـن * الرّحمـن الرّحیـم *  سـورهٔ حمـد کـه نخسـت بـه طر
مالک یوم الدّین( و سـپس در میانهٔ کلام، به اسـلوب خِطاب درمی آید )إیاك نعبد و إیاك نسـتعین(، اما 
برخـی التفات هـا بـه شـیوه ای اسـت کـه مخاطـب فارسـی زبان بـا آن احسـاس همدلـی نمی کنـد. مقصـود 
از التفـات در اینجـا نیـز همیـن مـوارد اسـت کـه مترجمـان بـدون توجـه بـه ایـن کـه خواننـدهٔ فارسـی زبان 
نمی توانـد بـا متـن ارتباط برقرار کند، همان سـاختارهای زبان مبـدأ را حفظ می کنند. مبنای نگارندهٔ این 
گـر عبـارت دارای »التفـات« آنقـدر تکـرار شـده کـه غرابتـی بـرای خواننـده نـدارد، بـر  سـطور آن اسـت کـه ا
گـر بـه گونـه ای باشـد کـه خواننـده نتواند بـا آن ارتبـاط برقرار  اسـاس همـان ظاهـرش ترجمـه می گـردد، ولـی ا
گر چه در میانه،  کند، سخن را باید به همان طریقی که آغاز کرده ایم - مثلًا تکلم - تا آخر ادامه بدهیم، ا
ضمیـر مخاطـب یـا غائـب پیـدا شـود؛ در عیـن حـال، در پانوشـت یـا پی نوشـت ترجمـه، تذکـر بدهیـم که 
ترجمـهٔ وفـادار چگونـه اسـت؟ مرحـوم ابوالقاسـم پاینـده در همـان آیـهٔ 22 سـورهٔ مبارکـهٔ یـس کـه در بـالا ذکر 
شد، این روش را داشته است. بنگرید: »مرا چه شده که خدایی را که ایجادم کرده و به سوی وی بازگشت 
می یابم عبادت نکنم؟«، اما اغلب مترجمان چنین نکرده اند و بخش آخر آیه را مطابق با متن عربی ترجمه 
کرده اند؛ یعنی از متکلم به خطاب تغییر داده اند؛ از جمله جناب کوشا که نوشته: »و چرا من ]آن[ کسی را 
[ تنها به سوی او بازگردانده می شوید؟« که البته تلاش کرده با افزودن  نپرستم که مرا آفریده است و ]شما نیز
[ این نامأنوس بودن را بزداید. در اینجا مواردی از التفات که حفظ آن در متن عربی برای مخاطب  ]شما نیز

فارسی زبان نامأنوس و با منطق زبان فارسی هم ناسازگار است ذکر خواهد شد. 

یحٍ طَیبَـة و فَرحِوا بها  ـكِ و جَرَیـنَ بِهِـم بر
ْ
رُکم فـی البَـرِّ والبحـرِ حتّـی إذا کُنتُـم فـی الفُل ـذی یُسَـیِّ

ّ
4ـ5ـ1ـ »هُـوَ ال

حیطَ بِهِـم دَعَوُا الَله مُخلِصین له الدّینَ 
ُ
وا أنّهم أ یـحٌ عاصـفٌ و جاءهُـمُ المَـوجُ مِـن کلِّ مکانٍ وظَنُّ جاءتْهـا ر

کرین * فلمّـا أنجاهُـم إذا هُـم یبغـونَ فـی الرض بغیـر الحـقّ... «  نَکونَـنَّ مِـن الشـا
َ
ئِـن أنْجیتَنـا مِـن هـذه ل

َ
ل

]یونس )10(/22ـ23[

یا گردش می دهد، تا آنگاه که در کشـتی ها قرار  ترجمهٔ جناب کوشـا: »اوسـت که شـما را در خشـکی و در
گاه[  ، سرنشـینان را حرکت دهند و ]آنان[ هم به آن شـادمان شـوند، ]نا گرفتید و آنها با بادی موافق و دلپذیر
تندبادی بر کشتی ها وزد، و موج از هر سویی به آنان رسد، و بدانند که از هر سو احاطه شده اند، ]آنگاه[ 
گر ما را از این ]غرقاب[  خـدا را در حالـی کـه دیـن )طاعـت و نیایـش( را ویژهٔ او می کنند، می خوانند کـه: ا
بِرَهانی، حتماً از سپاسـگزاران خواهیم بود * اما همین که آنان را رهایی بخشـد، آنگاه در زمین به ناحق 

ستم می ورزند!...« 

در ایـن آیـه نخسـت می گویـد: »تـا آنگاه که در کشـتی ها قرار گرفتید«، بعداً مخاطب و همچنین سـاختار 
، شـما را حرکت  زبان فارسـی انتظار دارد که گفته شـود: »و آنها ]یعنی: کشـتی ها[ با بادی موافق و دلپذیر
گاه[ تندبـادی بـر کشـتی ها وزد، و موج از هر سـویی به شـما  دهنـد و ]شـما[ هـم بـه آن شـادمان شـوید، ]نـا
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رسـد، و بدانید که از هر سـو احاطه شـده اید، ]آنگاه[ خدا را در حال یکه دین )طاعت و نیایش( را ویژهٔ 
او می کنیـد، می خوانیـد کـه ...«. ایـن چیـزی اسـت کـه مخاطـب فارسـی زبان از متـن انتظـار دارد، ولـی در 
ایـن ترجمـه و در بیشـتر ترجمه هـا چنیـن چیـزی رخ نمی دهـد و مطابـق بـا آیـه، ترجمه نخسـت به صورت 

مخاطب آغاز می شود و بعد به طریق غایب ادامه می یابد.

نگارنـدهٔ ایـن سـطور از میـان بیـش از سـی ترجمـه، دو ترجمـه یافـت کـه زبـان فارسـی را مدّ نظر قـرار داده و 
دوار متن عربی را به فارسـی برنگردانده اند؛ یعنی همان گونه که در بالا گفته شـد، از همان آغاز یک 

ّ
مقل

شـیوه را در پیـش گرفتنـد و تـا آخـر نیـز بـر همـان شـیوه گام برداشـتند: یکـی ترجمـهٔ تفسـیر بیلان السلعاده 
یاضـی انجـام داده انـد و دیگری ترجمهٔ قـرآن اثر آقای  اسـت کـه آقایـان محمـد رضاخانـی و حشـمت الله ر

. در ترجمهٔ بیان السعاده چنین آمده است: یانپور احمد کاو

»خـدا را یـاد کنیـد کـه اوسـت آنکـه شـما را در بـرّ و بحـر سـیر می دهـد تـا آنگاه که در کشـتی نشـینید و باد 
گاه باد تندى بوزد و کشتی از هر  ملایمی کشتی را به حرکت آرد و شما شادمان و خوشوقت باشید، که نا
کت ببینید، آن زمان خدا را به اخلاص و دین فطرت  جانب به امواج خطر در افتد و خود را در ورطه هلا

گر ما را از این خطر نجات بخشی، دیگر همیشه از سپاسگزاران خواهیم بود«. بخوانید که بار الها ا

: یانپور و ترجمهٔ کاو

یا سـیر می دهد تا وقتی که در کشـتی )راحت( نشسـته اید  »او خدایی اسـت که شـما را در خشـکی و در
گاه بـاد تنـدى بـوزد و کشـتی از هـر طـرف  و بـاد ملایمـی آن را بـه حرکـت درمـی آورد، خوشـحال هسـتید. نـا
کـت ببینیـد، آنـگاه خـدا را بـا اخـلاص در دیـن )و  بـا امـواج خطرنـاك مواجـه گـردد و خـود را در ورطـهٔ هلا

گر ما را از این خطر نجات بخشی، تو را بسیار سپاسگزار خواهیم بود«. التماس( می خوانید که ا

اما از اینها گذشته، باز هم این دو ترجمه اشکالی را که در اسلوب »حتی إذا« مطرح شد، دارند.

یـا  کـه شـما بـه سـمت در یـا بـه حرکـت درمـی آورد ] ترجمـهٔ پیشـنهادی: اوسـت کـه شـما را در خشـکی و در
[ در کشـتی قرار گرفتید و کشـتی ها با بهره گیری از  ید[ تا ]سـوار کشـتی شـوید[ وقتی ]سـوار شـدید و می رو
بـادی موافـق شـما را حرکـت دهنـد و از ایـن امـر خوشـحال شـوید، تندبـادی بیایـد و مـوج نیـز از هـر جا به 
سـراغتان آید و یقین کنید که از هر سـو ]به بلا[ احاطه شـده اید، ]آنگاه با اعتقاد خالص به درگاه خدا[.
گـر مـا را از این ]وضعیت[ نجات دهی، قطعاً از شـکرگذاران خواهیم بود *  دعـا می کنیـد ] و می گوییـد:[ ا

ید...51. اما وقتی شما را نجات داد، بی مقدمه، به ناحق به تجاوزگری در زمین می پرداز

بـاره ایـن ترجمـه: 1ـ چنان کـه پیشـتر گفتـه شـد، »رکـب« نیـاز بـه حـرف جـرّ نـدارد، بنـا بـر ایـن وقتـی بـا حـرف »فـی« بکار  51. چنـد نکتـه در
« اسـت. »رکبوا فی  مـی رود، بحـث »تضمیـن« مطـرح اسـت. مـادهٔ لغـوی ای کـه بـا »فـی« بـکار مـی رود و در اینجا سـازگار اسـت »اِسـتَقَرّ
ـك« از کلماتـی اسـت کـه مفـرد و جمـع آن یکسـان 

ْ
الفلـك« یعنـی: فقـط سـوار کشـتی نشـدند، سـوار شـدند و در آن قـرار گرفتنـد. 2ـ »فُل

یـنَ(، بنـا بـر ایـن  رده جمـع اسـت )جَرَ اسـت؛ یعنـی: هـم معنـای کشـتی می دهـد و هـم کشـتی ها. در اینجـا چـون فعلـی کـه برایـش آو
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نکته ای که در ترجمهٔ پیشنهادی قابل تأمل است، آن است که چون آیه با اسلوب »خِطاب« و مخاطب 
آغاز شد، تا آخر آیه و حتی آیهٔ بعد نیز تمام فعل ها و ضمیرها به اسلوب خِطاب ترجمه شد.

ذیـنَ آمَنـوا بآیاتِنـا و کانـوا مُسْـلِمینَ * اُدخُلـوا 
ّ
4ـ5ـ2ـ »یـا عِبـادِ لا خَـوفٌ علیکـمُ الیـومَ و لا أنتـم تَحزَنـونَ * ال

نفُسُ و 
َ ْ
کْوابٍ و فیها ما تَشتهیهِ ال الجَنّة أنتم و أزواجُکم تُحبَرونَ * یطافُ علیهِم بصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ و أ

ونَ« ]زخرف )43(/68ـ72[
َ
ورِثتُموها بِما کُنتُم تَعمل

ُ
تی أ

ّ
ة ال  العینُ و أنتم فیها خالدون * و تِلكَ الجَنَّ

ُّ
ذ

َ
تَل

ترجمـهٔ جنـاب کوشـا: »]خـدا بـه آنـان گویـد:[ ای بنـدگانِ مـن، امـروز بیمـی بـر شـما نیسـت و اندوهگیـن 
نمی شـوید. همانان که به آیات ما ایمان آوردند و تسـلیم ] فرمان ما[ بودند * شـما و همسـرانتان شـادمانه 
کی[ و تُنگ هایی ]از نوشیدنی[ گردانده می شود،  به بهشت درآیید. * بر آنان کاسه های زرّین ]پر از خورا
ت بَرَد ]برایشـان[ خواهد بود، و شـما در آن جاودانه اید * و 

ّ
و در آنجـا هـر چـه دل هـا بخواهـد و دیـدگان لـذ

این است آن بهشتی که به پاداش آنچه می کردید به ارثتان داده اند«.

در این چند آیه چهار التفات وجود دارد: بعد از این که خداوند مؤمنان را خطاب قرار می دهد، اسلوب 
سـخن از خِطـاب بـه غیبـت درمی آیـد. ایـن نخسـتین التفـات، در آیـهٔ بعـد دوبـاره از غیبـت بـه خطـاب 
ی آوردنِ مجدد  اسـت )دومیـن التفـات(، آیـهٔ بعـد بـاز التفـات از خطـاب به غیبـت )سـومین( و نهایتـاً رو

به خطاب.

مرحـوم ابراهیـم عاملـی در قیـاس بـا دیگـر مترجمـان ایـن آیـات را نسـبتاً خوب ترجمـه کرده و البتـه ئقریباً 
ترجمه ای آزاد ارائه نموده است:

یـد، و بـه  گوئیـم شـان [ اى بنـدگان کـه بـه آیـات مـا مؤمـن و سرسـپرده بودیـد، امـروز تـرس و انـدوه ندار »کـه ]
یـد کـه خـود بـا همسـرانتان خوشـدل و بهره مندیـد و کاسـه و کوزهٔ طلا به جلوتـان بدارند و  درون بهشـت رو
آنچـه دل و چشـم بخواهـد آمـاده بینـد و بـه آنجـا جاودان بمانید. این همان بهشـت اسـت که از کسـب و 

کار خود به ارث بردید.

: یانپور بهتر و آقای کاو

، دلخـواه و  یـح« بـاء اسـتعانت اسـت؛ لـذا »بهره گیـری« ترجمـه شـد. 4ـ »طیبـة« یعنـی: دلپذیـر منظـور »کشـتی ها« اسـت. 3ـ »بــ« در »بر
یم: »موج نیز از هر سـو  یانوردی اسـت. 5ـ می توانسـتم بگو اینجـا »موافـق« بـکار رفـت، چـون اصطـاح »بـاد موافـق« اصطـاح خـاص در
احاطه تـان کنـد«، ولـی چـون آیـه می فرمایـد: »مـن کل مـکان«، در ترجمـه »جـا« آمـد. 6ـ مـادهٔ »ظـنّ« هـم بـه معنـای ظـن و گمـان نزدیک 
یـرا دیگـر یقیـن دارنـد کـه در حـال غـرق شـدن اند؛ لـذا خـدا را خالصانـه  بـه یقیـن اسـت و هـم خـود یقیـن. اینجـا از آن مـوارد اسـت؛ ز
رد: خـدا خـدا می کنیـد، خـدا را می خوانیـد، اینجـا چـون بحـث غـرق  می خواننـد. ۷ـ در »دعَـوُا الله« می تـوان معادل هـای دیگـری هـم آو
کید وجود دارد: الف.  ...« چند تأ نَکونَنَّ

َ
ئن أنجیتَنا ل

َ
شدن و درخواست نجات است، به آنچه در بالا آمد ترجمه شد. ۸ـ در عبارت »ل

ـ« آمده و 
َ
ئة قسم، که نشان می دهد قَسمی در کام بوده و می دانیم قسم برای امر مهم بکار می رود؛ ب. در جواب قسم هم »ل لام موطِّ

یر و برای سلیس شدن، به  گز کید در جمله بیاید، نا کید ثقیله. چون در زبان فارسی معمول نیست که بیش از یک قید تأ هم نون تأ
گهانی بودن انجام عمل بعد از خود اسـت. چون  همان »قطعا« بسـنده شـد. ۹ـ »إذا« در آیهٔ بعد إذای فُجائیه اسـت که نشـان دهندهٔ نا

گهان« در این بافت نامأنوس است، »بی مقدمه« بکار رفت. کاربست »نا
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»)خطـاب می رسـد:( اى بنـدگان صالـح مـن امـروز شـما را هیـچ تـرس و اندوهی نیسـت. * اى کسـانی که 
به آیات ما ایمان آوردید و تسـلیم اوامر ما شـدید، * شـما و همسـرانتان با خوشـی و خرمی داخل بهشـت 
شـوید. * خادمین با کاسـه هاى زرین و کوزه هاى بلورین در میان اهل بهشـت می گردند. در آنجا هر چه 
دل بخواهد و چشـم مشـتاق دیدار آن باشـد فراهم اسـت و شـما پرهیزکاران براى همیشـه در آن بهشـت 

خواهید ماند. * و این بهشت پاداش اعمال صالح خود شماست که به ارث بردید«.

و اینک یکی از ترجمه هائی که این آیات را در گسست کامل از یکدیگر به فارسی برگردانده:

»اى بنـدگان مـن، در آن روز نـه ترسـی خواهیـد داشـت و نـه اندوهگیـن می شـوید. * آنـان کـه بـه آیـات مـا 
ایمان آورده و مسـلمان بودند: * شـما و همسـرانتان با شـادمانی به بهشـت وارد شـوید. * قدح هاى زرین 
ت می بـرد و شـما در 

ّ
و سـبوهایی را در میانشـان می گرداننـد کـه تمنـاى دل در آن اسـت و دیـده از آن لـذ

آن همیشـه خواهید بود: * این همان بهشـتی اسـت که به پاداش اعمالی که انجام داده اید آن را به ارث 
برده اید«. )ترجمهٔ قرآن اثر دکتر کاظم پورجوادی(

ترجمهٔ پیشنهادی: »بندگان من، امروز نه ترسی بر شما حاکم است و نه اندوهگین می شوید * شمائی که به 
آیاتمان ایمان آوردید و فرمانبردار بودید. شما و همسرانتان شادمان به بهشت درآیید * که قدح هائی از طلا 
ت ببرد وجود 

ّ
و سبوهائی در میانتان گردانده می شود. در آنجا هر چه دلتان بخواهد و دیدگانتان از آن لذ

دارد و شما در آنجا جاودانید. این همان بهشتی است که به سبب کارهایتان به ارث به شما دادند52.

در اینجا نیز چون آیهٔ نخسـت با اسـلوب خِطاب آغاز شـد، تمام اسـلوب های بعدی صورت مخاطب به 
خود گرفت.

ـدٍ مَیـتٍ فأحْیینـا بـهِ الرضَ بعـدَ مَوتِهـا...« 
َ
یـاحَ فَتُثیـرُ سَـحاباً فَسُـقناه إلـی بَل رسَـلَ الرِّ

َ
ـذی أ

ّ
4ـ5ـ3ـ »و الُله ال

]الفاطر )35(/9[ 

ییـم: ای بنـدگان مـن، در ترجمـه   »ای« حـرف نـدا حـذف می شـود و نمی گو
ً

، معمـولا بـاره ایـن ترجمـه: 1ـ در نثـر معیـار 52. چنـد نکتـه در
کمیـت را برداشـت کـردم. 3ـ »طـاف« یعنـی: گشـت و »طـاف بــ« یعنـی:  حاضـر »یـا« ترجمـه نشـد. 2ـ از »علیکـم« مفهـوم اسـتیا و حا
یـر از حـرف جـرّ »بــ اسـتفاده کردنـد. ایـن »بــ« بـاء تعدیـه اسـت و  گز گردانـد. چـون »طـاف« لازم ا سـت و خواسـته اند مجهولـش کننـد، نا
یند: »آنچـه جان هایتان بخواهد«، »جان« بـه »دل« به صورت  ترجمـه نمی شـود. 3ـ »أنفُـس« یعنـی: جان هـا، چـون رایج نیسـت کـه بگو
 العیـنُ« یعنـی: چشـم ها لـذت می برنـد. می تـوان »الــ« آن را »الــ« إضمار گرفـت که عِـوض از ضمیر محذوف 

ُّ
ـذ

َ
مفـرد تبدیـل شـد. 4ـ »تَل

وی« ]نازعـات )۷۹(/41[ کـه تقدیر آن از نظـر کوفیون 
ْ
 أعینُکـم«؛ ماننـد آیـه »فـإنَّ الجَحیـمَ هِـی المـأ

ُّ
ـذ

َ
اسـت؛ یعنـی: در اصـل بـوده: »تَل

رثتموهـا« در اصل  یـون: »هـی المـأوی لـه« ]البرهلان زرکشـی، ج 4، مبحـث »الـام«، ص 335[. 5ـ »أو »هـی مـأواه« اسـت و از نظـر بصر
رثَکم الُله إیاها«؛ ترجمهٔ تحت اللفظی: ارث داد به شما خداوند آن را. وقتی مجهول شد، مفعول اولش که »کُم« باشد حذف  بوده: »أو
گشـت و بـه جـای آن ضمیـر متصـل مرفوعـی »تُـم« آمـد؛ طبیعتـاً فعـل بـه صیغـه نهـم یعنی: جمـع مذکر مخاطـب از فعـل ماضی باب 
« زائدی  إفعال. »إیاها« که مفعول دوم است بر جای ماند، اما به ضمیر متصل منصوبی بدل شد. به جهت سهولت در تلفظ هم »و
رثِتُموها«. اما چرا به این صورت یعنی: به صورت معلوم ترجمه  رثِتُمْها« شد: »أو و

ُ
میان ضمیر نائب فاعل و مفعول دوم قرار گرفت و »أ

شـد و »آن به ارث به شـما داده شـد«؛ یعنی: به صورت مجهول ترجمه نشـد؟ سـبب آن اسـت که در فارسـی بسـیار می شـود فعلی به 
ظاهر معلوم بکار می رود، ولی از آن معنای مجهول مراد است.
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ترجمـهٔ جنـاب کوشـا: »و خداسـت کـه بادهـا را می فرسـتد کـه ابـری را برمی انگیزنـد، آنـگاه آن را بـه سـوی 
یم...«. سرزمینی مرده می رانیم، و زمین را پس از پژمردنش با آن زنده می ساز

ایـن آیـه عـلاوه بـر »التفـات« تعـدد زمانـی افعـال را هـم دارد؛ چـرا کـه بـا فعـل ماضـی آغـاز می شـود؛ سـپس 
مضارع می شود؛ آنگاه دوباره به ماضی برمی گردد. ترجمهٔ جناب کوشا از نظر منتقل کردن زمان مشکلی 
ندارد و همه را مضارع ترجمه کرده، اما در خصوص التفات، از ترجمة آیه این گونه فهمیده می شـود که 

ی داستان انجام می دهد!  بادها را خدا می فرستد، ولی راندنشان به سوی سرزمین مرده را راو

آقای محمدابراهیم بروجردی اگر چه ترجمه اش از قرآن آزاد است، اما به خوبی توانسته این آیه را مطابق با 
زبان فارسی ترجمه کند. می گوید: »خداست که بادها را می فرستد تا ابرهاى بارانی را برانگیزد و زمین هاى 
مرده و خشك را سیراب نماید و پس از مرگِ خزانی، دوباره اراضی را سبز و خرم و حیات تازه ببخشد...«53. 
می بینیم آیه که با اسلوب غائب شروع شده، با همین اسلوب هم ادامه پیدا می کند، در نتیجه، هم مفهوم 

آیه برگردان شده و هم متنی ارائه شده که زودفهم است و مطابق با ساختار زبان فارسی.

را  ابـر  و  می فرسـتد  را  بادهـا  کـه  خداسـت  »و  اسـت:  آمـده  چنیـن  رهنمـا  مرحـوم  ترجمـهٔ  در  همچنیـن 
برمی انگیزد و آن را به سرزمین مرده ای می راند و زمین را بدان زنده می کند پس از مردنش...«

ترجمـهٔ پیشـنهادی: »و خداسـت کـه بادهـا را می فرسـتد؛ بادهـا ابرهائـی را بـه حرکت درمی آورنـد؛ خداوند 
آنها را به سرزمین مرده می راند و با آنها به زمین پس از مرگش دوباره جان می بخشد...« 54.

نیا بِمَصابیحَ... 
ُ

ماءَ الدّ یّنّا السَّ 4ـ5ـ4ـ »فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی یومَینِ و أوحیٰ فی کُلِّ سماءٍ أمْرَها و ز
لت )41(/12[ « ]فُصِّ

ترجمهٔ جناب کوشا: »پس کار آسمان ها را در دو دوره به صورتِ هفت آسمان پایان بُرد و در هر آسمانی 
فرمـان ]مربـوط بـه[ آن را وحـی کـرد، و آسـمان نزدیک تـر را ]= دنیـا[ با چراغ هایی ]از سـتارگان[ بیاراسـتیم و 

محفوظ داشتیم...«.

53. این ترجمه یک اشکال دارد و آن »تا ابرهای بارانی را برانگیزد« است. آنچه در متن آمده، عربیش می شود: »لِتُثیرَ سحاباً...«؛ یعنی 
ید، بلکـه از ترتیب  یـد سـبب فرسـتادن بادهـا برانگیختـن ابرهـای بارانـی بـوده، حـال آنکـه آیه از سـبب سـخن نمی گو کـه ترجمـه می گو
رند؛ خدا ابرها را به سوی سرزمین های خشک  ید که: نخست باد فرستاده می شود؛ بادها ابرها را به حرکت درمی آو امور سخن می گو

می فرستد و ...
« و »هم« است. 2ـ »سحاب« و »سُحب« و »سَحائب« جمع سَحابهٔ  باره ترجمه: 1ـ یکی از معادل های »فـ« در فارسی، »نیز 54. نکاتی در
یرا  ، اما لازم نیست در ترجمه حتماً »ابرها« ترجمه کنیم؛ ز هستند ]صحاح، ج 1، مدخل »سحب«؛ پس »سحاب« یعنی: ابرها و نه ابر
ییم: »حقـوق زن«؛ منظور »حقوق زنان« اسـت، منتهی »زنان« گفته  گاهـی اسـم مفـرد هـم در خـود معنـای جمـع دارد. مثاً وقتی می گو
« را به »برانگیختن« ترجمه کرده اند که نامأنوس اسـت. بنده همان  نشـد تا »جنس زن« در نظر گرفته شـود.3ـ اغلب مترجمان »فتُثیرُ
ردم. 4ـ به نظر می رسد تعبیر »به زمین جان می بخشد« مأنوس تر از »زمین را زنده می کند« است  حرکت را که برای ابر بکار می رود آو

و مخاطب ارتباط بهتری با آن برقرار می کند. این دیگر جزء مسائل سلیقه ای ترجمه است.
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ترجمهٔ درست:

ى وحـی گردانیـد و  ى گردیـد و عمـل هـر آسـمانی را بـه و »پـس حکـم او در آسـمان و زمیـن در دو روز جـار
ینـت داد و آن را نگاهبانـی نمـود...« )ترجمـهٔ قرآن در تفسـیر مخلزن العرفان اثر  آسـمان دنیـا را بـه چراغ هـا ز

مرحومه بانو مجتهده امین اصفهانی(

موارد التفات باز هم در قرآن هست که به همین چند مورد بسنده می شود.

 امـا دربـارهٔ اسـلوب ها، مـوارد دیگـری هـم هسـت کـه بـه جهـت اختصـار از آن صـرف نظـر شـد و بسـا در 
مقاله ای دیگر به آن پرداخته شود. از جمله: اسلوب أم منقطعه، اسلوب بل إضرابی و انتقالی، اسلوب 
کیدی و نوعی، اسلوب اشتغال، اسلوب »کاد«، اسلوب  «، اسلوب مفعول مطلق تأ »ألم تر إلی« و »ألم تر
، اسلوب استثنای منقطع، اسلوب نعت سببی، اسلوب بدل )کل از کل، جزء از کل و اشتمال(،  حصر
اسـلوب مـا )شـرطیه یـا موصولـه( و مِـن )بیانیـه(، اسـلوب مِـن و مَن موصوله، اسـلوب مضـارع منصوب در 
جواب طلب، اسـلوب مضارع مجزوم در جواب طلب، اسـلوب صیغهٔ مبالغه، اسـلوب صفت مشـبهه، 

واو عطف به محذوف، 

اینهـا همـه اسـلوب های صرفـی و نحـوی اسـت.در علـوم بلاغـی هـم مترجـم بایـد بـرای ترجمـة اسـتعاره و 
کنایه و مَجازات مبنا داشـته باشـد. در مقالهٔ حاضر به بلاغت پرداخته نشـد، تمام اسـلوب های نحوی 
یم، بیش  گر می خواسـتیم به همهٔ آنها بپرداز نیز بررسـی نشـد؛ زیرا یک مقاله گنجایش همهٔ آنها را ندارد. ا

از هزار صفحه باید نوشته می شد.

گـر کسـی بخواهـد بـه ترجمـهٔ قـرآن اقدام کند، به جز ویژگی ها و دانش هائی که باید داشـته باشـد،  ی، ا بـار
ی پرسـیده شـود:  گر از و در حوزهٔ نحو باید برای همهٔ این اسـلوب  ها مبنا داشـته باشـد. به این معنی که ا
»کاد« چگونـه معنـی می شـود؟ بگویـد: مثـلًا بـه سـه گونـه و هـر کـدام هـم تحت چه شـرایطی. یـا بگوید: به 

یک گونه، آنگاه دلیل بیاورد.

بـرد و مسأله سـاز هسـتند، برای برخـی امور ریز هـم مترجم باید   اینهائـی کـه مطـرح شـد اسـلوب های پرکار
؟  « متفاوت اسـت یا خیر مطالعـه داشـته باشـد. مثـلًا آیـا ترجمـهٔ »ما لهم مِـن ناصرین« با »ما لهم مِن ناصر
گـر  در درجـهٔ اول بایـد بـه سـراغ زبـان عربـی بـرود و ببینـد در نحـو میـان ایـن دو فرقـی گذاشـته اند یـا نـه؟ ا
تفاوتـی بـود، آیـا هـر کـدام معادلـی بـه فارسـی دارنـد یـا نـه؟ چه پاسـخ مثبت به این پرسـش ها و چه پاسـخ 

منفی، بررسی مفصل و دقیقی را می طلبد. 

گر کسـی مدعی اسـت مترجم قرآن اسـت، دسـت کم برای همین اسـلوب های نحوی  به نظر نویسـنده، ا
یخ ترجمه  باید شیوه نامه داشته باشد. شیوه نامهٔ استاد کوشا بسیار مختصر و آن هم بیشتر کلیات و تار



آینۀپژوهش  199
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

پیوستآینمپژوهش
398بررسی و نقد ترجمۀ  قرآن کریم

اسـت و آن 29 بنـدی کـه بـه عنـوان »اصـول و مبانی این ترجمه« آمده، برخی مـورد توافق غالب مترجمان 
اسـت؛ یعنـی کمتـر مترجمـی اسـت کـه در آن اختـلاف نظر داشـته باشـد؛ مانند بندهـای 2، 5، 6، 9، 14، 
15، 17، 18، 19، 20، 24، 25؛ لذا حرف تازه ای نیست؛ و برخی محل تأمل است مانند: بندهای 1، 6، 11، 

29؛ بدین ترتیب می شود با تسامح گفت تنها 13 بند حرف تازه ای دارد.

5ـ اشکالات پاورقی ها:

5ـ1ـ پاورقی های نیازمند بازنگری و اصلاح:
گونی در پاورقی ها به چشـم می خورد. نخسـتین اشـکال عدم ذکر منبع مطالبی اسـت که  اشـکالات گونا
در پاورقی ها آمده اسـت. مثلًا چندین معنی برای کلمه یا عبارتی گفته شـده بدون آن که هیچ رفرنس و 
منبعـی بـرای آن ذکـر شـده باشـد. همچنیـن گاه چندین معنی ذکر شـده که طبیعتاً نمی تـوان همهٔ آنها را 
در متـن آورد و مترجـم تنهـا یـک مـورد آن را ذکـر کـرده، ولـی نگفتـه که سـبب ترجیح آن معنـی در بین مثلًا 

چهار معنای دیگر چیست؟ 

چند نمونه:
کـه  5ـ1ـ1ـ »... فَتَبـارَكَ الُله أحسـنُ الخالقیـنَ« ]مؤمنـون )23(/14[: »... پـس پُـر خیـر و برکـت اسـت خـدا 
ک بودن،  نیکوترین آفریننده اسـت«. در پاورقی آمده: »"تبارک": فعل ماضی از مصدار "تَبارُک"؛ منزّه و پا

خجسته بودن، خیر فراوان داشتن و منشأ خیر و برکت بودن«.

می بینیـم کـه چهـار معنـی بـرای »تبـارک« ذکـر شـده و یکی از آنها به متن منتقل شـده اسـت، همان هم با 
! تغییر

جالـب اسـت کـه در جاهـای دیگـر کـه »تبـارک« بـکار رفتـه، مترجـم هر جا یک عبارتی را گذاشـته اسـت. 
والاسـت«؛  و  »پربرکـت  فرقـان/61:  اسـت«؛  »پربرکـت  زخـرف/85:   ،10 فرقـان/1و  اعـراف/54،  سـورهٔ  در 

رحمن/78: »خجسته باد«؛ ملک/1: »پر خیر و برکت است«.

البته این پاورقی اشکالات و ابهاماتی هم دارد:

گـر ایـن معنـی را بـرای ترجمـهٔ »تبـارک« انتخـاب می کردنـد،  الـف. »خجسـته بـودن« یعنـی چـه؟ مثـلًا ا
می گفتند »خجسته است خدا که نیکوترین آفریننده است«؟!

ب. آیا »خیر فراوان داشتن« با »منشأ خیر و برکت بودن« یکی است یا دو تاست؟

ج. چرا مترجم نگفت: »خیر و برکت فراوان داشـتن«؟ همان گونه که در معنای ذکرشـدهٔ بعدی »برکت« 
« آورد؟ را هم در کنار »خیر
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د. در سـورهٔ فرقـان یـک جـا »تبـارک« بـه والائـی هم ترجمه شـده که جایش در میان معانیِ ذکرشـده در این 
پاورقی خالی است؛

هـ. نخستین جای کاربست »تَبارَکَ« در قرآن، در سورهٔ مبارکهٔ اعراف، آیهٔ 54 است؛ لذا این پاورقی باید 
آنجا ذکر می شد و در اینجا بدان ارجاع می شد.

ونهم« ]آل عمران )3(/153[ آمده است: »"تحسون" از مصدر  5ـ1ـ2ـ در پاورقی صفحهٔ 69، دربارهٔ کلمهٔ »تَحُسُّ
»حَسّ«؛ نابود کردن و مسلط شدن«. 

اولًا که این دو کلمه دو معنای جدا از یکدیگر هستند؛ 

گر هم نگوییم: در  کت انداختن« ا کت می انداختید«. عبارت »به هلا ثانیاً. در متن آمده: »آنان را به هلا
کت انداختن  فارسـی بکار نمی رود، دسـت کم در نثر معیار بکار نمی رود. خودش هم ابهام دارد: به هلا
ک کردن و نابود کردن؟! وقتی در پاورقی  کت و نابودی قرار دادن است یا خود هلا یعنی: در معرض هلا
گفته شده: »نابود کردن«، چرا در خود متن از این عبارت استفاده نشده و عبارتی مبهم بکار رفته است؟ 

ناهُم قتـلًا. و قـال تعالـی: إِذْ 
ْ
صَل

ْ
ثالثـاً. جوهـری در توضیـح »تَحُسّـون« می گویـد: »و حَسَسْـناهُم؛ أی: اِسـتَأ

یشه کنشان کردیم. بنا بر این مفهومی فراتر از »نابود کردن« دارد.  ونَهم بإذنه«55؛ یعنی: با کشتنشان ر تَحُسُّ
با این حال، ممکن است در منبعی هم معنای »نابود کردن« بدهد که مترجم باید نشانی می داد تا این 

ی وارد نشود. اشکال به و

تْهُـم أنفُسُـهم...« ]آل عمـران  هَمَّ
َ
ـت« در آیـهٔ »... و طائفـة أ 5ـ1ـ3ـ در پاورقـی صفحـهٔ 70، دربـارهٔ کلمـهٔ »أهَمَّ

ـتْ": از مصـدر »إهمـام«؛ اندوهگیـن سـاختن، مضطـرب نمـودن، بـه خـود  )3(/154[ آمـده اسـت: »"أهَمَّ
مشغول نمودن و مورد توجّه واقع شدن«. 

الـف. نمی دانـم مترجـم چـه کارکـردی بـرای پاورقی در نظر دارد؟ گویا معتقد اسـت همهٔ معانی یک کلمه 
بایـد مطـرح شـود و ترجمـهٔ قرآنـش یـک فرهنـگ لغـت کوچک هم باشـد! حـال آن که کسـی از پاورقی های 
گـر بـرای آن کلمـه یـا عبـارت، معنـای  مترجـم قـرآن چنیـن توقعـی نـدارد، پاورقـی اسـتاندارد آن اسـت کـه ا
کـه می توانـد در ترجمـه لحـاظ شـود، آن را  دیگـری متفـاوت از معنـای معمـول و متداولـش مطـرح شـده 
گـر جـای دیگـر در قـرآن بـکار رفتـه  ذکـر کنـد و بگویـد سـبب ترجیـح یکـی از آن دو چیسـت. همچنیـن ا
یـد دارد، خـوب اسـت در  ثـی مز ثـی مجـرد آن کلمـه معنائـی متفـاوت از اسـتعمال ثلا و مثـلًا اسـتعمال ثلا
پاورقی مطرح شود. در زمینهٔ پاورقی زدن و این که کجا این کار لازم است، ترجمهٔ قرآن استاد بهاء الدین 

خرمشاهی در چاپ قطع رحلیش الگوی خوبی است.

55. صحاح، ج 3، مدخل »حسس«. 
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ت« مطرح شده که مترادف نیستند و مترجم معنای پنجمی را هم قائل است  ب. چهار معنی برای »أهمَّ
که در پاورقی ذکر نکرده، اما در متن آورده است! در ترجمهٔ خود می گوید: »... و گروهی دیگر در اندیشهٔ 
]جان[ خویش بودند...«. پس یک معنای دیگر هم به معانی »أهَمّ« بیفزاییم و آن »در اندیشهٔ خود بودن« 
اسـت. حـالا ایـن عبـارت یعنـی چـه؟ مثـلًا آیـا در زبان فارسـی می گوییـم: من در اندیشـهٔ خویشـتنم؟! بهتر 
بود به جای »جان« که در قلاب آورده اند »حفظ جان« می آوردند تا معنی سرراست و بدون ابهام باشد.

ج. سـه معنـای نخسـتین نشـان می دهـد فعـل متعـدی اسـت و معنـای چهـارم )مـورد توجـه واقـع شـدن( 
نشان دهندهٔ لازم بودن فعل است. معنای اول و دوم و سوم در کتب لغتی که مراجعه شد ذکر شده، ولی 
ثی  معنـای چهـارم )مـورد توجـه واقـع شـدن( به این شـکل نیامده اسـت. به این معنی که در اسـتعمال ثلا
گـر گفتـه شـود: هممـتُ بالشـیءِ؛ یعنی: قصد آن چیـز کردم یا بدان چیـز علاقه مند  مجـرد مـادهٔ »همـم«، ا
شـدم، ولی از باب إفعال، فقط به همان سـه معناسـت البته با تغییراتی که ذیلًا خواهد آمد؛ بماند که در 

ثی مجرد آن هم »مورد توجه واقع شدن« نادرست است.  استعمال ثلا

قَك وحَزَنَك«56؛ یعنی: هَمّ 
َ
، إذا أقل نی المرُ در صحاح آمده اسـت: »الهَمّ: الحُزن؛ والجمع: الهُموم. وأهَمَّ

ک کند. طبق  « را وقتـی می گوییـم که چیزی مـا را نگران و اندوهنـا بـه معنـای انـدوه اسـت و »أهمّنـی المـرُ
« هـم نگرانی افزاسـت و هـم انـدوه زا و نـه این کـه این دو معنی را جـدای از هم  ایـن عبـارتِ صحلاح، »أهَـمَّ

داشته باشد. 

د. کاربسـتِ »نمـودن« بـه جـای »کـردن« در »مضطـرب نمـودن« و »بـه خـود مشـغول نمـودن« از کسـی کـه 
ویراسـتار اسـت انتظـار نمـی رود. ایـن کار در جاهـای مختلف تکرار شـده؛ از جملـه در پاورقی 3 صفحهٔ 
ی ننمـودن«، پاورقـی 7 در همـان صفحـه: »احسـان نمـودن و خوبـی کـردن«. در ضمـن، به به نظر  71: »یـار
می رسد احسان نمودن همان خوبی کردن است و لزومی به ذکر هر دو نیست. به مناسبت، نکته ای هم 
ی نبوده و خوب  ی از پاورقی هایش کلمات مترادف آورده که نیاز ذکر شود و آن این که مترجم در بسیار
است در بازنگری ترجمه و به ویژه بخش پاورقی ها حذف مترادفات را هم در دستور کار خود قرار دهند.

هــ . اتفاقـاً در آیـهٔ محـل بحـث، برخـی جاهـا بـه پاورقـی نیـاز داشـته و برخـی جاهـا هـم توضیحـی کـه داده 
شده ناقص است. یکی از جاهائی که نیازمند پاورقی است واژهٔ »أمَنَة« است که در آغاز آیه آمده است: 
»ثُـمّ أنـزل علیکُـم مِـن بعـدِ الغَـمِّ أمَنَـة نُعاسـاً...«. ممکـن اسـت بـه ذهـن خواننـده خطـور کنـد آیـا »أمَنَـة« به 
همان معنای »أمْن« اسـت یا معنائی متفاوت دارد؟ ابو حیان می گوید: »أمَنة« آرامشـی اسـت که عارض 
می شـود، ولـی هنـوز عامـل بیـم و هـراس موجـود اسـت، »أمـن« یعنـی آرامشـی که عامـل برهـم زدن آن نیز از 

بین رفته است57. 

56. صحاح، ج 5، مدخل »همم«. 
ق آخَرونَ فقالوا: المَنَة تکون مع بقاء أسبابِ الخوف، و المن یکون مع زوال أسبابه«البحر  5۷. »المَنَة: المْن، قاله ابنُ قُتَیبة و غیرُه، و فَرَّ
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5ـ1ـ4ـ در صفحهٔ 559 در پاورقی 1 آمده است: »"وُجْد": تمکّن، توانایی مالی، قدرت، امکان مالی«.

اشکالات:
الف. فرق »تمکّن« با »توانایی مالی« و »امکان مالی« چیست؟

ب. اساساً »امکان مالی« یعنی چه؟
ج. »قدرت« یعنی مطلق قدرت یا منظور »قدرت مالی« است؟

د. منبع این مطالب کجاست؟! 

گـر با "إلی" به  ...« ]حِجْـر )15(/66[. در پاورقـی نوشـته اند: »مـادهٔ "قضی" ا 5ـ1ـ5ـ »وقَضَینـا إلیـه ذلـک المـرَ
کار رود، به معنای اعلام کردن و خبر دادن است«. ]ص 265[.

...« ]قَصَـص )28(/44[  کُنـتَ بجانـبِ الغربِـی إذْ قَضَینـا إلـی موسـی المـرَ امـا در پاورقـی ذیـل آیـهٔ »و مـا 
نوشته اند: »در اینجا فعل "قضی" که با حرف جرّ "إلی" آمده، متضمّن معنای "عهد" است«. )ص 391(. 
ف کردن موسـی بـه تبلیغ 

ّ
بعـد در دنبالـه نوشـته اند: »ایـن تضمیـن بیـان می کنـد کـه خـدای تعالـی بـا مکل

ی محکم و استوار نموده است«. تورات، امر نُبُوّت را برای و

اشکالات: 
الف. از این دو پاورقی معلوم می شود که »قضی إلی« هم به معنای اعلام کردن و خبر دادن است و هم 
به معنای پیمان گرفتن. بنا بر این، باید این نکته در پاورقی نخسـت ذکر شـود و در پاورقی بعدی به آن 

ارجاع شود.

ب. »این تضمین بیان می کند« یعنی چه؟ خوانندهٔ فارسـی زبان از کلمهٔ »تضمین« همان ضمانت کردن 
یاد این اسـت کـه در اینجا که »إلی« با »قضی« بکار رفته، بحث  را می فهمـد، ولـی مـراد مترجـم به احتمال ز
تضمیـن نحـوی اسـت؛ یعنـی فعلـی بـا حرف جرّی اسـتعمال شـده که در اصل بـدون هر گونه حـرف جرّ یا 
بـا حـرف جـرّ دیگـری غیـر از ایـن بـکار می رود. اگر مقصود تضمین نحوی اسـت، باید پیـش از این توضیح 
می گفتنـد کـه »قضـی« در اصـل بـدون حـرف جرّ بکار می رود و اینجا کـه با »إلی« بکار رفته از باب تضمین 

است تا این جمله ابهامی نداشته باشد.

5ـ1ـ6ـ در صفحـهٔ 495، پاورقـی 1 آمـده اسـت: »"یخوضـوا": از مصـدر »خَـوْض«؛ فرو رفتن، وارد شـدن، وارد 
صحبت یا کار بیهوده شدن، به بطالت گذراندن و به کارهای بیهوده پرداختن«.

اشکالات:
الف. »فرو رفتن« در آب یا به طور مطلق فرو رفتن در هر چیزی؟ مثلًا فرو رفتن در بحث، تحقیق؛

المحیط، ج 3، ص 3۸۹.
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ب. »وارد شدن« به طور عام یا وارد شدن به صحبت و بحث و کار مدّ نظر است؟ با توجه به اینکه بعد 
از آن »وارد صحبـت یـا کار بیهـوده شـدن« را هـم ذکـر کرده انـد، قاعدتـاً بایـد »وارد شـدن« به طـور عامّ مورد 

نظر باشد که یکی از مصادیق آن »وارد صحبت یا کار بیهوده شدن« است.

ج. آیا در نثر معیار می گوییم: »او وارد کار بیهوده ای شد«؟!

قی می خواهد؛
َّ
د. چه چیز را »به بطالت گذراندن«؟ حتماً متعل

هـ. »به کارهای بیهوده پرداختن« با »وارد کار بیهوده شدن« یکسان است یا تفاوت دارد؟

"؛  ، پابرجـا و ثابـت. از مصـدر "رُسُـوّ 5ـ1ـ7ـ صفحـهٔ 429، پاورقـی 6: »"قُـدُورٍ راسـیاتٍ": دیگ هـای اسـتوار
استوار و پابرجا و ثابت«.

اشکالات: 
«، آوردن دو صفت پابرجا و ثابت هم نیاز بود؟ الف. آیا با وجود »استوار

ی و پابرجائـی و ثبـوت اسـت و آن گونـه که نوشـته شـده  « چـون مصـدر اسـت بـه معنـای اسـتوار ب. »رُسُـوّ
« هم می توان خواند58؛ معنای »راسٍ« یعنی به صورت اسم فاعل این ماده است. علاوه، این کلمه را »رَسْو

، پابرجـا و ثابـت«، معلوم اسـت که مصدرش  ج. وقتـی گفتـه می شـود: »قـدور راسـیات: دیگ هـای اسـتوار
ی به ذکر آن نبود. ی و پابرجائی و ثبوت است و دیگر نیاز هم به معنای استوار

گر هم بخواهـد چنین کند، ذوق  د. وظیفـهٔ مترجـم ارائـهٔ فرهنـگ لغـت در پاورقـی نیسـت، علاوه بـر آنکه ا
و سلیقه ایجاب می کند:

اولًا. تـا حـد امـکان متـرادف نیـاورد؛ دوم. معانـی آن کلمـه را کـه در قـرآن بـکار نرفتـه ذکـر نکنـد؛ سـوم کـه 
مهم تر اسـت دیگر هم خانواده های آن را که در قرآن اسـتعمال شـده اسـت ذکر کند. مثلًا در این پاورقی 
 أرساها« ]نازعات 

َ
به مناسبت »راسیات«، بجا بود »مَجراها و مُرساها« را می آورد. همچنین به »و الجبال

)79(/32[ و »رَواسِی شامخاتٍ« ]مرسلات )77(/27[ اشاره می کرد.

«، بـر آن شـدم بـه سـه مورد اسـتعمال »مُرسـیٰ« در قـرآن و ترجمـهٔ جناب  بـه مناسـبت بحـث از مـادهٔ »رسـو
کوشا از آن سری بزنم. جالب است که ایشان در هر بار استعمال »مُرساها« یک پاورقی آورده که با دیگر 

پاورقی ها متفاوت است!

یانَ مُرْساها...« ]اعراف )7(/187[ است. 
َ
اولین مورد »مرُساها« در »یسألونَك عَنِ السّاعة أ

.» 5۸. قاموس، مدخل »رسو



199  آینۀپژوهش
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

پیوستآینمپژوهش
بررسی و نقد ترجمۀ  قرآن کریم 403

کـه  کـه ترجمـه ای غلـط اسـت. توضیـح آن  کـی لنگـر می انـدازد؟«؛  کـه  ترجمـه: »تـو را از قیامـت پرسـند 
یـد، وزن اسـم  ثـی مز »مُرسـی« بـر وزن اسـم مفعـولِ بـاب إفعـال، از فعـل أرسـیٰ یرسـی اسـت. در افعـال ثلا
گر »مُرسی« اسم مفعول  مفعول میان اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان و مصدر میمی مشترک است. ا
گر اسم مکان باشد، یعنی: مکان لنگر انداختن یا همان  باشد، معنایش می شود: لنگر انداخته شده؛ ا
گـر هـم مصـدر میمـی باشـد، یعنـی: لنگـر  گـر اسـم زمـان باشـد، یعنـی: زمـان لنگـر انداختـن؛ ا لنگـرگاه؛ ا
انداختن59. در این آیهٔ شـریفه، به معنای مصدر میمی اسـت؛ بنا بر این ترجمهٔ درسـت آن چنین اسـت: 
گفته پیداسـت که  ، از تو دربارهٔ قیامت می پرسـند که لنگر انداختن آن چه زمانی اسـت؟...«. نا »پیامبر
گـر مثـلًا آیـه چنین بود: »یسـألونك عن السـاعة مُرسـاها؟«60 یا »یسـألونك  زمـان آن را از »أیـانَ« می فهمیـم. ا

عن مُرسی الساعة« آن وقت هم احتمال مصدر میمی می رفت و هم اسم زمان. 

ه( بـه  یـک نکتـهٔ بلاغـی نیـز عـرض شـود: در اینجـا اسـتعارهٔ مَکنیـه بکاررفتـه اسـت؛ یعنـی: قیامـت )مشـبَّ
هٌ به( همانند شده؛ سپس »مشبّهٌ به« حذف گشته، یکی از لوازم آن که لنگر انداختن است  کشتی )مشبَّ
گـر ترجمهٔ ایشـان به  ذکـر شـده اسـت. جنـاب کوشـا »مُرسـی« را بـه صـورت فعلـی ترجمـه کرده انـد؛ یعنـی ا

عربی برگردان شود، می شود: »... أیانَ تُرسی؟«61.

این اشکال ترجمهٔ جناب کوشا، ببینیم ایشان در پاورقی چه گفته اند؟

ی آن ثابت و اسـتوار شـدن و اسـم زمان و مکان آن به معنای ثبوت و وقوع، و به  "مُرسـی": معنای مصدر
تعبیر دیگر لنگر انداختن است )مفردات راغب(«.

اشکالات: 

.» ، و المکان و الزمان و المفعول«. مفردات، مدخل »رسو ید: »فالمُرسی یقال للمصدر 5۹. راغب می گو
 منها و »مُرساها« بدل اشتمال است و در بدل جزء 

ٌ
6۰. سبب آنکه »مُرساها« با ضمیر آمد، آن است که در این جمله، »الساعة« مُبدَل

 منه برگردد.
ٌ

از کل و اشتمال شرط است که در بدل ضمیری باشد که به مبدل
61. و البتـه بـاز جـای شـکرش باقـی اسـت کـه ایشـان وجه اسـتعاری » مُرسـیٰ« را ماننـد اغلب مترجمـان تغییر نداده انـد و چنین ترجمه 
بـاره قیامـت از تـو سـؤال می کننـد، کـی فرامی رسـد؟...« )ترجمـهٔ آیـت الله مـکارم( کـه در ترجمهٔ آیت الله، هم »مُرسـیٰ« به  نکرده انـد: »در
صورت فعلی ترجمه شده، هم فعلی که در ترجمه آمده است به سه حرف اصلی »مُرسیٰ« ربط ندارد و هم وجه استعاری آن از بین 
رفتـه اسـت. البتـه ایشـان در ایـن ترجمـه تنهـا نیسـتند و مترجمان دیگـری هم چنین کرده اند. مثـاً مرحوم فولادوند گفته اسـت: »از تو 

که[ وقوع آن چه وقت است؟...«.  باره قیامت می پرسند ] در
یـد: »و أیـانَ مُرسـاها: متـی وقوعُهـا؟« و راغـب هـم در مفـردات  «( می گو زآبـادی در قاملوس )مدخـل »رسـو ممکـن اسـت گفتـه شـود: فیرو
ید: »و قوله: یسألونك عن السّاعة أیانَ مُرساها؛ أی: زمانُ ثبوتِها« ؛ بنا بر این ترجمه مثاً مرحوم فولادوند اشتباه  «( می گو )مدخل »رسو
نیسـت، پاسـخ ایـن اسـت کـه لغت نامـه موظـف اسـت معنـی و مفهـوم کلمـه یـا اصطـاح را بیان کنـد و دیگر بـه وجه باغـی آن کاری 
یند: »حَدَثَ«  یند: »ثَبَتَ« و نمی گو ندارد. به عاوه، هم خود قاموس در توضیح »رسـا یرسـو رَسْـواً و رُسُـوّاً« و هم راغب ـ هر دو ـ می گو

یا »وَقَعَ«.
در این میان، ترجمه مرحوم آیت الله دکتر صادقی تهرانی عجیب است؛ چرا که ایشان معنائی خاص را از »مرسی« در نظر داشته اند. 

یل ساعت دنیا به آخرت[ چه وقت است؟...«. بارهٔ ساعت ]پایانی دنیا[ می پرسند، که وقفه اش ]: تحو ایشان نوشته اند: »از تو در
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گر مصدر میمی از باب إفعال باشد به معنای ثابت و استوار کردن است62. الف. »مُرسی« ا

ب. اسم زمان و مکان آن می شود: مکان ثابت کردن یا زمان ثابت کردن! نه خودِ ثبوت و وقوع!

 ارْکَبوا فیها بِسمِ الِله مَجراها و مُرْساها...« ]هود )11(/41[. 
َ

دومین مورد: »و قال

ترجمه: »... که روان شدن و لنگر انداختنش به نام خداست«.

مشـکل خاصـی نـدارد جـز ایـن کـه متبـادر بـه ذهـن از »روان شـدن«، از سـختی یـا غلظـت چیـزی کاسـته 
شدن با مالیدن روغن و ... است و آنچه مورد نظر نویسنده است، »روانه شدن« است.

پاورقـی ایـن آیـه: »"مُرسـی" مصـدر میمـی یـا اسـم زمان از مصدر إرسـاء و رُسُـوّ بـه معنای ایسـتادن و ثابت 
ماندن و لنگر انداختن است.«

اشکالات:
، می تواند اسـم مفعول و اسـم مکان هم  الف. مشـخصات مُرسـی را ناقص گفته اند؛ زیرا علاوه بر این دو

باشد. یعنی از نظر قیاس و قاعده می تواند چنین باشد.

گر بنا بود  . ا ب. مُرسـیٰ چه مصدر میمی و چه اسـم زمان باشـد از مصدر إرسـاء اسـت و نه از مصدر رُسُـوّ
اسم زمان و مصدر میمی از مصدر رُسوّ باشد، آنگاه می شد: مَرسیٰ.

کنون  « دیـده بودیـم، ثابـت و اسـتوار بـودن و لنگـر انداختن بـود، ا /رُسُـوّ کنـون هـر چـه از معانـی »رَسْو ج. تا
»ایستادن« هم به آن افزوده شد. این »ایستادن« دو معنی دارد: یکی آنکه چیزی در حال حرکت باشد و 
توقف کند؛ دیگر آنکه مثلًا نشسـته باشـد، بلند شـود و بایسـتد. قاعدتاً معنای نخسـت مورد نظر جناب 

گر چنین است، بهتر بود »توقف کردن« گفته می شد. کوشاست. ا

یانَ مُرْساها« ]نازعات )79(/42[ 
َ
سومین مورد »یسألونَك عَنِ السّاعة أ

ترجمه: »از تو دربارهٔ قیامت می پرسند که لنگرگاهش کی خواهد بود؟«

یادمان هسـت که همین قسـمت در سـورهٔ اعراف چنین ترجمه شـد: »تو را از قیامت پرسـند که کی لنگر 
می اندازد؟«.

مشـکلی کـه در جـای جـای ترجمـهٔ جنـاب کوشـا بـه چشـم می خورد نوسـان میان ارائـهٔ ترجمـه ای ادبی یا 
سـاده اسـت. نمونه اش همین دو ترجمه. وقتی گفته می شـود: »تو را می پرسـند«، متن متنی ادبی اسـت، 

.» : رَسا الشیءُ یرسو رَسّاً: ثَبَتَ، وأرساهُ غَیرُه«. مفردات راغب، مدخل »رسو
ُ

62. »یقال
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یکردی یکسان  ی بعدی حتماً باید رو وقتی گفته شود: »از تو می پرسند« متنی عادی است. در ویراستار
اتخاذ شود که بالاخره ترجمه ادبی باشد یا به نثر معیار و معمولی.

ی، در ترجمهٔ آیهٔ سورهٔ نازعات، مترجم »مُرسیٰ« را اسم مکان گرفته، تا اینجا اشکالی ندارد، اما وقتی  بار
اسـم مکان گرفته شـد، سـؤال از زمان بی ربط اسـت. مانند این اسـت که بگوییم: محل توقف ماشـین ها 

کی خواهد بود؟! که درستش این است: زمان توقف ماشین ها کی خواهد بود؟

گر بناست »لنگرگاه« باشد، باید ترجمهٔ آیه چنین می شد: »از تو دربارهٔ قیامت می پرسند که لنگرگاهش  ا
کجاسـت؟«. ایـن اشـتباه ایشـان ماننـد همـان خطایـش در کلمهٔ »غرقـاب« بود که گمـان کردند »غرقاب« 

یعنی: غرق یا غرق شدن، حال آنکه »غرقاب« یعنی نقطهٔ گود آب که مکان غرق شدن است.

از اینها گذشته، بالاخره خواننده نفهمید »مُرسیٰ« فعل است یا اسم )چون یک جا ترجمه شد: کی لنگر 
؟ می اندازد؟ یک جا: لنگر انداختنش( و اسم مکان است یا مصدر میمی؟ یا هر دو

اما بیائیم سراغ پاورقی این آیه:
یشـهٔ »رَسْـو = ثابـت و اسـتوار مانـدن« و از مصـدر  »"مُرسـیٰ" مصـدر میمـی یـا اسـم زمـان از ر
»إرسـاد« ]!! هکـذا فـی النـص[ بـه معنـای ثابـت کـردن، اسـتوار نمـودن، پابرجـا نمـودن اسـت. 
یند؛ چون در آن حال کشـتی ثابت و پابرجا و متوقف  لنگر انداختن کشـتی را نیز مُرسـیٰ گو

می شود«.

نکات:
« این گونه اعراب گذاشته شده بود و اینک شکل دیگر آن هم که به فتح راء و سکون  1ـ دیدیم قبلًا »رُسُوّ

سین است آمده است. این البته اشکالی ندارد، ولی باید همه جا، هر دو اعراب را گذاشت.

2ـ »إرسـاد« هـم کـه غلـط تایپـی اسـت و طبیعـی اسـت رخ دهـد. اتفاقـاً یکـی از نقـاط قوت ایـن ترجمه آن 
است که اغلاط تایپی آن بسیار کم است.

3ـ در تعلیـل ایـن کـه چـرا بـه لنگـر انداختـن کشـتی »مُرسـیٰ« گفته می شـود، نوشـته اند: »چـون در آن حال 
ی آب باشـد پابرجا نیسـت و وقتی لنگر می اندازد پابرجا  گر کشـتی رو کشـتی ... پابرجا می شـود«. یعنی ا
می شـود؟! اساسـاً »پابرجا« برای سـازه های ثابت بکار می رود و نه متحرک. مثلًا ما در فارسـی نمی گوییم: 

این ماشین سال ها پابرجا خواهد ماند، بلکه می گوییم: این کاخ سال ها پابرجا خواهد ماند.

هُـم...« کـه معرکـهٔ آراء 
َ
ـك أعمال بُّ ینَهُـم رَ یوَفِّ

َ
مّـا ل

َ
ً ل

ّ
5ـ1ـ8ـ دربـارهٔ ایـن قسـمت از آیـهٔ 111 سـورهٔ هـود »وَ إِنْ کُلا

نحویان و مفسران است، در پاورقی چنین آمده: 
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گونی مطرح اسـت، ولی ظاهر این اسـت که  دربارهٔ »لمّا« در این آیه میان علمای نحو و مفسـران اقوال گونا
مـا« بـرای آمـاده کـردن زمینـهٔ قسـم و »مـا« زائـده اسـت و مـراد آیه این اسـت که: به خدا سـوگند که 

ّ
»لام« در »ل

پـروردگارت تمـام کارهـای زشـت و زیبـا و کفـر و ایمـان آنهـا را در روز رسـتاخیز بـه حسـاب مـی آورد )تفسـیر 
کیـد، »مِـن« جـارّه و  الکشّلاف؛ تفسـیر جواملع الجاملع(. برخـی نیـز گفته انـد: »لمّـا« در اصـل مرکّـب از »لام تأ

ذین...« )تفسیر روشن، ج 11، ص 318(.
ّ
مِنَ ال

َ
هم ل

ّ
ذی« موصول است؛ یعنی: إن کل

ّ
»ما« که به معنای »ال

اشکالات: 

مـا )بـدون 
َ
مّـا« مرکـب اسـت از »لام« + »مـا« زائـده. ایـن کـه می شـود: ل

َ
الـف. در پاورقـی نوشـته شـده کـه »ل

مّـا بـا تشـدید میم اسـت؛ پس علاوه بـر لام و ما، یک چیز دیگـر هم می خواهد. 
َ
تشـدید میـم(، حـال آنکـه ل

چطـور بـه ذهـن مترجـم و ویراسـتاران نرسـیده اسـت؟! شـاید علتـش ایـن باشـد کـه ایـن تکـه از عبـارت، 
ی از ترجملهٔ تفسلیر جواملع الجاملع بـا اندکـی تصرّف اسـت. متن ترجمهٔ تفسـیر جواملع الجامع  کپی بـردار
چنین است: » لام در "لما" براى آماده کردن زمینه قسم است، و "ما" زایده، و معناى جمله این است: به 
خدا سوگند که پروردگار تو تمام کارهاى آنها را از زشت و زیبا و کفر و ایمان، به آنها برمی گرداند«63. اما 
ما به تخفیف لام است؛ یعنی قرائتی 

َ
چرا در جوامع الجامع چنین آمده؟ زیرا طبرسی معتقد است که ل

غیر از قرائت حفص از عاصم را پذیرفته اسـت؛ چنان که یک سـطر پس از این مطلب می گوید: »و قُرئَ 
مّا بالتشدید مع إنّ الثقیلة والخفیفة، و کِلاهما مشکلٌ«64. و نویسندهٔ پاورقی و ویراستاران درنیافته اند 

َ
ل

هم مِن حسـنٍ و 
َ
ك أعمال هُم ربُّ ینَّ یوَفِّ

َ
63. ترجمهٔ تفسـیر جوامع الجامع ج 3، ص 1۷4. عبارت جوامع چنین اسـت: »و إنّ جمیعَهم والِله ل

یوَفّینّ« را به »برمی گرداند« ترجمه کرده اند؟ اکنون که سخن از ترجمه تفسیر جوامع 
َ
«. معلوم نیست چرا مترجمان »ل قبیحٍ و إیمانٍ و کفرٍ

الجامع شد، ذکر دو نکته بایسته است:
الف. طبرسی لزوماً به قرائت حفص از عاصم پایبند نبوده، ولی در قرآنی که به همراه تفسیر چاپ شده، قرائت حفص از عاصم است 
و جالـب اسـت کـه گاه توضیحـات طبرسـی و تفسـیرهای او بـر اسـاس قرائتـی غیـر از قرائت حفـص از عاصم اسـت و خواننده وقتی 
یافته اند و به  بـه متـن قـرآن چاپ شـده همـراه آن مراجعـه می کنـد، کلمـه ای دیگر می بیند! آیا مترجمـان این مطلب را درنیافته اند یـا در

ناشر هم گفته اند قرآن حفص از عاصم را همراه با آن چاپ نکند، اما دستشان به جائی نرسیده و ناشر کار خود را کرده است؟
یـادی بـا ترجمـه آیت الله مکارم دیده می شـود. تحقیقی باید بشـود  ب. در ترجمـه ای کـه از آیـات ایـن تفسـیر ارائـه شـده، مشـابهت های ز
که چند درصد ترجمه آیات، برگرفته از ترجمه ایشان است. ذیاً ترجمه آیت الله مکارم از آیه مورد بحث و دو آیه پس از آن به همراه 

ترجمه تفسیر جوامع خواهد آمد تا خواننده خود قضاوت کند:
گاه است! ردگارت اعمال هر یك را بی کم و کاست به آنها خواهد داد؛ او به آنچه عمل می کنند آ مکارم: و پرو

گاه است.  ردگار تو اعمال هر یك را بی کم و کاست به آنها خواهد داد، او به آنچه که عمل می کنند آ جوامع: پرو
مـکارم: پـس همان گونـه کـه فرمـان یافتـه اى، اسـتقامت کـن؛ و همچنیـن کسـانی کـه با تو بسـوى خدا آمده انـد )باید اسـتقامت کنند(! و 

طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام می دهید می بیند!
، به سوى خدا آمده اند. و طغیان نکنید که خداوند آنچه  جوامع: بنا بر این همان گونه که فرمان یافته اى استقامت کن، و نیز کسانی که با تو

را انجام می دهید می بیند.
پرسـتی جز خـدا نخواهید  مـکارم: و بـر ظالمـان تکیـه ننماییـد، کـه موجـب می شـود آتـش شـما را فـرا گیـرد؛ و در آن حال، هیچ ولیّ و سر

ید! ى نمی شو داشت؛ و یار
پرسـتی نخواهید داشـت و  جوامع: و تکیه بر ظالمان نکنید که موجب می شـود آتش شـما را فرو گیرد، و در آن حال جز خدا ولی و سر

ید. ى نمی شو یار
64. جوامع الجامع، ج 2، ص 16۹.
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کـه ایـن توضیـح عمـلًا بـه درد نمی خـورد؛ زیـرا قرآنـی کـه بـه ترجمـهٔ آن پرداختـه شـده، بـه قرائـت حفـص از 
مّا...« آمده است!

َ
ً ل

ّ
عاصم است و در آن »و إنّ کُلا

ئـه اسـت. ایـن کلمـهٔ »موطّئة« یک اصطلاح جاافتاده اسـت و ترجمهٔ آن به  ، »لام« مُوطِّ ب. طبـق ایـن نظـر
گر چه جالب است، ولی علمی نیست. دست کم باید در پاورقی یا پرانتز اصل  آماده کردن زمینهٔ قسم ا

کلمهٔ »موطئه« را می آوردند.

ج. آنچه مترجم از تفسیر روشن نقل کرده، در تفاسیر درجه اولی مثل التحریر و التنویر )ج 11، ص 338( 
کامل تر و بهتر آمده و خوب بود از آن نقل می کردند.

5ـ2ـ مطالب نیازمند به پاورقی:
5ـ2ـ1ـ مترجم بارها در ترجمهٔ خود واو عطف را به »ولی« ترجمه کرده؛ یعنی به معنای »لکن« دانسته؛ به 
ک گرفته، ولی در پاورقی متذکر نشده است. قاعدتاً باید در نخستین  عبارت دیگر برایش معنای استدرا
جائـی کـه چنیـن کاربسـتی بـوده، توضیـح مـی داد کـه اقتضـای زبـان فارسـی چنیـن می طلبـد و گـر نـه در 

« معنای »لکن« نمی دهد.  صرف و نحو عربی، »و

کـه پرسـش برانگیز اسـت؛  را آورده  « عبـارت »راز سـینه ها«  بـرای »ذات الصـدور مترجـم همـه جـا  5ـ2ـ2ـ 
« یعنـی: »دارنـدهٔ سـینه ها«. ایـن کجـا و »راز  زیـرا »ذات« یعنـی: صاحب/دارنـدهٔ چیـزی و »ذات الصـدور
سـینه ها«؟! ایـن مطلـب نیازمنـد پاورقـی اسـت و مثـلًا توضیـح دهـد کـه ابـو حیـان می گویـد »ذات« مؤنث 
»ذی« بـه معنـای صاحـب اسـت و صاحـب یعنـی: مـلازم. اصل عبارت چنیـن بوده: »علیـمٌ بالمُضمَرات 
کـه سـپس موصـوف )مضمـرات( حـذف شـده و صفـت )ذوات( جانشـین آن شـده و   » ذواتِ الصـدور
 عنه، کما تقول: فلانً 

ُ
« هم یعنی: »المُلازِمة له التی لا تَنفَكّ البته مفرد هم شـده اسـت. »صاحبة الصدور

«65. همچنیـن ابـو الفتـوح هـم می گویـد: »خـدای  صاحـبُ فـلانٍ، ومنـه: أصحـاب الجنّـة وأصحـاب النّـار
« کنایت اسـت از اسـراری که در دل باشـد که  تعالی عالِم اسـت به آنچه در دل هاسـت؛ و »ذات الصدور
اظهار نکرده باشند و بر زبان نرانده اند، لِمُلازَمَتِها القُلوبَ و الصّدورَ ]= به خاطر ملازم بودن آنها با دل ها 
« توضیحی اینچنین ذکر می کرد. ی، لازم بود مترجم محترم برای ترکیب »ذات الصدور و سینه ها[« 66. بار

5ـ2ـ3ـ بسـیار جاهـا مترجـم کلمـه یـا عبارتـی را بـه عنوان افزودهٔ خود داخل قلاب آورده که می شـد کلمه  یا 
عبارتـی دیگـر هـم بـه جـای آن آورد. در ایـن گونـه مـوارد باید پاورقی زده شـود و نظر یا نظـرات دیگر هم ذکر 

: گردد. چند نمونه از موارد بی شمار

میـنَ« ]حِجـر )15(/70[ ترجمـه شـده: »گفتنـد: مگـر تـو را از ]حمایت[ 
َ
الـف. »قالـوا أوَ لـم نَنْهَـكَ عَـنِ العال

65. البحر المحیط، ج 3، ص 322.
66. رَوض الجِنان و رَوح الجَنان، ج 5، ص 34.
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 ، مردمان نهی نکردیم؟«. مترجم »حمایت« را به عنوان کلمهٔ مقدر دانسته، حال آنکه طبق برخی تفاسیر
می توان کلمه ای همچون »ضیافت« را هم به عنوان کلمهٔ مقدر دانست67.

ذین هُم به مُشرکِون« ]نحل )16(/100[: »سلطهٔ او تنها بر کسانی 
ّ
ونه و ال

َّ
ذینَ یتَوَل

ّ
ب. »إنّما سُلطانُه علی ال

ی گیرند و نیز کسانی که به واسطهٔ او ]به خدا[ شرک می ورزند«. مترجم در پاورقی  ی را به سَرور است که و
از قول التحریر و التنویر گفته که »بـ« در »به« سببیه است و ضمیر »ه« نیز به شیطان برمی گردد. این یک 
یـهٔ دیگـر آن کـه »بــ« معنـای الصاق می دهـد و ضمیر »ه« نیز به »خدا« بازگشـت دارد68.  یـه اسـت، نظر نظر
گـر »بــ« را بـه معنای سـببیت گرفته اسـت، نباید عبارت »به واسـطهٔ« می آمـد، بلکه باید گفته  در ضمـن، ا
می شـد: »و نیـز کسـانی کـه بـه سـبب او ]بـه خـدا[ شـرک می ورزنـد«. بنا بـر این مترجـم بایـد در پاورقی این 

یاد است.  نکته را هم مطرح می کرد. از این موارد بسیار ز

نکتهٔ دیگر دقت مترجم است که نمی دانم اتفاقی بوده یا واقعاً مطلب ذیل را مدّ نظر داشته که عبارت 
ی می گیرنـد لزومـاً مشـرک نیسـتند و  « را آورده اسـت. توضیـح آنکـه کسـانی کـه شـیطان را بـه سـرور »و نیـز
ممکن اسـت از اهل کتاب و حتی مسـلمانان باشـند؛ لذا در حقیقت شـیطان بر دو دسـته تسـلط دارد: 

1ـ غیر مشرکان، 2ـ مشرکان

ذین یؤْمِنونَ بالغَیبِ...« ]بقره )2(/3[: »و همانان که به غیب ایمان می آورند...«.
ّ
5ـ2ـ4ـ »ال

»بالغیب« دو ترکیب دارد: 
 به، که مترجم نیز همین را گرفته است؛

ٌ
1ـ مفعول

2ـ حـال؛ یعنـی: در نهـان و در خلـوت. در ایـن صـورت، آیه بیانگر آن اسـت که پرهیـزکاران نه فقط در برابر 
دیگران، که در خلوت و در نهان هم به خدا ایمان دارند و مانند منافقان نیستند69. اینجا باید مترجم در 
پاورقـی وجـه دوم را هـم ذکـر می کـرد؛ زیرا وجهی قوی اسـت و نظیر هم دارد؛ آنجا که خدا می فرماید: »...و 
حمـنَ بِالغیـب.ِ..« ]یـس )36(/11 و ق )50(/33[ کـه مترجـم نیـز در ترجمـهٔ آیهٔ مربوطه در سـورهٔ  خَشِـی الرَّ

یس ترجمه کرده: »... و در نهان از ]خدای[ مهرگستر بترسد...«.

یـم در پاورقـی بایـد بقیـهٔ وجـوه اعرابـی و البتـه وجوه مهم و نـه هر »قیل«ای کـه در کتب  کیـد دار ایـن کـه تأ
تفسـیر آمـده اسـت، بگویـد، از آن روسـت کـه خـود مترجـم نیـز در برخـی جاها چنیـن کرده اسـت. مثلًا در 
همین آیهٔ 33 سورهٔ یس که آمده: »... وجاءَ بقلبٍ مُنیبٍ« ترجمه کرده: »... و با دلی تائب ]به سوی خدا[ 

6۷. »معنـاه: أوَ لـم نَنْهَـكَ أنْ تُجیـرَ أحـداً أو تُضیـف أحـداً«: مگـر تـو را از ایـن کـه کسـی را پنـاه دهی یا میزبانش باشـی نهی نکـرده بودیم؟ 
مجمع البیان، ج 6، ص 526.

[ و وَسوَسَـتِهِ« کشلاف، ج 2، ص  یب او ره ]فر یجـوز أن یرجـع إلـی الشـیطان علـی معنی: بسـببه و غُرو هـم"، و بِّ 6۸. »الضمیـر یرجـع إلـی "ر
.634

6۹. مجمع البیان، ج 1، ص ۸3.
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یـم، در این صورت ترجمهٔ  آیـد«. سـپس در پاورقـی گفتـه: »ممکـن اسـت باء در "جاء بقلب" را تعدیه بگیر
آیه چنین می شود: ... و دلی بازگشت کننده ]به سوی خدا[ آورَد« )ص 519(.

کهف )18(/60[  غَ مَجمَعَ البَحرَینِ أو أمضی حُقُباً« ]
ُ
5ـ2ـ5ـ در آیهٔ »و إذ قال موسی لِفتاهُ لا أبرَحُ حتّی أبل

ترجمه شده: »و ]یاد کن[ آنگاه که موسی به جوانِ ]همراه[ خود گفت: ]از سفر خود[ دست برنمی دارم تا 
ی دراز راه پویم«.  یا برسم، یا روزگار به محلّ برخورد دو در

ایـن ترجمـه سـخت مبهـم اسـت؛ زیـرا چنیـن تداعـی می کند که موسـی به سـبب یکی از دو دلیـل ذیل از 
ی دراز راه بپیماید. آیا معقول است  یا برسد؛ 2ـ روزگار سفرش دست برنمی دارد: 1ـ به محل برخورد دو در
ی دراز راه پویـم؟! اینجـا در پاورقـی  موسـی بگویـد: مـن از سـفر خـود دسـت برنمـی دارم مگـر آنکـه روزگار
«، »أمضـی حقبـاً« را به »أبلغ« عطف نکرده تا چنین اشـکالی پیش آید، بلکه  بایـد توضیـح بدهنـد کـه »أو
معطـوف بـه معطـوفٌ علیـه محـذوف اسـت. بدیـن گونـه: حتـی أبلـغ مجمـع البحریـن علـی أی حـال بأن 
یا برسـم؛  أمضـی زمانـاً قصیـراً أو أمضـی حقبـاً. یعنـی هـر طور که شـده، می خواهـم به محل تلاقی آن دو در
خـواه ایـن حرکتـم در زمانـی کوتـاه باشـد یـا زمانـی دراز بـه طـول انجامـد. در تأییـد ایـن سـخن، ابـن عاشـور 

زْماناً طویلهٔ«70.
َ
سیرَ أ

َ
غَ مجمعَ البحرین بِسَیرٍ قریبٍ أو أ

ُ
می گوید: »»فالمعنی: لا أبرَحُ حتی أبل

یـا برسـد؟ در این آیـه نیامده و نیاز داشـت در  ایـن هـم کـه چـرا موسـی می خواسـت بـه محـل برخـورد دو در
پاورقی ذکر شـود. جالب اسـت که برای این آیه پاورقی خورده، ولی این دو مطلب مهم در آن ذکر نشـده 

است!

غَ مَجمَعَ 
ُ
بل

َ
سـیرُ حتّـی أ

َ
 أ

ُ
ی در تفسـیر خـود بـه ایـن پرسـش چنین پاسـخ داده: » و المعنی: لا أزال ابـن جـوز

یـا،  «71؛ یعنـی: محـل تلاقـی دو در خِضْـرِ
ْ
ـذی وعَـدَهُ الُله بلِقـاءِ ال

ّ
البحرَیـنِ؛ أی: مُلتَقاهُمـا، و هـو المَوضِـعُ ال

وعده گاه موسی با خضر بوده است.

6ـ اشتباهات در ترجمهٔ کلمات و عبارات؛ 
گر چه در ذیل محورهای گذشته، اشتباهات راه یافته در ترجمهٔ کلمات و عبارات فراوان یاد شد، لازم  ا

دیدم فصلی جدا هم بدان اختصاص یابد. اینک چند مورد یاد می شود:

ثـة قُـروء...« ]بقـره )2(/228[: و زنـان طلاق گرفتـه، خـود را تـا سـه  صْـن بأنفُسِـهِنّ ثلا قـاتُ یتَرَبَّ
َّ
6ـ1ـ »و المُطَل

کی چشم به راه دارند ]و عدّه نگه دارند[«. پا

۷۰. التحریر و التنویر، ج 15، ص 1۰3.
۷1. زاد المسیر فی علم التفسیر، ج 3، ص ۹5.
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، چه  ـص« بـه معنـای انتظـار اسـت72 و طبیعتـاً متعدی اسـت. مفعولش چیسـت؟ و به عبـارت دیگر »تربُّ
 محذوف باشـد73 که 

ْ
ثة« و دیگر آن که مفعول چیز را انتظار بکشـند؟ در اینجا دو نظر هسـت: یکی »ثلا

 فیه/ظـرف می شـود. در هـر دو حـال، »بأنفسـهن« مفعـول نیسـت؛ 
ٌ

ثـة« نائـب مفعـول در ایـن صـورت، »ثلا
گر درست  زیرا زنان مطلقه که انتظار خود را نمی کشند! این هم که مترجم نوشته: »چشم به راه دارند«، ا
گر در عربی  صْـنَ«؛ چنان که ا نَ أنفُسَـهنَّ یتَرَبَّ

ْ
قات یجْعَل

ّ
باشـد، عبـارت عربیـش چنین می شـود: »و المطل

بخواهنـد بگوینـد: مـن فلانـی را چشـم بـه راه گذاشـتم، نمی گوینـد: »اِنتظرتُـه«، بلکـه می گوینـد: »جعلتُـه 
ینتظرُ یا منتظراً«. بماند که معنی ندارد کسی خودش را چشم به راه بگذارد! 

ثـة« گرفتـه شـود، بایـد کلمـه ای در تقدیـر گرفـت؛ زیـرا خـود سـه مـاه را انتظـار  گـر مفعـول »ثلا در ضمـن، ا
نمی برند، تمام شدن و گذشتن آن را انتظار می برند؛ از این روست که طبرسی می گوید: »معناه: ینتظِرْنَ 

ثة قروءٍ«75. جْن«74؛ و زمخشری می گوید: »أی: یتَربّصْنَ مُضِی ثلا ثة قروءٍ، فلا یتزوَّ بأنفُسِهِنَّ انقضاءَ ثلا

 فیـه یعنـی: ظرف باشـد، چنیـن می شـود: »أی: یتربّصْنَ 
ٌ

گـر جانشـین و نائـب مفعـول ثـة« هـم ا معنـای »ثلا
ک شـدن انتظار  ثـة قُـروء«76؛ و در تفسـیر نمونـه هـم کـه آمـده: »زنـان مطلقـه باید به مدت سـه بار پا مـدّة ثلا

بکشند«77 بر همین مبناست.

ی هم به تقدیر گرفتن »حتی«  بدین ترتیب، مشـخص شـد که »أنفسـهن« مفعول »یتربصن«، نیسـت، نیاز
کنون باید دید »بأنفسـهن« چه نقشـی دارد؟  ثـة قـروء« بـه راحتـی ترجمه می شـود. ا نیسـت و بـدون آن، »ثلا
دربـارهٔ ایـن کلمـه و در حقیقـت دربـارهٔ معنـای حـرف جرّ »بـ« در آن دو قول هسـت: یکی آن که به معنای 
سببیت باشد که ابوحیان می گوید ظاهراً همین است. نظر دیگر آن است که »بـ« زائده است و »یتربّصن 
کید ضمیر متصلِ »ن« در »یتربّصن«  یدٌ بنفسـه« اسـت؛ یعنی که »بأنفسـهن« تأ بأنفسـهن« مانند »جاء ز

است78. 

کـه نخسـت ضمیـر  کیـد ضمیـر متصـل جایـز نیسـت مگـر آن  کـه تأ کنـد  کسـی اشـکال  ممکـن اسـت 
منفصلی آورده شود؛ یعنی بشود: »یتربّصن هنّ بأنفسهن«، پاسخ آن است که این قاعده مربوط به وقتی 
کیدِ ضمیر متصل شـود، اما وقتی با »بــ« می آید، دیگر  اسـت کـه خـود »نفـس« بـدون حرف جـرّ بخواهد تأ

« صحاح، ج 3، مدخل »ربص«؛ المفردات، مدخل »ربص«.  ص: الانتظار ۷2. »التّربُّ
ـه، و مُثبَتاً. فمِن المحـذوف هذا و 

ُ
؛ وجـاء فـی القـرآن محذوفـاً مفعول ؛ إذ معنـاه: اِنتَظَـرَ ـص مُتَعَـدٍّ بَّ یـد: »و تَرَ ۷3. چنان کـه ابـو حیـان می گو

زواجِ«. البحر المحیط، ج 2، ص 453. 
َ
یجِ أو ال ص التّزو رُوه بـتربُّ

َ
قَدّ

۷4. مجمع البیان، ج 2، ص 5۷3.
۷5. کشاف، ج 1، ص 2۷2.
۷6. کشاف، ج 1، ص 2۷2.

۷۷. تفسیر نمونه، ج 2، ص 153.
صٍ أنها للسبب؛ أی: مِن أجْلِ أنفُسِهنّ...« البحر المحیط، ج 2، ص 454.  قٌ بـتربّص، وظاهر الباء مع تربُّ ِ

ّ
۷۸. »وبأنفسهنّ متعل
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ی به ضمیر منفصل نیست79.  نیاز

کید چیسـت؟ ابـو حیان می گوید: آیه  کیـد بگیریم، غرض از این تأ گـر »بــ« را زائـده و »أنفـس« را تأ کنـون ا ا
می خواسته بگوید خود آنها باید انتظار برند و نه این که کسی آنان را وادار کند منتظر بشوند80.

یـم ترجمـهٔ ایـن بخـش آیـه چنیـن می شـود: »زنـان مطلقـه بـه خاطـر  گـر »بــ« را سـببیه بگیر بدیـن ترتیـب، ا
گـر »بـ« زائده باشـد، ترجمه می شـود: »زنـان مطلقه، به  ک شـدن را انتظـار برنـد«. ا خودشـان بایـد سـه بـار پـا

ک شدن را انتظار برند«. ارادهٔ خود، باید سه بار پا

از اینهـا گذشـته، مترجـم در یـک جـای دیگر که مشـابه ایـن عبارت آمده، همان گونه کـه گفتیم، یعنی به 
رُونَ 

َ
ونَ مِنکُم و یذ

َ
ذینَ یتَوَفّ

ّ
صورت صحیح ترجمه کرده اسـت. در آیهٔ 234 سـورهٔ مبارکهٔ بقره آمده: »و ال

ی چنیـن اسـت: »و کسـانی از شـما )مردان( که  ـصْ بأنفُسِـهنّ أربعـة أشـهُرٍ و عَشْـراً« و ترجمـهٔ و أزواجـاً یتَرَبَّ
جانشان گرفته می شود و زنانی بر جای می گذارند، آن زنان باید چهار ماه و ده روز انتظار کشند ]و عدّه 
 

ٌ
 به در تقدیر گرفتـه و »أربعهٔ« را هم به عنـوان نائب مفعول

ٌ
نگـه دارنـد[. یعنـی بـرای »یتربّصـن« یـک مفعـول

فیه ترجمه کرده است.

کم« ]واقعه )56(/60ـ61[: »... و ما درمانده نیسـتیم * 
َ
 أمثال

َ
ل 6ـ2ـ »...و ما نَحنُ بِمَسـبوقینَ * علی أن نُبَدِّ

از اینکه همانند شما را جایگزین گردانیم«. 

6ـ2ـ1ـ در اینجا مترجم »مسبوقین« را به »درمانده« ترجمه کرده که درست است، اما در پاورقی توضیحی 
داده که در ترجمه اش به طور کامل منعکس نشده است. در پاورقی چنین آمده است: »مراد از مسبوقین 
این اسـت که کسـی از ما در این کار پیشـی نخواهد گرفت و عاجز و درمانده نیسـتیم تا کسـی از حیطهٔ 

قدرتمان بگریزد«. 

چنان که مشـخص اسـت، »پیشـی نگرفتن« در پاورقی آمده، ولی در ترجمه نیامده و به همان »درمانده« 
بسنده شده است.

6ـ2ـ2ـ جـزء اول پاورقـی )کسـی از مـا در ایـن کار پیشـی نخواهـد گرفـت( بـا جـزء دوم آن )عاجـز و درمانـده 
نیستیم تا کسی از حیطهٔ قدرتمان بگریزد( ارتباط معنائی ندارد. 

یـم، آنـگاه بـا »علـی« بـکار  گرفتـن بگیر گـر »مسـبوقین« را بـه همـان معنـای سَـبْق؛ یعنـی: پیشـی  6ـ2ـ3ـ ا
 لِقَومِه أ تأتونَ الفاحشـة 

َ
نمـی رود، بلکـه مفعـول بـی واسـطه می گیـرد؛ چنان که در قـرآن آمده: »و لوطاً إذْ قال

۷۹. البحر المحیط، ج 2، ص 454. 
ص؛  ، بل هُنّ أنفسُهُنّ هُنّ المأموراتُ بالتربُّ  احتمالِ أنّ غیرَهنّ تُباشِرُ ذلک بِهِنَّ

ُ
صَ، و زوال کیدِ هنا أنّهنّ یباشِرْنَ التّربُّ ۸۰. »و فائدة التّأ

إذ ذاک أدعیٰ ]=بیشتر سبب و انگیزه می شود[ لِوقوع الفعل مِنهُنّ«. البحر المحیط، ج 2، ص 454. 
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تَأتونَ الفاحشـة 
َ
کُم ل

َ
 لِقَومِه إِنّ

َ
میـنَ«81 ]اعـراف )7(/80[ و »و لوطاً إذْ قـال

َ
مـا سَـبَقَکُم بهـا مِـن أحـدٍ مـن العال

مین«82 ]عنکبوت )29(/28[. بنا بر ایـن، اینجا که با »علی« بکار رفته، 
َ
مـا سَـبَقَکُم بهـا مِـن أحـدٍ من العال

قصـد دیگـری در کار اسـت و آن ایـن کـه »مسـبوقین« مجـازاً بـه معنـای »مغلوبین« بکار رفتـه و چون مادهٔ 
»غلب« با »علی« بکار می رود، پس اساسـاً اینجا بحث پیشـی گرفتن مطرح نیسـت؛ از این رو در تفاسـیر 
»مسـبوقین« را بـه معنـای »مغلوبیـن« گرفته انـد83؛ . زمخشـری می گویـد: »أنّـا قادرونَ علی ذلـك لا تَغلِبوننا 
ـبْقَ یسـتلزم أنّ السـابقَ  ؛ لنّ السَّ ـبْقُ مَجـازٌ من الغلبة و التّعجیز علیـه«84. ابـن عاشـور نیـز می گویـد: »و السَّ
قُ "علـی أن نبدّل أمثالکم" بـ"مسـبوقین"؛ لنه 

َّ
غالـبٌ لِلمسـبوق، فالمعنـی: و مـا نحـن بمغلوبیـن... و یتعل

یقـال: غلبـه علـی کـذا«85 ]مـادهٔ »سـبق« در اینجـا مجـاز از غلبـه و ناتـوان کـردن اسـت؛ زیـرا پیشـی گرفتـن 
لازمـه اش آن اسـت کـه پیشـی گیرنده بـر عقب افتـاده غلبـه کنـد. بنـا بـر ایـن معنـی چنیـن اسـت: و مـا هرگـز 
ق به »مسبوقین« است؛ زیرا گفته می شود: در  ِ

ّ
مغلوب/درمانده نیستیم... »علی أن نبدّل أمثالکم« هم متعل

فلان چیز بر او غلبه کرد/غالب آمد[.

پس پاورقی مترجم زائد است و ربطی به ترجمهٔ آیه ندارد. 

کید می دهد - از قلم افتاده است. 6ـ2ـ4ـ »بـ« زائد در »مسبوقین« هم - که معنای تأ

ـی أرجـعُ إلـی النّاسِ...« ]یوسـف )12(/46[: »یوسـفا، ای مرد بس 
ّ
عَل

َ
دّیـقُ أفْتِنـا... ل 6ـ3ـ »یوسـفُ أیهَـا الصِّ

راستگوی ... ما را نظر ده، تا من به سوی مردم بازگردم...«.

»لعـلّ« بـه معنـای »شـاید« و نیـز بـه معنـای »امیـد اسـت« بـکار مـی رود، امـا بـه معنـای »تـا« یعنـی: انتهای 

۸1. ترجمه جناب کوشـا: »و لوط را ]فرسـتادیم[، آنگاه که به قومش گفت: چرا آن کار زشـت را که هیچ کس از گروه ها و طوایف بشـری 
پیش از شما بِدان پیشی نگرفته اند، انجام می دهید؟«

۸2. ترجمه جناب کوشـا: »و لوط را نیز ]فرسـتادیم[ آنگاه که به قوم خود گفت: همانا شـما این کار زشـت )همجنس گرایی( را مرتکب 
ید که هیچ یک از مردم جهان در این کار بر شما پیشی نگرفته است«. می شو

« نیامده، اما در دومی آمده که اتفاقاً  تشان است: الف. در ترجمه نخست »نیز یاد میان این دو ترجمه و اشکالا نکته عجیب، تفاوت ز
برای اولی هم خوب بود بیاید. ب. بعد از »فرسـتادیم« در آیه نخسـت کاما گذاشـته شـده، ولی بعد از »فرسـتادیم« در آیه دوم نیسـت. 
/ان یا مبنائی برای گذاشـتن کاما در این مورد )بعد از افزودنی های مترجم( نداشـته اند یا داشـته اند، ولی  یراسـتار این نشـان می دهد و
یـد: زمانـی کـه لـوط بـه قـوم خـود ایـن سـخنان را گفت، او را فرسـتادیم!  در اینجـا فرامـوش کرده انـد. ج. در هـر دو ترجمـه، عبـارت می گو
حال آنکه می دانیم چنین نیسـت. او را خداوند فرسـتاد تا این حرف ها را بزند. اشـکال کار در این اسـت که مترجم، »فرسـتادیم« را در 
« در تقدیر می گرفت؛ آنگاه ترجمه مثاً چنین می شـد: »و لوط را  ینـه »إذ« و ماننـد بقیه موارد، باید »اُذکُر تقدیـر گرفتـه، حـال آنکـه بـه قر
یـد[ هنگامـی کـه بـه قـوم خـود گفـت« یـا چنیـن: »و لوط را ]فرسـتادیم[. به یـاد آر زمانی را که بـه قوم خود گفـت...«. د. مترجم  ر ]بـه یـاد آو
تَأتون« را 

َ
رده اسـت؛ همچنین »ل »الــ« در »الفاحشـة« را عهـد گرفتـه و لـذا در ترجمـه نخسـت »آن« و در ترجمـه بعـدی »این« را برایش آو

ید« ترجمه کرده است. البته اشکال محتوائی ندارد، فقط اشکالش در یکسان  در اولی »انجام می دهید« و در دومی »مرتکب می شو
نبودن ترجمه عبارات و کلمات مشـابه اسـت که به تفصیل از آن سـخن گفتیم. هـ. مهم ترین اشـکال، ترجمه کاماً متفاوت عبارت 

مین« است که در یکی شده: »هیچ کس از گروه ها و طوایف بشری« و در دیگری شده: »هیچ یک از مردم جهان«!!
َ
»أحدٌ من العال

۸3. مجمع البیان، ج ۹، ص 33۷؛ البحر المحیط، ج 1۰، ص ۸۸؛ التحریر و التنویر، ج 2۷، ص 2۸۹.
۸4. الکشاف، ج 4، ص 465.

۸5. التحریر و التنویر، ج 2۷، ص 2۸۹.
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غایـت یـا تعلیـل کاربسـت نـدارد کـه در اینجـا در ترجمـهٔ آن »تـا« آمـده اسـت. با مراجعه به تفسـیر کشّلاف 
مثلًا معلوم می شود »لعلّ«در اینجا همان معنای »شاید« را می دهد. زمخشری می گوید: »لِنّه لیس علی 
ی یقیـن بـه بازگشـت  جـوعِ، فرُبمـا اختُـرم دونـه، ولا مِـن عِلمِهـم، فربمـا لـم یعلمـوا«86؛ چـرا کـه و یقیـنٍ مِـن الرُّ
گاه شـدن آنان یقین نداشـت؛ بسـا ]نتواند به  [ بمیرد و نیز از آ نداشـت؛ زیرا بسـا قبل از آن ]رسـاندن خبر

گاه نشوند«. [ آ آنان برسد و آنان از حقیقت امر

ذینَ کَفَروا فلمّا 
ّ
قٌ لِما معهُ و کانوا مِن قبلُ یستَفتحِونَ علی ال مّا جاءَهُم کتابٌ مِن عندِ الِله مصدِّ

َ
6ـ4ـ »و ل

جاءَهُـم مـا عَرَفـوا کفـروا بـه فلعنـة الِله علـی الکافریـنَ« ]بقـره )2(/89[: »و چون برای آنان از نـزد خدا کتابی 
ی بودند - امّا  آمـد کـه تصدیق کننـدهٔ کتابـی کـه بـا خود داشـتند، بود - و پیش تـر بر کافران خواهان پیـروز
یدند! پس لعنت خدا  با این حال همین که آنچه را ]از پیش[ شـناخته بودند نزدشـان آمد، بدان کفر ورز

بر کافران باد.«.

صورت درست: »و چون برای آنان کتابی از نزد خدا آمد که تصدیق کنندهٔ کتابی بود که با خود داشتند 
ی، چـون بـرای آنـان چیـزی آمـد کـه ]از پیـش[  ی بـر کافـران را درخواسـت داشـتند - آر - پیشـتر هـم پیـروز

شناخته بودند، منکر آن شدند. لعنت خدا بر کافران!«

اشکالات:
6ـ4ـ1ـ در این آیه عبارت »لمّا جاءهم« تکرار شده و این از اسالیب کلام عرب است که وقتی میان جملهٔ 
شرط و جواب آن بیش از معمول فاصله می افتد - در اینجا میان »لمّا جاءهم« جملهٔ شرط و »کفروا« که 
( فاصله افتاده - جملهٔ  جواب شرط است حدود 14 کلمه )به صورت ظاهری و بدون احتساب ضمایر
ی«، این  ی اسـت و لازم نیسـت. با افـزودن »آر شـرط )لمّـا جاءهـم( دوبـاره تکرار می شـود، البته امری جواز
تکـرار بـا عبـارت قبلـی مرتبـط می شـود، امـا می بینیـم مترجـم »امـا با ایـن حال« و »همیـن که« را افـزوده که 
اساساً معنائی تازه به جمله داده است و معادل آن در عبارت نیست. معنای عبارت از نظر فارسی نیز 
گر »مصـدق لما معهم و کانـوا من قبل  نارسـا شـده و ارتبـاط میـان اجـزای جملـه قطع شـده اسـت. یعنی ا
یستفتحون علی الذین کفروا فلمّا جاءهم« را حذف کنیم، که این طور بماند: »و لما جاءهم کتاب من 

۸6. کشلاف، ج 2، ص 4۷6. به مناسـبت، به ترجمه آقای مسـعود انصاری از کشلاف مراجعه کردم که ببینم ایشـان این عبارت نسـبتاً 
یرا به بازگشـت یقین نداشـت و چه بسـا ممکن بود اتفاقی بیفتد  مبهم زمخشـری را چگونه ترجمه کرده اند. دیدم چنین نوشـته اند: »ز
. »اِختَرَمَ« 

ً
گاهی نیابند«. می بینیم ترجمه ای کاماً آزاد و غیر دقیق است. اولا که امکان بازگشت نداشته و مردم از تعبیر آن خواب آ

زگار آنان  هم«؛ یعنی: رو
َ
مَهُم؛ أی: اِقتَطَعهم و اسْتَأصَل ترجمه نشده. در صحاح )ج 4، مدخل »خرم«( آمده: »و اختَرَمَهُم الدّهرُ و تَخَرَّ

یشه کن ساخت. دوم. »اتفاقی بیفتد« در کام نیست. سوم که مهم تر است این است که وی به دو چیز یقین  را ]از زندگی[ برکند و ر
. در ترجمه آقای انصاری این مطلب منعکس نشده است.  نداشت:1ـ زنده ماندن 2ـ بر فرض زنده ماندن، موفقیت در رساندن خبر
چهارم. اینجا بحثی از »مردم« نیسـت. در آیات پیشـین آمده که پادشـاه خوابی دید و معبّران از تعبیر آن درماندند و این شـخص بر 
یـان را مطلـع سـازد و کاری بـه مردم نداشـت؛  بار  در

ً
آن شـد کـه تعبیـر آن را از یوسـف بپرسـد و آنـان؛ یعنـی: پادشـاه و معبّـران و احتمـالا

یاه« )مجمع البیان، ج 5، ص 364(. ترجمه:  ذین جَمَعَهم لِتعبیرِ رؤ
ّ
ید: »یعنی: الملِکَ وأصحابَه والعلماءَ ال چنان که طبرسی می گو

رده بود. مقصودش پادشاه و اطرافیان و دانشورانی که بود برای تعبیر کردن خوابش گرد آو
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عنـد الله فلمّـا جاءهـم مـا عرفـوا کفـروا بـه«، بـر اسـاس ترجمـهٔ جناب کوشـا متن فارسـی چنین می شـود: »و 
چون برای آنان از نزد خدا کتابی آمد، اما با این حال همین که آنچه را ]از پیش[ شناخته بودند نزدشان 
گـر همیـن تکـه را طبـق ترجمـهٔ  آمـد«. می بینیـم ارتبـاط میـان جملـهٔ قبـل از کامـا و بعـد از آن قطـع اسـت. ا
ی، چون برای  پیشنهادی به فارسی بنویسیم، چنین می شود: »و چون برای آنان کتابی از نزد خدا آمد، آر

آنان چیزی آمد که ]از پیش[ شناخته بودند«.

گر به عربی برگردان شـود چنین می شـود: »و لمّا جاءهم کتاب من عند الله مصدق  آنچه مترجم افزوده ا
لمـا معهـم و کانـوا مـن قبـل یسـتفتحون علـی الذین کفـروا، لکنه مع هذا ما إن جاءهم مـا عرفوا حتی کفروا 

به...«

6ـ4ـ2ـ یستفتحون جملهٔ فعلیه است که بی دلیل به صورت اسمیه ترجمه شده است.

6ـ4ـ3ـ جملهٔ آخر آیه جملهٔ - به اصطلاح - دعائی است که باید پس از آن علامت تعجب بیاید.

کسـی[ آن را از یاد من  کهف )18(/63: »...و جز شـیطان ] ذکُرَه...« ]
َ
ـیطانُ أنْ أ

َ
 الشّ

ّ
6ـ5ـ »... وما أنسـانیهُ إلا

نبرد...«. مترجم در اینجا یادش رفته »أن أذکره« را ترجمه کند. ترجمهٔ موسوی گرمارودی: »و جز شیطان 
کسی[ آن را از یاد من نبرد تا به یادش  کسی یادکرد آن را از یاد من نبرد«. ترجمهٔ فولادوند: »و جز شیطان ]

باشم«.

نزلِ إلیك مِن ربِّك هُوَ الحقَّ ...« ]سـبأ )34(/6[: »و دانش یافتگان 
ُ
ذی أ

ّ
ذین أوتُوا العلمَ ال

ّ
6ـ6ـ. »و یرَی ال

« ضمیر  می بینند که آنچه بر تو از سوی پروردگارت فرو فرستاده شده سراسر حق است«. در این آیه »هو
کید حصر اسـت. اصل عبارت بدون »یری« و متعلقات آن چنین  فصل اسـت و چنان که گفته شـد، تأ
«؛ یعنی: آنچه از پروردگارت بر تو فرسـتاده شـده حق اسـت  نزلِ إلیك مِن ربك الحقُّ

ُ
ذی أ

ّ
بوده اسـت: »ال

یـم معنـی می شـود: »فقـط آنچـه از پـروردگارت بـر تو فرسـتاده  « را بیاور گـر »هـو [. حـال ا ]نـه چیزهـای دیگـر
شـده حـق اسـت«. مترجـم »تنهـا« را نیـاورده، حصـر مسـتفاد از معرفـه بـودن مسـتند را منعکـس نکـرده و 

« را آورده است که به دو دلیل اشتباه است: « کلمهٔ »سراسر شاید در برگردان »هو

کید وجـود دارد، ولی ترجمهٔ  گـر چـه در حصر نیـز تأ کیـد وجـود نـدارد، حصـر هسـت، ا 6ـ6ـ1ـ در ایـن آیـه تأ
یـد قائـم« بسـیار متفـاوت اسـت؛ چنان کـه معنایشـان نیـز صـرف نظـر از  یـداً قائـم« بـا »إنّمـا ز عبـارت »إنّ ز

کید را برساند؛ « این تأ ترجمه، با یکدیگر تفاوت دارد و مترجم شاید خواسته با آوردن کلمهٔ »سراسر

« نشـان می دهد که تمام اجزای آنچه از پروردگار فرسـتاده شـده حق اسـت، حالی آن  6ـ6ـ2ـ واژهٔ »سراسـر
کید - می خواهد بگوید: کاملًا حق است. که آیه - بر فرض داشتن تأ

" فصـل یفیـدُ حصـرَ الحـقِّ فـی القـرآنِ حصـراً إضافیـاً؛  ابـن عاشـور در توضیـح آیـه می گویـد: »و ضمیـر "هـو
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أی: لا مـا یقولـه المشـرکون مِمّـا یعارِضـون بـه القـرآنَ؛ و یجوز أیضـاً أنْ یفیدَ قصراً حقیقیـاً ادعائیاً؛ أی: قصر 
« ضمیر فصل  ها بالباطل«87؛ ترجمه: ضمیر »هو

ُ
الحقّیـة المحَـضِ علیـهِ؛ لنّ غیـرَه مِن الکتب خُلِطَ حقّ

اسـت کـه بـه شـکل حصـر اضافـی بیانگـر منحصـر بـودن حقانیـت در قـرآن اسـت ؛ یعنـی: ]قـرآن اسـت 
کـه حـق اسـت[ نـه آن چیزهائـی کـه مشـرکان می گوینـد و بـا آنهـا بـه معارضه با قـرآن می پردازنـد. همچنین 
می تواند معنای قصر حقیقی را افاده کند؛ یعنی: حقانیت تنها و تنها منحصر به قرآن اسـت؛ زیرا دیگر 

کتاب ]های آسمانی[ مخلوطی از حق و باطل شده اند«.

]فاطـر   » ـعیرِ السَّ أصحـاب  مِـن  لِیکونـوا  حِزبَـه  یدعـو  إنّمـا  عَـدُوّاً  خِـذوهُ 
َ
فاتّ عَـدُوٌّ  لکـم  الشّـیطانَ  »إنّ  6ـ7ـ 

ید، جز این نیست که او گروه  )35(/6[: »بی گمان، شیطان دشمن شماست، شما هم او را دشمن بدار
خود را می خواند تا سرانجام از دوزخیان شوند«.

وقتـی جملـه ای بـا »إنّمـا« محصـور شـود، آخریـن کلمـهٔ جملـهٔ بعـد از آن، مقصـورٌ علیـه اسـت. در اینجـا 
یم می شـود: »مـا یدعو إلا  گـر بخواهیـم ایـن جملـه را بـه صـورت منفـی درآور »حزبـه« مقصـور علیـه اسـت. ا
حزبه«. در اینجا حصر آمده که بگوید: شیطان فقط گروه خود را فرا می خواند  »والمعنی أنه لا سُلطانَ له 
«88. نگارندهٔ این سـطور از عبارت »جز این  علی المؤمنین و لکنّه یدعو أتْباعَه إلی ما یسـتحقّون به النارَ
ی ندارد جز این که گـروه خود را  نیسـت کـه او گـروه خـود را می خوانـد« ایـن گونـه می فهمـد که شـیطان کار

فرابخواند؛ و طبیعتاً حصر موجود در آیه منتقل نمی شود. 

6ـ8ـ در قـرآن مـادهٔ »شـری« از بـاب افتعـال فـراوان بـکار رفتـه اسـت. فعـل »اشـتری« همـراه بـا یـک مفعـول 
بی واسطه و یک مفعول مجرور به حرف جرّ »بـ« بکار رفته است. در خریدن یک ثَمَن وجود دارد؛ یعنی: 
وجهـی یـا چیـزی کـه داده می شـود و یـک مُثْمَـن؛ یعنی: همان چیزی که خریده می شـود. حرف جرّ »بـ« بر 
ذینَ اشْـتَرَوُا 

ّ
یفهٔ »أولئكَ ال سـر ثمـن درمی آیـد و مُثمَـن بـه صـورت مفعول بی واسـطه می آید. مثلًا در آیهٔ شـر

یـد گمراهـی داده انـد  ـة بالهُـدیٰ« ]بقـره )2(/16[. آنچـه خریده انـد گمراهـی اسـت و آنچـه بـرای خر
َ
لال

َ
الضّ

هدایـت اسـت. در ترجمـهٔ جنـاب کوشـا از ایـن آیـه آمده اسـت: »آنان کسـانی اند که گمراهـی را به ]جای[ 
هدایت خریدند، از این رو تجارتشان سودی نکرد...«.

صرف نظر از معنای بیع و شراء، این ترجمه به نظر می رسد اشتباه باشد؛ زیرا از عبارت این گونه برمی آید 
یـد عرضـه شـده بـود؛ آنـگاه آنان بـه جای آن کـه هدایـت را بخرند،  کـه هـم گمراهـی و هـم هدایـت بـرای خر
 الهدی«، 

َ
گمراهـی را خریدنـد. آنچـه مترجـم آورده، عربیـش می شـود: »أولئـک الذیـن اشـتَرَوُا الضلالة بَـدَل

وا الکفرَ بالإیمانِ«؛ یعنی: کفر را جایگزین ایمان کردند89؛ یعنی چیزی دادند و 
ُ
طبرسی می گوید: »اِستبدَل

۸۷. التحریر و التنویر، ج 22، ص 16.
۸۸. مجمع البیان، ج ۸، ص 62۸.

۸۹. مجمع البیان، ج 1، ص 43.
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ها 
ُ
چیزی گرفتند. یا در جوامع الجامع می گوید: »معنَی اشتراءِ الضّلالة بالهدی اختیارُها علیه واستبدال

یـدن گمراهی به  «90؛ یعنـی: معنای خر  آخَـرَ
ُ

بـه علـی سـبیل الاسـتعارة؛ لنّ الاشـتراءَ فیـه إعطـاءُ بـدلٍ وأخـذ
ی اسـت؛ زیـرا در  بهـای هدایـت انتخـاب آن بـه جـای هدایـت و جایگزیـن کـردن آن بنـا بـه تعبیـر اسـتعار
یـد، بهائـی داده می شـود و چیـز دیگـری گرفته می شـود. ابن عاشـور در توضیح »و مـا رَبِحَتْ تِجارتُهم«  خر
لالة بالهدی، فقد اشتَرَوا ما لا ینفَعُ، فلا جَرَمَ أنْ یکونوا خاسرینَ«91؛ یعنی: 

َ
ا اشتَرَوُا الضّ مَّ

َ
می گوید: »لنّهم ل

زیـرا آنـان وقتـی گمراهـی را بـه بهـای هدایـت خریدنـد، در حقیقـت آنچـه را سـودی نداشـت خریدنـد؛ لذا 
یانکاران هستند. ماً از ز

ّ
مسل

به نظر می رسد جناب کوشا »باء البدل« را با »باء المقابلة« یکی گرفته اند.

بُیوتَ مِن ظُهورها...« ]بقره )2(/189[: »نیکی 
ْ
نْ تَأتُوا ال

َ
یسَ البِرُّ بِأ

َ
کید »بـ« زائد در »ل 6ـ9ـ ترجمه نکردن تأ

کـم اسـت کـه آیـا بـرای  آن نیسـت کـه از پشـت خانه هـا وارد آنهـا شـوید...«. البتـه اینجـا سـلیقهٔ مترجـم حا
« و ... اسـتفاده کند و بگوید: »هرگز نیکی آن نیسـت  کید از قیدهائی مانند: »قطعاً« و »هرگز انعکاس تأ
. مثلًا بگوید:: »...  که از پشـت خانه ها وارد آنها شـوید« یا با اندکی فاصله گرفتن از متن، به شـکلی دیگر

کار نیک که از پشت خانه ها واردشدن نیست بلکه کار نیک آن است که...«. 

اینجا فقط خواستم بگویم »بـ« زائد در ترجمه منعکس نشده، اما این که چگونه انعکاس یابد، به مترجم 
یابد  برمی گردد. در ضمن اینجا یکی از مواردی است که حتماً پاورقی توضیحی می خواهد تا خواننده در

چرا عده ای نه از درِ خانه که از پشتِ خانه وارد آن می شدند.

بناه نَجِیاً« ]مریم )19(/52[: »و او را رازگویان ]و مناجات کنان به خود[ نزدیک ساختیم.« 6ـ10ـ »... و قرَّ

ع( برمی گردد. پس هنگامی که خداوند موسی را  در اینجا »نجیاً« حال از ضمیر »ه« است که به موسی )
مقرّب خود گرداند، موسـی در حال نجوی بوده اسـت. ابو الفتوح هم در تفسـیر این عبارت می گوید: »و 
کیل و الجلیس و النّدیم؛ یعنی: مُناجی ما بود و با ما راز گفت و  نجیّ، فعیل اسـت به معنی فاعل؛ کال

؛ و نصب او بر حال است از مفعول«92. ما با او

بنـا بـر ایـن ترجمـهٔ سـلیس آن می شـود: »و او را کـه بـا مـا نجـوی می کرد مقرّب سـاختیم«. بـا آوردن عبارت 
ی به افزودن »به خود« نیست. »مقرّب ساختن« هم دیگر نیاز

گر ظاهرش  ، »نجـی« را حـال از ضمیـر »نا« گرفته اند93. اشـکالی هم ندارد؛ زیـرا »نجی« ا در برخـی تفاسـیر

۹۰. ج 1، ص 23.
۹1. التحریر و التنویر، ج 1، ص 2۹5.

۹2. رَوض الجِنان و رَوح الجَنان، ج 13، ص ۹3.
مَه« مجمع البیان، ج 6، ص 42۸.

َّ
بَه الُله و کَل بْناهُ نَجیاً؛ أی: مناجِیاً کلیماً. قال ابنُ عبّاسٍ: قرَّ ۹3. »و قرّ
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گـر ایـن مبنـا اتخـاذ شـود، آنـگاه  مفـرد اسـت، ولـی ایـن وزن، هـم بـر مفـرد دلالـت دارد و هـم بـر جمـع. ا
ی نجـوی می کردیـم، او را مقـرّب  کـه بـا و کـرد: »و در حالـی  کننـده خـدا می شـود؛ پـس بایـد ترجمـه  نجوا

ی را مقرّب ساختیم«. : »با او نجوی می کردیم که و ساختیم«؛ و ترجمهٔ بهتر

مترجم باید در پاورقی این دو وجه و وجه ذیل را توضیح می داد.

وجـه اِعرابـی سـومی هـم هسـت کـه در تفسـیر ابـو الفتـوح نیـز آمـده و آن اینکـه »نجیـاً« حـال از »نـا« و »ه« 
باشـد؛ یعنـی هـم خـدا نجـوی می کـرده و هـم موسـی. آنگاه بایـد ترجمه کرد: »بـا هم نجـوی می کردیم که او 

را مقرّب ساختم«.

ید[، آنگاه که زمین، به  که می پندار تِ الرضُ دَکّاً دَکّاً« ]فجر )89(/21[: »چنین نیست ]
َ

 إذا دُکّ
ّ

6ـ11ـ »کَلا
کیدی اسـت، ولی مترجم به صورت مفعول  شـدت درهم کوبیده شـود«. در اینجا »دَکّاً« مفعول مطلق تأ

مطلق نوعی ترجمه کرده است. ترجمهٔ درست: »... آنگاه که زمین واقعاً درهم کوبیده شود«.

ـک فارْغَـبْ« ]انشـراح  عُسْـرِ یسْـراً * إنّ مَـعَ العُسْـرِ یسْـراً * فـإذا فرغـتَ فانْصَـبْ * و إلـی ربِّ
ْ
6ـ12ـ »فَـإِنّ مَـعَ ال

ی، گشایشی است.  ی، پس از هر دشوار ی، گشایشی است. * آر )94(/4ـ8[: »بی گمان، پس از هر دشوار
[. * و تنهـا بـه  ی آور ]و رنـجِ انجـامِ آن را بـر خـود همـوار سـاز ی دیگـر رو * پـس چـون فراغـت یافتـی، بـه کار

.» ی آور سوی پروردگارت رو

اشکالات:
6ـ12ـ1ـ »فــ« ترجمـه نشـده، در حالـی کـه در اینجـا نتیجـهٔ آیات قبـل را بیان می کند. در آیـات قبل خداوند 
خطـاب بـه پیامبـر )ص( می گویـد کـه مـا بـه تـو شـرح صدر دادیـم؛ بار سـنگینی که کمرت را شکسـته بود 
از دوشـت برداشـتیم؛ تـو را بلنـدآوازه کردیـم. نتیجـهٔ اینهـا و درسـی کـه می شـود از اینهـا گرفـت ایـن اسـت 
، بنا بر ایـن و مانند آن  کـه »همـراه سـختی آسـانی اسـت«. بنـا بـر ایـن، »فــ« بایـد با عبارتـی مانند: از ایـن رو
بـه فارسـی برگردانـده شـود. ابـن عاشـور نیز »فــ« را »فصیحه« می دانـد و می گوید نشـان دهندهٔ کلامی مقدر 
، تَعلمُ أنّ الیسرَ مُصاحِبٌ  رَ است. سپس آن کلام مقدر را چنین مشخص می کند: »إذا علمتَ هذا و تَقَرَّ
گاه شدی و ثابت شد، بدان که آسانی همراه با سختی است. این  کنون که از اینها آ «94؛ ترجمه: ا عُسرِ

ْ
لِل

سـخن ابن عاشـور نیز با آنچه گفتیم منافات ندارد. به هر حال، »فـ« نقش معنائی دارد و باید به فارسـی 
منعکس شود.

6ـ12ـ2ـ »مـع« بـه »پـس« ترجمـه شـده، حـال آن کـه مشـخص اسـت معنـای آن »بـا« اسـت. بنـا بر ایـن، باید 
گفـت: همـراه بـا سـختی آسـانی هسـت. ابـن عاشـور در توضیـح ایـن معیـت می گویـد: »از آنجا که آسـانی 

۹4.التحریر و التنویر، ج 3۰، ص 364.
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نقیض سـختی اسـت، بنا بر این همراهی آسـانی با سـختی اقتضای آن را دارد که تأثیر سـختی را تحت 
الشـعاع قـرار دهـد؛ بلکـه آن را اِبطـال می کنـد... سـیاق کلام وعـده بـه پیامبـر اسـت کـه هـر گاه به سـختی 
]و مشـکلات[ دچـار شـود، خداونـد آن سـختی را برایـش آسـان می کنـد؛ بنـا بـر این آسـانی حتمـاً به دنبال 
مشـکلات خواهد آمد. این از ویژگی های کلمهٔ مع اسـت که نشـان دهندهٔ مصاحبت اسـت«95. البته در 
ی بکار رفته و نه بـه معنای حقیقیش؛ زیـرا طبیعتاً  ادامـه می گویـد کـه معیـت در اینجـا بـه عنـوان اسـتعار
آسـانی و سـختی بـا یکدیگـر تناقـض دارنـد و نمی تواننـد در آنِ واحـد بـا هم باشـند. اینجا اسـتعاره اسـت 

برای نزدیکی96. 

با همهٔ این احوال، ممکن است مترجم بنا به دلیلی »مع« را به معنای »بعد« دانسته است؛ لازم بود این 
مسأله را در پاورقی گوشزد می کرد.

6ـ12ـ3ـ تنویـن بـه تناسـب مقـام هـم دلالـت بـر کوچـک شـمردن چیـزی دارد و هـم بـزرگ شـمردن آن؛ چون 
ن را با صفت »عظیم« همراه کرده؛ یعنی به این ویژگی تنوین توجه داشته ،  مترجم در برخی موارد اسم مُنوَّ

در اینجا نیز باید تنوین »یسراً« را که برای بزرگ شمردن امر است97، منعکس می کرد.

کید  کید آن اسـت و این از مقولهٔ تأ 6ـ12ـ4ـ این که دوباره »إن مع العسـر یسـراً« تکرار شـده، در حقیقت تأ
کید لفظی یعنی تکـرار کلمه یا جمله. مانند  کیـد لفظـیِ جملـه؛ و می دانیم که تأ لفظـی اسـت، منتهـی تأ
کیـد لفظـی را  ی« گویـا بـر آن بـوده کـه تأ یـد98ٌ. مترجـم بـا آوردن کلمـهٔ »آر یـدٌ ز ایـن کـه گفتـه شـود: جاءنـی ز
کید جمله را این گونه  گر این منظور را داشته، یا باید در شیوه نامهٔ ترجمه می گفت که من تأ نشان دهد. ا
ی« باید داخـل قلاب بیاید یا  منعکـس می کنـم یـا در پاورقـی. همچنین باید مشـخص می سـاخت که »آر

بیرون آن. اینها از جمله پاورقی های لازم است که نیامده است.

«. در پاورقـی ترجمـهٔ دیگـری هـم بـه دسـت داده  ی آور ی دیگـر رو 6ـ12ـ5ـ در ترجمـهٔ آیـهٔ 8 نوشـته: »بـه کار
"«. سـپس در توضیح فعـل »اِنصَب« چنین  ی فـارغ شـدی، به تلاشـی دیگر پرداز و گفتـه: »یـا "چـون از کار
آورده: »"انصب" فعل امر از مصدر "نَصَب"؛ خسته شدن، بسیار کوشیدن، رنج کشیدن«. طبق معمول 
نشـانی نـداده اسـت. در صحلاح آنچـه مناسـب ایـن آیـه اسـت فقـط یـک معنی اسـت و آن خسـته شـدن 
است99؛ در مفردات راغب دو معنی آمده است: یکی همین خسته شدن و دیگری إزعاج که به تناسب 
بافت کلام معنای متفاوتی می یابد و البته همگی مشـابه هسـتند100. بنا بر این از سـه معنائی که مترجم 

۹5.التحریر و التنویر، ج 3۰، ص 364.
۹6.همان

۹۷. الکشاف، ج 4، ص ۷۷2؛ التحریر و التنویر، ج 3۰، ص 365.
۹۸. الکشاف، ج 4، ص ۷۷1؛ 

عَب« صَب: التَّ صُب و النَّ ۹۹. »و نَصِبَ الرّجلُ ـ بالکسر ـ نَصَباً: تَعِبَ« الصحاح، ج 1، مدخل »نصب«. »والنُّ
عَـب...و أنصَبَنـی کـذا؛ أی: أتعَبَنـی و أزعَجَنـی«. المفلردات، مدخل »نصب«. برای ترجمـهٔ إزعاج می توان  صَـب: التَّ صُـب و النَّ 1۰۰. »والنُّ
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ذکر کرده، دو معنی )خسـته شـدن و رنج کشـیدن( در این دو لغتنامه نیامده اسـت، البته ممکن اسـت 
هـر سـه معنـی در جائـی دیگـر آمـده کـه لازم بود منبعش ذکر شـود، اما نکتهٔ جالب در این میان آن اسـت 
که ترجمه ای که از آیه شده به هیچ یک از این سه معنی نیست! آنچه در مترجم آورده، ترجمهٔ »ارغَب« 

در آیهٔ بعدی است.

ممکـن اسـت مترجـم بگویـد: مـن بـه سـخن طبرسـی نظـر داشـتم کـه می گویـد: »معنـاه: فـإذا فرغـتَ مـن 
الصلاة المکتوبة، فانصَبْ إلی ربِّک فی الدّعاء، وارغَبْ إلیه فی المسألة یعْطِکَ«101؛ بنا بر این، هنگامی 
 ، ی آور که از نماز واجب فراغت یافتی، در دعا به درگاه پروردگارت بکوش و در درخواست کردن به او رو
ی آوردن« هم دارد، باید در پاورقی گوشـزد می کرد؛  گـر »انصـب« معنای »رو بـه تـو خواهـد داد. می گوییـم: ا
زیـرا خواننـده نمی دانـد مترجـم بر اسـاس طبرسـی ترجمه کـرده، فقط می داند آنچه در متـن آمده، با آنچه 

در پاورقی آمده متفاوت است.

ی، بـرای آن کـه بدانیـم معنـای »فانصـب« چیسـت و آن را چگونـه بایـد ترجمه کرد که بـا معنائی که در  بـار
صحاح و مفردات آمده سازگار افتد، به کشّاف - به عنوان نمونه ای از تفاسیر مرجع - مراجعه می کنیم. 
خـری. وعـن ابـن عبّـاسٍ: فـإذا فرغتَ 

ُ
بَهـا بأ

َ
زمخشـری در توضیـح آیـه می گویـد: »...فـإذا فَـرَغَ مِـن عبـادة، ذَنّ

، فاجتهِـدْ فی العبـادة«102: »... بنا  تـک، فاجتهِـدْ فـی الدّعـاء. وعـن الحسـن: فإذا فرغتَ مِـن الغَزْوِ مِـن صلا
بـر ایـن، هنگامـی کـه از عبادتـی فـارغ شـد، آن را بـا ]عبادتی[ دیگر دنباله دار می سـازد. از ابـن عباس نقل 
شده: بنا بر این، هنگامی که از نمازت فراغت یافتی، در دعا بکوش. از حسن آمده: بنا بر این هنگامی 
که از جهاد فارغ شدی، در عبادت بکوش«. در این عبارت می بینیم که زمخشری عامل »خسته شدن« 

ب را اراده کرده است. ، سبب را ذکر و از آن مسبَّ یعنی: »تلاش کردن« را آورده است؛ به عبارت دیگر

« هم که در ترجمه آمده، در متن آیه نیست و باید داخل قلاب می آمد. ی دیگر 6ـ12ـ6ـ »به کار

« ]غاشـیه )88(/24[: »خـدا او را بـه عـذاب بزرگ تـر عـذاب کنـد«، در  کبـرَ بُـهُ الُله العـذابَ ال ِ
ّ

6ـ13ـ »فَیعَذ
حالـی کـه بایـد ترجمـه می شـد: »خـدا او را بـه همـان بزرگ تریـن عـذاب، عـذاب کنـد«؛ زیـرا اسـم تفضیـل 
 ، ی به »الـ« باشـد به معنای صفت برترین اسـت. طبرسـی هم می گوید: »و هو الخُلودُ فی النار

ّ
وقتی مُحَل

ولا عـذابَ أعظـمَ منهـا«103 کـه بـه خوبـی »برترین«بـودن آن را مشـخص کـرده اسـت. ایـن هـم کـه در ترجمـهٔ 
پیشـنهادی »همان« آمد، به سـبب »الـ« در »العذاب« اسـت که آن را معرفه کرده و با »همان«، این معرفه 

بودن نشان داده می شود.

اذیت کردن، بی تاب کردن، مزاحمت ایجاد کردن را گفت.
1۰1. مجمع البیان، ج 1۰، ص 3۸۸.

1۰2. الکشاف، ج 4، ص ۷۷2.
1۰3. مجمع البیان، ج 1۰، ص ۷2۹.
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یـكَ مِـن آیاتِنـا الکُبـریٰ« ]طـه )20(/23[: »تـا برخـی از معجـزات بزرگ تـر خودمـان را بـه تـو نشـان  6ـ14ـ »لِنُرِ
دهیـم«. ترجمـهٔ درسـت: »تـا برخـی از بزرگ تریـن معجزاتمـان را بـه تـو نشـان دهیـم«، امـا همین شـکل را در 
ـه الکبـریٰ« ]نجـم )53(/18[: »به راسـتی  جـای دیگـر درسـت ترجمـه کـرده اسـت: »لقـد رأی مِـن آیـاتِ ربِّ
: »فـأراه الیـة الکبـریٰ« ]نازعـات  برخـی از بزرگ تریـن نشـانه های پـروردگارش را دیـد«. یـا در جـای دیگـر

)79(/20[: »آنگاه بزرگ ترین معجزه را به او نشان داد«.

6ـ15ـ »ثُـمّ یجْـزاهُ الجـزاءَ الوفـیٰ« ]نجـم )53(/41[: »سـپس به او پاداش کامل تر داده خواهد شـد«. ترجمهٔ 
درست: »سپس به او کامل ترین پاداش داده خواهد شد«.

هدیٰ فَما رَبِحَتْ تِجارتُهُم و ما کانوا مُهْتَدینَ« ]بقره )2(/16[: »آنان 
ْ
لالة بِال

َ
ذینَ اشْتَرَوُا الضّ

َّ
6ـ16ـ »أولئكَ ال

کسانی اند که گمراهی را به ]جای[ هدایت خریدند، از این رو تجارتشان سودی نکرد و رهیافته نبودند«.

ی بـه هدایـت و ره یافتـه نـدارد، در اینجـا کـه بحـث از معاملـه اسـت، »مهتدین«  »مهتدیـن« در اینجـا کار
یعنی: کسانی که از معامله و تجارت سررشته دارند. طبرسی می گوید: »وما کانوا مهتدین؛أی: مُصیبین 

فـی تجارتهـم کأصحـاب محمـد« ]= یعنـی در تجارتشـان مانند یاران محمد موفق نبودند[«104. 

آلوسـی هـم می گویـد: » ومـا کانـوا مُهتَدیـنَ، وقد جعله غیرُ واحدٍ کنایة عن إضاعـة رأس المال؛ فإنّ مَن لم 
ی عبارت »و ما کانوا مهتدین« را کنایه از از بین  یهتدِ بطرق التجارة، تَکثُرُ الفاتُ علی أمواله« ]= بسیار
رفتـن سـرمایه دانسـته اند؛ زیـرا کسـی کـه از شـیوه های تجـارت سررشـته نداشـته باشـد، فـراوان بـه اموالـش 

خسارت وارد می شود[ 105.

لالِ واشْتَرَوهُ، 
َ

وا إلی الضّ
ُ
مراغی می گوید: »أی: هؤلاء قد رغِبوا عن الهدى و سُلوكِ الطّریق المستقیمِ، ومال

هُـم، فـلا عِلـمَ لهـم 
َ
إنّ مَـن کانـت هـذه حال ولکـنْ لـم تکـنْ تجارتُهـم رابحـة؛ إذ هُـم أضاعـوا رأسَ المـالِ ... و

ی آوردند و آن را  بطُـرُق التّجـارة« ]= اینـان از هدایـت و پیمـودن راه مسـتقیم سـر بـاز زدنـد و بـه گمراهـی رو
خریدند؛ و البته تجارتشان سودی دربر نداشت؛ زیرا آنان سرمایه شان را از بین بردند ... و مسلماً کسانی 

که وضعیتشان این گونه باشد، از فوت و فن تجارت سررشته ندارند[106.

6ـ17ـ »... إنّی جاعلٌ فی الرضِ خلیفة... « ]بقره )2(/30[: »... من جانشینی را در زمین می گمارم...«.

مادهٔ »ج ع ل« چندین معنی دارد: از جمله گاه از افعال دو مفعولی است که در زمرهٔ افعال تصییر به شمار 
مـی رود و از افعـالِ ملحـق بـه افعـال قلـوب محسـوب می شـود. افعـال تصییـر نیـز ماننـد افعـال قلـوب بر سـر 
مبتدا و خبر درمی آیند و مبتدا را به عنوان مفعول اول و خبر را به عنوان مفعول دوم منصوب می کنند. این 

1۰4. مجمع البیان، ج 1، ص 111.

1۰5. روح المعانی، ج 1، ص 162.
1۰6. تفسیر المراغی، ج 1، ص 55.
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معنای »جعل« را در فارسی به »قرار دادن« ترجمه می کنیم. 

معنـای دیگـر »جعـل« بـه معنـای »خلق« اسـت که در این صورت یک مفعول بیش نمی گیرد. آیهٔ اول سـورهٔ 
 » ر ( به همین معناست. در اینجا، برخی مفسران »جاعل« را به معنای »مُصَیِّ لماتِ و النّورَ

ُ
انعام )و جعلَ الظّ

گرفته انـد107؛ بنـا بـر ایـن ترجمـه همانی می شـود که جناب کوشـا آورده اند، اما برخـی آن را به معنای »خالق« 
گرفته انـد108؛ کـه در ایـن صـورت ترجمـه می شـود: مـن آفریننـدهٔ جانشـینی در زمین هسـتم. مترجـم باید این 

نکته را در پاورقی گوشزد می کرد.

6ـ18ـ »... یسومُونَکُم سوءَ العذابِ... « ]بقره )2(/49[: »... که سخت شکنجه تان می کردند...«.

، سام فلاناً المرَ = فلانی را وادار به آن  در پاورقی آورده است: »یسُومونَکُم: بر شما تحمیل می کردند. از مادهٔ سَوْ
کار کرد« )مفردات راغب(.

اشکالات:
6ـ18ـ1ـ اولًا در مفردات راغب چنین معنائی نیسـت. آنچه مترجم در پاورقی آورده، عبارتی اسـت از بحار 
هابُ 

َّ
ه الذ

ُ
ـوْمُ أصل فَه إیاه«109. در مفردات چنین آمده اسـت: »السَّ

َّ
: کَل الأنلوار کـه می گویـد: »سـام فلانـاً المـرَ

هابِ فی قَولِهم: سـامَتِ 
َّ

جریِ مُجـرَی الذ
ُ
هابِ و الابتغـاءِ، و أ

َّ
ـبٌ مـن الذ

َ
ـیءِ، فهـو لفـظٌ مُرکّ

َ
فـی ابتغـاءِ الشّ

الإبـلُ، فهـی سـائمة، و مُجـرَی الابتغـاءِ فـی قَولِهِـم: سُـمتُ کذا، قال: یسـومونَکُم سـوءَ العـذابِ، و منه قیل: 
سـیم فلانٌ الخَسْـفَ، فَهُوَ یسـامُ الخَسْـفَ«110؛ یعنی: اصل »سَـوْم« رفتن به دنبال چیزی مشـخص اسـت؛ 
بنـا بـر ایـن لفظـی اسـت ]بـا معنائـی[ مرکـب از رفتن و اراده کردن/خواسـتن. معنای رفتنش در این سـخن 
عَربـان اسـت کـه می گوینـد: »سـامتِ الإبـلُ« ]شـتران بـه چـرا رفتنـد[؛ »فهی سـائمة« ]آنها می چرنـد[؛ و معنی 
خواسـتن در این سخنشـان که: »سُـمتُ کذا« ]فلان چیز را خواسـتم[. ]خداوند[ فرموده اسـت: »یسـومونَکُم 
سوءَ العذابِ« ]بدترین عذاب را برای شما می خواستند[. از همین معنی است که گفته شده: »سیم فلانٌ 

الخسْف« ]فلانی خوار شد[، »فهو یسامُ الخسفَ« ]در نتیجه متحمل خواری می شود[.

و  یذیقونَکُـم  قیـل:  و  العـذابِ؛  سـوءَ  یلزمِونَکـم  »یسُـومونَکمُ:  می گویـد:  آن  توضیـح  در  طبرسـی  6ـ18ـ2ـ 
 مُتَقـاربٌ«111؛ یعنـی: شـما را بـه بدتریـن نـوع شـکنجه ملـزم می کردند )و به 

ُ
بونَکُـم، و الـکُلّ ِ

ّ
فونَکـم و یعذ ِ

ّ
یکل

، برایتان بدترین شـکنجه را رقم می زدند(؛ یا به شـما می چشـاندند؛ یا تحمیل می کردند؛ یا  عبارت دیگر
به بدترین شکل شما را شکنجه می کردند. این که »سوء« را به »بدترین« ترجمه کردم بنا به قول زمخشری 

1۰۷. کشاف، ج 1، ص 2۷1.
1۰۸. مجمع البیان، ج 1، ص 14۷.

1۰۹. بحار الأنوار، ج 2۰، ص 24۰.
11۰. المفردات، ص 43۸، مدخل »سوم«.

111. مجمع البیان ، ج 1، ص 226.
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ه وأقطعُه؛ کأنّـه قَبّحه بالإضافة 
ُ

ه سَـیءٌ - أشَـدّ
ُّ
اسـت کـه می گویـد: »و معنـی سـوءِ العـذابِ - و العذابُ کل

إلی سائره«112.

آنچـه در پاورقـی آمـده بـا آنچـه در متـن بـه عنـوان ترجمـه ذکـر شـده متفـاوت اسـت.البته ترجمـه اشـتباه 
گر مبنای آن نظر راغب باشد، راغب چنین چیزی نگفته است. نیست، ولی ا

ـرُ منـه  مَـا یتفجَّ
َ
 مِـنَ الحجـارة ل

َ
 قَسـوة و إنّ

ُ
6ـ19ـ »ثُـمّ قَسَـتْ قلوبُکـم مِـن بعـد ذلـك فهِـی کالحِجـارة أو أشـدّ

مَـا یهبِـطُ مِـن خشـیة الِله و مَـا الُله بغافِـلٍ عمّـا 
َ
قُ فَیخـرُجُ منـه المـاءُ و إنّ مِنهـا ل

َ
ـقّ

َ
مَـا یشّ

َ
 مِنهـا ل

َ
النهـارُ و إنّ

تعمَلونَ« ]بقره )2(/72[: »باز پس از آن، دل هایتان سـخت شـد همچون سـنگ بلکه سـخت تر ]از آن[؛ 
چـرا کـه از برخـی سـنگ ها، جوی هـا می جوشـد، و برخـی از آنهـا می شـکفد و آب از آنهـا بیـرون می زنـد، و 

برخی از آنها از بیم خدا فرومی غلتد، و خدا از آنچه می کنید، بی خبر نیست«.

مـا« ترجمه نشـده اسـت. آنچه مترجـم آورده، مثلًا 
َ
6ـ19ـ1ـ اشـکال مهـم ایـن ترجمـه آن اسـت کـه »مـا« در »ل

گر به عربی برگردانده شـود چنین می شـود:  این عبارت: »چرا که از برخی سـنگ ها جوی ها می جوشـد« ا
گر »ما« به فارسی  «؛ همین طور عبارت های عِدل آن، در حالی که ا یتفجّر منه النهار

َ
إن من الحجارة ل »و

یرا برخی از سـنگ ها آن گونه اند که از آنها رودها می جوشـند«. برگردان شـود، چنین می شـود: » ز

6ـ19ـ2ـ »بـ« زائده در »بغافل« در ترجمهٔ فارسی منعکس نشده است.

ترجمـهٔ کامـل آیه بـا توجه به »ما« و »بـ«:

یـرا برخی از سـنگ ها  ! - ز »]بـا ایـن همـه[ پـس از آن دل هایتـان سـنگ شـد همچـون سـنگ یـا سـخت تر
آن گونه انـد کـه از آنهـا رودهـا می جوشـند و بعضـی از آنهـا آن گونه انـد کـه شـکافته می شـوند و از آنها آب 
ن می آید و پاره ای دیگر آن گونه اند که از ترس خدا فرومی ریزند ]و شما مثل هیچ یک از این سنگ ها  بیرو

نیستید[ - و البته خداوند از آنچه می کنید غافل نیست«.

7ـ اشتباهات یا نارسائی های ویرایشی.
گـر چـه نویسـندهٔ ایـن سـطور در تمـام نقـل قول هایـش از مترجـم کـه در صفحـات پیشـین یـاد شـد، عینـاً  ا
یابـد عبـارات از نظـر ویرایشـی  ئـم ویرایشـی منتقـل کـرد کـه خواننـده خـود در ی را بـا همـان علا عبـارات و
چگونـه اسـت، ولـی چـون مـواردی هسـت که در ذیـل محورهای پیشـین نمی گنجید، برخـی از آنها اینجا 

گانه ذکر می شود: به طور جدا

یقاً تَقتُلونَ« ]بقره )2(/87[:  بتُم و فر
َّ

یقاً کذ  بما لا تَهوی أنفُسُکمُ اسْتَکْبرتُم ففر
ٌ

ما جاءَکم رسول
َّ
7ـ1ـ »... أفَکُل

112. کشاف، ج 1، ص 2۷۹.
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»پـس چـرا هـرگاه پیامبـری چیـزی برایتـان آورد کـه دلخواهتـان نبـود گردنکشـی کردید و گروهـی را تکذیب 
کرده و گروهی را می کشتید؟«

« نباید باشد؛ لذا باید گفت: »... و گروهی را تکذیب کرده، گروهی  گر بکار رود، پس از آن »و وجه وصفی ا
را می کشتید؟«

بتم« به تعبیر زبان فارسی، ماضی ساده 
ّ

ی جالب هم کرده و آن این که »کذ البته در اینجا جناب کوشا کار
اسـت و »تقتلون« چون در سـیاق ماضی واقع شـده، به تعبیر فارسـی معنای ماضی اسـتمراری می دهد. 
بتم« در 

ّ
گر چـه خطا نبود و »کذ گـر ترجمـه می کـرد: »گروهـی را تکذیب می کردید و گروهی را می کشـتید«، ا ا

این سـیاق معنای ماضی اسـتمراری می دهد، اما به هر حال شـکلش چنین نیسـت؛ لذا مترجم با آوردن 
عبارت »تکذیب کرده«، هم ظاهر لفظ را حفظ کرده، هم معنای استمراری را رسانده است.

گون از کلمهٔ »مایه« استفاده کرده است. نکته ای که رعایت نشده این است  7ـ2ـ مترجم در جاهای گونا
که گاهی این کلمه داخل قلاب گذاشته شده و گاهی بیرون آن. مانند دو نمونهٔ ذیل:

یبَة فی قُلوبِهِم...« ]توبه )9(/110[: »بنیانی که بنا نهاده اند، پیوسته مایة تردید  ذی بَنَوْا رِ
َّ
 بُنیانُهُمُ ال

ُ
»لا یزال

و اضطراب در دل های آنان است...«.

تَـكَ سَـکَنٌ لهـم...« )توبـه )9(/103( »و بـرای آنـان دعـا کـن کـه دعـای تـو ]مایـة[   صَلا
َ

یهِـم إنّ
َ
»...وَ صَـلِّ عَل

آرامش آنهاست....«.

یـم )19(/57[: »و او را بـه جایگاهـی بلنـد، بـالا بردیـم«. معلوم اسـت که در  7ـ3ـ »و رفعنـاه مکانـاً عَلِیـاً« ]مر
فارسـی نمی گوییـم او را بـه جایگاهـی بلنـد بالا بردیم؛ مثـلًا می توان گفت: و او را بالا بردیم و در جایگاهی 

بلند نشاندیم.

« ]فجـر )89(/5[: »آیـا بـا وجـود ایـن )سـوگندها( بـرای خردمنـد بـاز  7ـ4ـ »هَـلْ فـی ذلـك قَسَـمٌ لِـذی حِجْـرٍ
ی به سوگندی دیگر است؟«.  نیاز

ی به... است« باید داخل قلاب قرار می گرفت. »با وجود این«، »نیاز

7ـ5ـ در پاورقی سوم صفحهٔ 602 در توضیح »ماعون« آمده است: »چیزی که موجب رفع نیازمندی های 
مردم گردد«. جملهٔ فصیح و درست چنین است: »چیزی که نیازمندی های مردم را برطرف کند«. 

هـم ولا أولادُهُـم مِـن الله شـیئاً...« ]آل عمـران )3(/116[: »همانـا 
ُ
ـن تُغنِـی عَنهُـم أموال

َ
ذیـنَ کفَـروا ل

ّ
7ـ6ـ »إنّ ال

یده اند نه دارایی ها و نه فرزندانشان هرگز چیزی از ]عذاب[ خدا را از آنها دفع نخواهد  کسانی که کفر ورز
کرد...«.
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در اینجا دو اشکال به چشم می خورد:
1ـ »دفع نخواهد کرد« عبارتی ثقیل است. به جای آن به راحتی می توانست بگوید: »دور نخواهد کرد«.

2ـ در آیه تضمین است. فعل »تُغنی« یعنی: بی نیاز می کند که بدون حرف جرّ بکار می رود، اما با حرف 
»عن« بکار رفته که متضمن معنای »دفع و إبعاد« اسـت. مترجم این تضمین را منتقل نکرده اسـت. بنا 

بر این ترجمهٔ بهتر چنین است:

ماً کسـانی کـه کافـر شـدند، امـوال و اولادشـان سـودی بـه حالـش نـدارد و چیـزی از عـذاب خـدا را از 
ّ
»مسـل

آنان دور نمی کند...«.

 بـه باشـد؛ 
ٌ

امـا نکتـه ای دیگـر نیـز هسـت و آن نقـش »شـیئاً« اسـت. در اینجـا »شـیئاً« هـم می توانـد مفعـول
یعنی بوده: »لن تُغنیهم دافعاً عنهم شیئاً من عذاب الله« و هم می تواند جانشین مفعول مطلق باشد که 
در قرآن اتفاقاً فراوان بکار رفته است و در این گونه موارد، »شیئاً« را به معنای »قلیلًا« می گیرند. ترجمه ای 
گر آن را نائب و جانشین مفعول مطلق بگیریم،   به بودن آن است، اما ا

ٌ
که پیشنهاد شد بر اساس مفعول

آنگاه می گوییم: ».... هرگز عذاب خدا را از آنان دور نمی کند«.

یشهٔ »غنی« + حرف جرّ »عن«  اساساً کمتر دیده شده مترجمی برای این اسلوب؛ یعنی: باب إفعال از ر
یـادی دارد - روش مشـخصی داشـته باشـد. ترجمـهٔ حاضـر نیـز چنیـن  - کـه در قـرآن هـم بسـامد نسـبتاً ز

است.

وعـده  شـب  چهـل  موسـی  بـا  کـه  آنـگاه  »و   :]51/)2( ]بقـره  لیلـهٔ...«  أربعیـنَ  موسـی  واعَدْنـا  إذْ  »و  7ـ7ـ 
گذاشتیم...«.

یکی از مواردی که نشان دهندهٔ توجه نکردن مترجمان به معنای فارسی و تکیه بر معنای باقی مانده در 
ذهن است، ترجمهٔ همین عبارت است. بنگرید:

»و )یاد کنید( آنگاه را که با موسی چهل شب وعده نهادیم...« )ترجمهٔ موسوی گرمارودی(؛

»و آنگاه که با موسی چهل شب قرار گذاشتیم...« )ترجمهٔ فولادوند(؛

»و هنگامی که وعده دادیم موسی را چهل شب...« )ترجمهٔ مصباح زاده؛

ید( هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم....« )آیت الله مکارم(. »)و به یاد آور

تمـام ایـن ترجمه هـا بدیـن معناسـت کـه نه یک بار و یک شـب، بلکه خداوند چهل بار با موسـی وعده یا 
ع(  قرار گذاشته است! در حالی که  »واعَدَ« در اینجا به این معنی است که خداوند به حضرت موسی )
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، الواح و دسـتورات را به او عطا فرماید. متن طبرسـی را بنگرید: »و اذکروا إذ  وعده داد تا چهل شـب دیگر
وراة و البیانُ و الشّفاءُ علی رأسِ أربعین لیلة أو عند انقضاءِ أربعینَ  واعَدْنا موسی أنْ نُؤتِیهُ اللواحَ فیها التَّ
لیلـة أو عنـد تمـامِ أربعیـن لیلـة«113. شـریف لاهیجـی می گویـد: »و إذ واعدنا موسـی أربعین لیلـة؛ و نیز یاد 
، توراة را برای او  کنید وقتی را که وعده داده بودیم موسـی را که بعد از انقضاء چهل شـبانه روز در کوه طور

نازل گردانیم«114.

سخن پایانی دربارهٔ شیوه نامهٔ مترجم، شیوهٔ ترجمه، ویرایشگران و تمجیدکنندگان:
در ترجمهٔ حاضر تلاش شد اشکالات مبنائی مطرح شود؛ موارد مصداقیِ ذکرشده نیز نه برای خرده گیری 
ی کار ترجمـهٔ قـرآن بـود و گـر نـه نویسـندهٔ ایـن سـطور - کـه اتفاقـاً خـود نیـز  کـه بـرای بیـان اهمیـت و دشـوار
ی اسـت  یاسـت، اما آنچه مدّ نظر و دسـتی در ترجمه دارد - به خوبی واقف اسـت ترجمهٔ بدون غلط رؤ
ی بـس دشـوار اسـت و  نبایـد آن را چنـان ترجمـهٔ کتابـی دیگـر گرفـت؛ زیرا  ایـن اسـت کـه ترجمـهٔ قـرآن کار
قرآن - صرف نظر از کلام الهی بودن آن - از شاهکارهای زبان عربی است؛ لذا در کنار شرایطی که برای 
مترجـم قـرآن برشـمرده شـده، شـرایطی همچـون آشـنایی بـا تفسـیر و علـوم قرآنـی، آشـنایی اجمالـی بـا علم 
یخ، حرفه ای بودن او نیز باید ذکر شود. حرفه ای بودن هم وقتی  گاهی صحیح ]![ از علم کلام و تار فقه، آ
صـدق می کنـد کـه فـرد پیـش از اقـدام بـه ترجمـهٔ قـرآن، چندیـن و چند کتاب بـه ویژه از متـون کهن عربی 
گر مترجم قرآن مترجمِ حرفه ای نباشـد، هر چقدر  ترجمه کرده باشـد و چند برابر آن متن خوانده باشـد. ا
گون را نقد یا ویرایش کرده باشد،  هم که اطلاعات قرآنی داشته باشد و هر چقدر هم که ترجمه های گونا

باز هم در جایگاهی نیست که سراغ ترجمهٔ قرآن برود. 

نکتـهٔ دیگـر ایـن کـه ترجمـه در نهایـت یـک عمل فردی اسـت. درس خـارجِ ترجمه دادن یـا کلِاس آموزش 
ترجمـه برقـرار کـردن مترجـم را مترجـم بـار نمـی آورد. مترجـم محتـرم، در توضیـح پی نوشـت ترجمه شـان، 

« چنین نوشته اند: دربارهٔ »شیوهٔ کار

ی از آیات مورد بحث به اعضای  »روش مترجم در جلسـات علمی این ترجمه آن بود که نخسـت شـمار
گذار می شـد تا ترجمهٔ پیشـنهادی را مطالعه و بررسـی کنند،  فرهیختـه بـرای مطالعـه، تحقیـق و بررسـی وا
آنگاه با شـروع آیاتِ مورد بحث در هر سـوره و تجزیه و ترکیب آنها، ترجمهٔ پیش نوشـته بر اسـاس ترکیب 
 ]!![ بـه تصویـب  تفسـیری  و  ادبـی، بلاغـی  گـون  گونا پاسـخ های  و  و پرسـش ها  نِـکات بلاغـی  و  نحـوی 
می رسـید. بدین سـان، این ترجمه از سـورهٔ حمد تا سـورهٔ ناس ده سـال تمام و بازنگری و بازخوانی آن نیز 

بیش از یک سال به طول انجامید«.

113. مجمع البیان، ج 1، ص 232.
یف لاهیجی، ج 1، ص 5۰. 114. تفسیر شر
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اشکالات:
1ـ »جلسات علمی این ترجمه« یعنی چه؟

ی از آیات مورد بحث به اعضای فرهیخته برای مطالعه، تحقیق و بررسـی  2ـ می گویند: » نخسـت شـمار
گذار می شـد تا ترجمهٔ پیشـنهادی را مطالعه و بررسـی کنند«. معلوم می شـود اول ترجمهٔ پیشـنهادی را  وا
ارائـه می کردنـد؛ ترجمـه هـم مربـوط بـه چند آیه بـوده، بعد اعضـای فرهیخته می رفتند آیات مـورد بحث را 
مطالعـه، تحقیـق و بررسـی کننـد. پـس در آنچـه نوشـته اند هم تقدیم و تأخیـر رخ داده و هم - به اصطلاح 

بلاغیین - تعقید لفظی هست. 

ی از آیات  صـورت درسـت فرمایـش مترجـم محتـرم بـه نظر می رسـد چنین باشـد: »نخسـت ترجمهٔ شـمار
بـه اعضـای فرهیختـه داده می شـد تـا بـه مطالعـه، تحقیـق و بررسـیِ آیـات ترجمه شـده و تطبیـق ترجمـهٔ 

پیشنهادی با آن بپردازند«.

3ـ نوشـته اند: » ترجمـهٔ پیش نوشـته بـر اسـاس ترکیـب نحـوی و نِـکات بلاغـی و پرسـش ها و پاسـخ های 
گون ادبی، بلاغی و تفسیری به تصویب ]!![ می رسید«. گونا

ـ مگر »ترجمه« قانون بوده و آن جلسه هم جلسهٔ پارلمان بوده که بخواهند آن را به تصویب برسانند؟!

امـا تصویـب ترجمـه بـر اسـاس چـه بـوده؟ طبق آنچه نوشـته شـده، یکی بر اسـاس ترکیب نحـوی، دیگری 
گون. این پرسـش ها در چه موضوعاتی بوده؟ نوشته اند:  نکات بلاغی، سـوم. پرسـش ها و پاسـخ های گونا

گون »ادبی، بلاغی و تفسیری«. در موضوعات گونا

ایـن سـه کلمـه ای کـه نوشـته اند )ادبـی، بلاغـی، تفسـیری( قسـیم یکدیگـر نیسـتند؛ زیـرا »ادبـی« بلاغـی را 
پوشـش می دهـد. »تفسـیری« هـم شـامل »ادبـی« می شـود. ایـن پرسـش نیـز مطـرح می شـود که پرسـش ها و 
گـون، در موضـوع صـرف و نحـو نبـوده؟ در موضـوع آیـات الاحـکام چـه؟ در موضـوع علـوم  پاسـخ های گونا
گر گفته شـود:  قرآنـی ماننـد: ناسـخ و منسـوخ، مطلـق و مقیـد، عـام و خـاص چـه؟ دربارهٔ شـأن نزول چه؟ ا
ی هم نبود »ادبی« و »بلاغی«  وقتی می گوییم: »تفسـیری«، شـامل همهٔ اینها می شـود، می گوییم: پس نیاز

گانه ذکر شوند؛ چون »تفسیری« این دو را هم پوشش می دهد. به طور جدا

، ترجمـه دو بخـش دارد: یـک بخـش مربـوط بـه زبان مبدأ اسـت که نیازمنـد این نکات و  4ـ از اینهـا مهم تـر
گون اسـت، بخش دیگرش مربوط به زبان مقصد اسـت و مهم ترین بحث در  پرسـش ها و پاسـخ های گونا
زبـان مقصـد هـم مباحـث بـه اصطـلاح »مطالعات ترجمه « اسـت. مباحثـی همچون: معادل یابی، شـیوهٔ 
ترجمـه، شناسـائی گـروه هـدف، زبـان ترجمـه. ایـن بخش مباحث تخصصی اسـت که ارتباطـی با ضرب 

یدٌ عَمراً ندارد و در حیطهٔ کار مدرّسان نخبهٔ سیوطی و مغنی هم نیست. ز
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گر چه این ترجمه ده سال در کلاس درس مطرح گشته، ولی نهایتاً ترجمه به خود فرد برمی گردد. اولًا  5ـ ا
ی بایـد در مترجـم ملکـه شـده باشـد؛ ثانیـاً. دانسـتن صـرف و نحـو و نِـکات بلاغـی یک بخش  ترجمـه ورز
از لـوازم ترجمـهٔ قـرآن اسـت، بخـش دیگـرش توانائـی بیـان مطلـب بـه زبـان مقصـد اسـت کـه ایـن دیگـر در 
گر جلسه ای تشکیل شود از مثلًا پنج  ی، ا کلاس به دست نمی آید و کلاس هم آن را درست نمی کند. آر
نفـر مترجـم حرفـه ای و مترجـم اثـر خـود را؛ یعنـی ترجمـهٔ خود را، که صـورت نهائی پیدا کرده اسـت بر آنها 
بخوانـد، می تـوان امیـد داشـت اشـتباهات بـه حداقـل برسـد و گـر نـه مطرح کـردن ترجمه برای کسـانی که 
مترجم نیستند، فائدهٔ آنچنانی ندارد. پزشکی که به کشفی جدید دست یافته یا داروئی جدید ساخته، 
بایـد آن را در جمـع پزشـکان، آن هـم متخصصـان هم رشـتهٔ خـود یـا رشـته های مرتبـط مطـرح کنـد نـه در 
میان دانشـجویان رشـتهٔ پزشـکی؛ زیرا آنها صلاحیت علمی اظهار نظر را ندارند. البته که شخصیتشـان 

محفوظ و احترامشان سر جای خود هست، ولی تخصص چیزی دیگر است.

ی ترجمه بشـود. کسـی که ویراسـتار ترجمه ای می شـود، مطلوب آن  در اینجا اشـارتی هم باید به ویراسـتار
گاه باشد؛ آن  ی به خوبی آ گر مترجم نبود، دست کم از مسئولیت ویراستار است که خود مترجم باشد. ا
ی جلد ترجمه ذکر شود، در عُرف اهل فن بدین معناست  ی ترجمهٔ قرآن. آن که نامش بر رو هم ویراستار
ی نزدیـک بـه کار مترجـم کـرده و حتـی ممکـن اسـت پنجـاه درصـد ترجمه کار او باشـد. بنـا بر این  کـه کار
گر اشـکالاتی بدان  هـر اشـکالی بـه مترجـم وارد آیـد، بـر او نیـز وارد اسـت؛ مانند پایان نامهٔ دانشـجوئی که ا
راه یافته باشـد، اسـتاد راهنما هم به اندازهٔ دانشـجو مسـئولیت دارد و از چشـم او نیز نگریسـته می شـود. 
ی جلد و مخصوصاً صفحـهٔ عنوان ترجمه، بیشـتر باید برایش  ذکـر نـام شـخص بـه عنـوان ویراسـتار بـر رو
ی سـخت  گونـه ویراسـتار . ایـن  مسـئولیت آور و دلهـره زا باشـد تـا مایـهٔ انبسـاط خاطـر و فخـر و افتخـار

ی را قبول می کند. مسئولیت آور است و لذا کمتر ویراستار باتجربه ای چنین کار

امـا سـویهٔ سـومی کـه در پایـان مقالـه یادکردنـی اسـت آن اسـت کـه در هـر اثـر - اعـم از ترجمـه یـا تألیـف یـا 
یـظ و مؤخـره می نویسـند، در خصـوص  تحقیـق و ... - کسـانی هـم کـه از آن تعریـف می کننـد یـا بـر آن تقر
اشـکالات آن مسـئولیت دارند. اینان باید بدانند هر چقدر تعریف های غلیظ و شـدیدتری از اثر داشـته 
باشـند، بـه هـر انگیـزه و علتـی کـه بـوده باشـد - رودربایسـتی یـا پاسداشـتِ حـقِّ دوسـتی یـا بـدون دقـت و 
بـا مطالعـهٔ گـذرا - مسئولیتشـان هـم بیشـتر می شـود؛ بنـا بـر ایـن، باید دقت شـود در این مـورد نیز عدالت 
یعنـی: وضْـع الشـیء مَوضعَـه رعایـت شـود کـه هـم خواننـدگان بـه گمراهـی نیفتنـد و چیزی بیـش از آنچه 

هست برایشان جلوه گری نکند و هم اعتبار علمی چندین سالهٔ خود تمجیدکنندگان حفظ گردد. 

نتیجه گیری:
ترجمهٔ حجت الاسـلام و المسـلمین کوشـا که از جدیدترین ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسـی اسـت، 
دارای نقـاط قوتـی اسـت؛ از جملـه تـلاش شـده ترجمـهٔ فارسـی برگردان دقیـق متن عربی باشـد؛ نیز از نظر 
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تعداد کلمات با متن عربی تطابق داشته شد. به نقش حروف زائد در جمله، ضمیر فصل، ضمایر شأن 
ک و تضمین، توجه خاص شده و مترجم کوشیده آنها را آن چنان که باید و شاید  و قصه، صنعت احتبا
ی پاورقی های متعدد اسـت که از ذکـر معانی لغت  در زبـان فارسـی منعکـس کنـد؛ تمـام صفحـات حـاو
قـرآن گرفتـه تـا نظـرات تفسـیری در آنهـا به چشـم می خورد. دقت شـده اشـتباهات یا نظـرات مرجوحی که 
در ترجمه هـای پیشـین قـرآن بـوده بـه ایـن اثـر راه نیابد. در کنار این نقاط قـوت، نقاط ضعفی نیز در آن به 
چشـم می خورد. از جمله مترجم نتوانسـته اسـت شـیوهٔ واحدی را در ترجمه داشـته باشـد و گاه به ترجمهٔ 
وفادار و مؤلف محور رو آورده و گاه ترجمهٔ ارتباطی و مخاطب محور را پیشـهٔ خود سـاخته اسـت. اغلب 
کلمات و عبارات مشابه را که در بافتی یکسان قرار دارند به صورت یکسان ترجمه نکرده است. مترجم 
یـده، امـا بـرای  ، از میـان معانـی و وجـوه اعرابـیِ متعـدد، معنـی یـا وجهـی اعرابـی را برگز در مـوارد بی شـمار
گزینش و ترجیح خود منبعی را ذکر نکرده اسـت. در ترجمهٔ پاره ای از اسـلوب های نحوی نیز مبنائی به 
چشم نمی خورد؛ از جمله در ترجمهٔ اسلوب های جملهٔ شرط مفرد و جواب شرط جمع، حتی إذا، کان 
ل آن، ضمیـر فصـل و التفـات. پاورقی هـای آن نیـز بسـیار بی نظم، گاه ناقـص و احیاناً مغایر با  و اسـم مـؤوَّ
متـن اصلـی ترجمـه اسـت. اشـتباهات و خطاهـا نیـز همچنـان در ترجمـهٔ کلمـات و عبـارات باقی مانده 
گـر چـه برخـی اشـتباهات و بی دقتی هـای ترجمه هـای پیشـین در ایـن ترجمـه  اسـت، بـه ایـن معنـی کـه ا
نیسـت، اما برخی نیز هسـت و اشـتباهات جدیدی بدان راه یافته اسـت. ترجمه از اشـکالات ویرایشـی 

نیز خالی نیست.  

، نشر یابد تا در  با توجه به آنچه آمد شایسته است، این ترجمه در چاپهای بعد با ویرایش دقیق و استوار
بهره رسانی درا حد امکان پیراسته از کاستی ها باشد.
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